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 چکیده 
اشاره کرد البته در معجزه بودن    ب ی به خبر دادن از غ   توان ی ابعاد مختلف اعجاز است، از آن جمله م   ی دارا   م ی قرآن کر 

در    رگذار ی عنوان مفسر تأث به   ی آمل  ی اللّه جواد  ت ی آ  دگاه ی د  ی نظر وجود دارد، بررس مفسران اختلاف  ن ی ب   ات ی آ  نگونه ی ا 
با    ی و نقل   ی عقل   ی وه ی نوشتار حاضر با ش   ن ی برا باشد. بنا   نظرها اختلاف   ن ی ا   ی راهگشا   تواند ی معاصر، م   ی دوره  و 

در مورد    ی آمل   ی اللّه جواد  ت ی سوال است که نظر آ  ن ی به ا   یی درصدد پاسخگو   ی ا ابع کتابخانه ا با من ه داده  ی گردآور 
اطلاعات با روش    ی آور پس از جمع   سنده ی اخبار اشاره دارند؟ نو   ن ی به ا   ی ات ی و چه آ   ست؟ ی چ   ی ب ی اعجاز اخبار غ 

  ی اللّه جواد   ت ی آ   ی ر ی تفس   ر ی و غ   ی ر ی ر تفس در آثا   ر ی است. از س   ردرآورده ی مقاله را به رشته تحر   ن ی ا   ی ل ی و تحل   ی ف ی توص 
با استدلال    شان ی شده است؛ ا   ی است که به آن تحدّ   م ی از وجوه اعجاز قرآن کر   ی ک ی   ی ب ی به دست آمد که اخبار غ   ی آمل 
  ن ی . در ا پردازد ی م   ی ب ی به مبحث اعجاز غ  ، ی و عقل  ی متنوع نقل  ل ی و دلا  ی خ ی و آوردن شواهد تار  م ی قرآن کر   ات ی به آ 

اخبار    ق ی از مصاد   ی به ذکر بعض  ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی آ   دگاه ی د   ن یی از مفسران و تب   ی برخ  دگاه ی د   ان ی ب  پژوهش بعد از 
 است. شده    مبحث پرداخته   ن ی به شبهات وارده در ا   شان ی و پاسخ ا   ی ب ی غ 

 واژگان کلیدی 
قرآن، عمیّت    ی تحدّ   ، قرآن   یی شگو ی پ   ی، آمل   ی اللّه جواد   ت ی آ   قرآن،   اعجاز   ، قرآن   ی ب ی اخبار غ ابعاد تحدی قرآن،  

  تحدی قرآن. 

 
                Aو علوم قرآن، جامعةالزهراء ر ی، تفس۳پژوه سطحدانش  .1 hsh@gmail.com 
Sadeghi                 قم  هی حوزه علم ی مدرس سطوح عال. 2 @chmail.ir 
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 مقدمه 
  ی است و باق   ی ها هنوز باق است که اعجاز آن پس از گذر قرن   ی د ی تنها معجزه جاو   م ی کر   قرآن 

ا نَحْنُ  خواهد ماند.   ا لَهُ لَحافِظُون إِنَّ کْرَ وَ إِنَّ لْنَا الذِّ جهت  ازآن   ی کتاب آسمان   ن ی اعجاز ا   ( 9:  )حجر   نَزَّ
با آن را نداشته و ندارد    ی هماورد   ی ا توان   نده ی از گذشته، حال و آ   ی زمان   چ ی در ه   کس، چ ی است که ه 

 است.   اورده ی به ارمغان ن   ی ز ی چ   شان ی برا   ی جز خذلان و خوار عرصه به   ن ی و تلاش معاندان در ا 

به بحث و    باره ن ی درا   ی ار ی بس   ی است که علما   ی ب ی اخبار غ   م، ی از وجوه اعجاز قرآن کر   ی ک ی 
در قرآن اذعان    ی ب ی مفسران به وجود اخبار غ   ی تمام   که ن ی باوجود ا اند؛  وگو و نشر کتاب پرداخته گفت 

ول  علما   ی برخ   ی دارند  و  دانشمندان  کر   ی اسلام   ی از  قرآن  فصاحت    م ی اعجاز  در  منحصر  را 
:  1380  ، ی وط ی س ؛  130،  19:  1410)فخر رازی،    دانند ی را از وجوه اعجاز نم   ی ب ی و اخبار غ   دانند ی م وبلاغت  

ابعاد از جمله    ی را در تمام   م ی قرآن کر   ی اعجاز و تحدّ   گر ی د   ی و برخ   ( 93تا    88:  1376نت الشاطی،  ؛ ب 64
  ز ی ن   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی آ   ( 193:  1414  درضا، ی رش ؛  120  / 3:  1422  ه، ی عط )ابن   آورند ی به شمار م   ی ب ی اخبار غ 

از وجوه اعجاز قرآن برشمرده و معتقد    ی ک ی را  ی ب ی از مفسران زمان معاصر اخبار غ   ی ک ی به عنوان 
پژوهش    ن ی . در ا شود ی هم م   ب ی شامل اخبار به غ   ، ی کتاب آسمان   ن ی موجود در ا   ی تحدّ   ات ی است آ 

مورد  ی  آمل   ی اللّه جواد   ت ی آ   ی شه ی را در اند   م ی اعجاز قرآن کر   ز ی انگ بُعد اعجاب   ن ی شده ا   ی سع 
 . رد ی قرار گ   ی بررس 

 م ی مفاه   : الف 
 اعجاز 

شده:    اصل دو معنا آورده   ن ی ا   ی ا بر   باشد، ی »عجز« م   ی شه ی اعجاز مأخوذ از ر   ی : واژه ی غو ل 
و    ( 369  / 5  : 1404منظور،  )ر.ک: ابن   « یی اند، »ضعف و ناتوانا به آن توجه کرده   ت یّ معنا، که اکثر   ن ی اوّل 

 ( 232/  4:  1404فارس،  )ابن   « ی ز ی هرچ   ان ی دوّم »دنباله و پا   ی معنا 
آن از    ی و ها (  م ی : اعجاز از باب إفعال و »معجزه«، اسم فاعل آن است )به کسر ج ی اصطلاح 

که دشمن را عاجز و ناتوان کند و او را    شود ی گفته م  ی به کار   ( 1  / 3: 1386)بلاغی،  برای مبالغه است  
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 : سد ی نو ی م   ی طوس   ن ی رالدّ ی خواجه نص   ( 24  / 4  : 1375  حی، ی )طر   . قرار دهد   ی در ضعف و زبون 
که    ی ز ی و سلب چ   ی نف   ا ی نبوده    ی است که عاد   ی ز ی چ   ش ی دا ی تحقّق و پ   زه »معج 

صاحب معجزه    ی که عادت را بشکند و مطابق با ادعا   ی البته به طور ده  بو   ی عاد 
 ( 474:  1319  ، ی )طوس «  . ( باشد امبر ی )پ 

 : کند ی م   ف ی تعر   گونه ن ی معجزه را ا   ز ی ن   ی علامه بلاغ 
  ی ر ی ادگ ی و    ن ی بشر و قوان   یی توانا   ی خارق العاده و خارج از محدوده   ی »معجزه، کار 

صدق    ی تا نشانه   آورد ی را م ت آن  نبوّ   ی خدا مدع   ت ی است که به خواست و عنا 
 ( 3/  1:  1351  ، ی )بلاغ گفتار و حجّت او در گفتارش باشد.«  

 نگاشته است:   نگونه ی »اعجاز« ا   ی کلّ   ان ی ، در ب ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی آ 
  ی که تنها فرستادگان اله   شود ی گفته م   ی ا و خارق العاده   ژه ی » »اعجاز« به کار و 

از آوردن    رد، ی خود را بکار گ   ی اگر تمام قوا   ی تّ ح   ی توان انجام آن را دارند و بشر عاد 
 ( 89:  1383  ، ی آمل   ی )جواد «  . مثل آن عاجز و ناتوان است 

 ب ی غ 
  ن ی که از تو پنهان شود. بنابرا   ی ز ی هر چ  ی عن ی عبارت است: »کل ما غاب عنک«    ب ی : غ ی لغو 

است که   ی ز ی و آن چ   شود ی داده م   م ی امور تعم  ر ی سپس بر سا   ند؛ ی گو  ب ی امور پنهان از انسان را، غ 
 ( 403/  4:  1404فارس،  )ابن   . نشده باشند   ا ی ها از آن آگاه شده  تنها خداوند از آن آگاه است، خواه انسان 

حواس مسلح قابل درك   ا ی و   ی از حواس عاد   ك ی   چ ی است که با ه  ی ز ی چ  ب ی : »غ ی صطلاح ا 
منظور    ( 158/  2:  1382  ، ی آمل   ی )جواد دارد«    ی فراوان   ق ی نباشد و در مقابل حضور و شهادت است و مصاد 

است که تنها خداوند متعال از آن آگاه است و انسان مگر در    ی مقاله، امور پنهان   ن ی در ا   ب ی از غ 
 . داشته باشد   ی به آن دسترس   تواند ی نم   ی اله   ی وح   ی ه ی سا 

 ی تحد  
و آن    سازد ی م   ز ی متما   گر ی العاده د است که آن را از امور خارق   ی : معجزه مقارن با صفت ی لغو 
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:  1375  ، ی ح ی )طر است.    گران ی غلبه بر د   ی برا   ی منازعه در کار   ی در لغت به معنا   ی دّ است. تح   ی تحدّ 

و    دن طلبی، از کسی درخواست برابری نمو به معنای مسابقه دادن در کاری، برتری   ن ی و همچن   ( 70
 ( 90  / 3  : 1414منظور،  )ابن معارضه جهت غلبه جستن بر اوست.  

مثل" دعوت کند،    است مردم را به" مقابله به که دارای معجزه است لازم    امبری ی : »پ ی اصطلاح 
توانند  می  گران ی تا اگر د   د ی معرفی نما   ش ی علامت و نشانه درستی گفتار خود را معجزه خو  د ی او با 

 ( 129  / 1  : 1371  ، ی راز ی )مکارم ش .«  ند ی " گو " تحدّی کار را در اصطلاح   ن ی ا   اورند، ی همانند آن را ب 

 به آن   ی در قرآن و تحد    ی ب ی ر غ دانشمندان در مورد وجود اخبا   دگاه ی د :  ب 
  ی اعجاز و تحدّ   ی در قرآن اذعان دارند؛ گروه   ی ب ی بر وجود اخبار غ   ی دانشمندان اسلام   ی همه 

  ات ی آ   ی ول   رفته ی پذ   ز ی اخبار را ن   ن ی اعجاز ا   گر ی د   ی ا اند و عده را تنها در فصاحت و بلاغت دانسته 
  ات ی آ   هم و    دانند ی وه اعجاز م هم از وج   اخبار را   ن ی ا   ی و گروه   دانند ی اخبار نم   ن ی را شامل ا   ی تحدّ 
  دگاه ی دو د  ی نظرات و بررس  ن ی به مستندات ا  بخش ن ی اند که در ا اخبار دانسته   ن ی را شامل ا  ی تحدّ 

 :  م ی پرداز ی اخبار م   ن ی به ا   ی موافق و مخالف اعجاز و تحدّ 

 به آن   ی و تحد    ب ی مخالفان وجه اعجاز و اخبار به غ   دگاه ی د 
م   ن ی ب   در  اوّل    ی و تحدّ   ی ب ی بار غ خالف وجه اعجاز اخ مفسران دو گروه  به آن هستند، گروه 
شامل    ی تحّد   ات ی آ   شان ی به نظر ا   ی ول   اند رفته ی را پذ   ی ب ی از مفسران هستند که وجه اعجاز غ   ی تعداد 

هستند که اعجاز را تنها منحصر    ی از دانشمندان اسلام   ی و گروه دوم برخ   شود ی نم   ی ب ی وجه اخبار غ 
 . د نن دا ی در فصاحت و بلاغت م 

 اول   گروه 

د باقر مجلس :  ک ی  ه محم   ی علام 
 : نویسد ی م علامه مجلسی    

قسمت    را ی نشده است ز   ی تحّد   ی ب ی اخبار غ   ن ی به ا   ی معجزه است ول   ی ب ی که اخبار غ   ست ی ن   ی »شک 
)مجلسی،  واقع شده است«    ن ی مع   ر ی غ   ی ا به سوره   ی است و تحدّ   ی ب ی از اخبار غ   ی از قرآن، خال   ی ا عمده 
1386  :89  /129 ) 
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 ی زرقان   : دو 
 گوید: می   ی و   

هستی و... که در برخی از سور قرآن وجود دارند و   ق ی حقا   ان ی ب  ب، ی »اخبار از غ 
که  آن   ل ی اما به دل   ند، ی آ نه، هر چند در جای خود معجزه به شمار می   گر ی در برخی د 

  ات ی توانند موضوع تحّدی آ نمی   ستند، ی موجود ن   کسان ی ها به نحوی  در تمامی سوره 
سور قرآنی به نحو عام وجود دارد همانا   ی ه ی که در کل  ژگی ی شند. و سابق الذّکر با 

موزون و    نش ی الفاظ و معانی )بلاغت(، نظم و چ   ان ی فصاحت الفاظ، تناسب م 
هماهنگ الفاظ و معانی، به همراه مقاصد و معانی بلندی که در سور قرآنی وجود  

شناس از آن  همان است که عالمان قرآن   ن ی دارد، موضوع اصلی تحدّی است و ا 
همان وجهی است که    ن ی . و ظاهراً ا اند کرده   اد ی قرآن    انی ی ه اعجاز ب عنوان وجو به 

   ( 1049:  1385)زرقانی،  در قرآن مورد تحدّی خداوند قرار گرفته است«  

 دوم   گروه 
  ، ی وط ی س   ؛ 130/  19:  1410)ر.ک: فخررازی،  و اهل فن بلاغت    ی و مفسران قرآن   شمندان ی از اند   ی برخ 

باورند که وجه اعجاز قرآن، منحصر    ن ی بر ا   ( 92  : 1382  ، ی خوئ   ؛ 93تا    88  : 1376بنت الشاطی،    ؛ 64:  1380
و    د ی قابل تقل   که   باشد ی و تناسب و اسلوب مخصوص آن م   ب ی و ترک   ف ی و ترص   ف ی در نظم و تأل 

 دانشمندان عبارت است از:   ن ی دو تن از ا   ل ی دلا (  404:  1377  رازی، ی آزار ش )بی   ست ی اقتباس ن 
 ی ز فخر را   : ک ی 

  دن ی با فرشتگان و شن   ی به آسمان و اختلاط و   طان ی که صعود ش   کند ی اشکال م   ن ی چن   ، ی راز   فخر 
  ن ی به کاهنان، ممکن است. بر ا   ی ب ی غ   ی آن خبرها   ی از آنان و سپس فرود آمدن او و القا   ی ب ی اخبار غ 

خواهد بود،    رون ی از معجزه بودن ب   دهد، ی ها را گزارش م آن   امبر ی که پ   ی ب ی غ   ی فرض، خبرها 
  ر ی غ   را ی نبوّت نخواهد بود، ز   ی بر صدق مدّع   ل ی گاه دل آن   کند؛ ی کار را م   ن ی هم   ز ی ن   ی جنّ   طان ی چون ش 

عاجز شدند«    امبر ی بعد از تولّد پ   ن ی اط ی را دارد. اگر گفته شود »ش   ی ب ی گزارش غ   ن ی هم هم   امبر ی پ 
  کلام ن  قرآ   که ن ی است و ا   امبر ی ها متوقف بر علم به رسالت پ که علم به اعجاز آن   ن ی پاسخ ا 
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معجزه    ل ی دل   ب، ی کلام است و صرف گزارش از غ   ن ی خداست، متوقف بر علم به معجزه بودن ا 
 دور باطل و محال است.   ی استدلال   ن ی هم ساخته است و چن   امبر ی پ   ر ی چون غ   ست، ی بودن ن 
  گر ی را با د   جواب داده شود که ما نبوّت حضرت محمّد   ن ی ممکن است چن   سد ی نو ی م   گاه آن 

که    م ی راه قطع دار   ن ی و پس از ثبوت و علم به نبوّت آن حضرت، از ا   م ی کن ی ثابت م   ی معجزات و 
آن حضرت معجزه خواهد    ی ب ی هنگام، گزارش غ   ن ی ناتوان کرد و در ا   ب ی غ   ی ر ی را از فراگ   ن ی اط ی ش 

 ( 130/  19:  1420)فخر رازی،    . رود ی م   ن ی دور از ب   ان ی بود و جر 
 ی بنت الشاط   : دو 

ندارند.    ی ب ی ها اخبار غ از سوره   ی قرآن شده است و برخ   ی ها سوره   ی به همه   ی تحدّ   شان ی از نظر ا   
  ب ی همانندآوری در عصر نزول قرآن دسترسی به غ  ان ی است که مدع  ن ی ا  آورد ی که م  ی گر ی د  ل ی دل 

  ن ی ناتوانی آنان از همانندآوری آشکار بود، در صورتی که کسی از آنان چن   عی ی طور طب نداشتند، و به 
  ان ی توانند آن را از ب باور دارند، نمی  بی ی آنان که به اعجاز غ  ن ی ن عذری را مطرح نکرده است. هم چ 
 مستقل مطرح کنند.   قرآنی جدا و به عنوان وجه اعجازی 

( آمده  نده ی مربوط به گذشته و آ   بی ی امور )اخبار غ   ن ی برخی از ا   ز ی ن   ن ی ش ی های آسمانی پ کتاب   در 
ها را نداشته  و نصارا ادعای اعجاز آن   هود ی شده معجزه نبوده و کسی از    اد ی های  که کتاب بود، با آن 

بودن    ه معجز   ات، ی بخشی از آ   دن ی به صرف شن   ز ی ن   ان ی از صحاب   اری ی است و قابل ذکر است که بس 
 ( 93  -   88:  1376)بنت الشاطی،    . چه قرآن خبر داده بود، ننشستند آن را باور کردند و منتظر تحقّق آن 

 به آن   ی د  و تح   قرآن   ی ب ی موافقان وجه اعجاز اخبار غ   دگاه ی د 
از مفسران و قرآن    ی ار ی دارند، بس   ی ب ی قرآن به اخبار غ   ی که اعتقاد به عدم تحدّ   ی برابر مفسران   در 

  گر ی کرده بلکه به د   ی تحدّ   ی اله   ات ی نه تنها به فصاحت و بلاغت آ   م ی پژوهان معتقدند که قرآن کر 
 داشته است.    ی تحدّ   ز، ی ن   ی ب ی جهات اعجاز از جمله اخبار غ 

معتقدند    ( ؛  ،  1418  :4  /526نی ی خم ؛  193:  1414  درضا، ی رش   ؛ 120/  3:  1422  ه، ی عط ابن ) از مفسران    ی بعض 
نْباءِ الْغَ   ( 3:  )روم   غْلِبُونَ ی وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَ مانند   ی ات ی وجود آ 

َ
  كَ ی إِلَ   ها ی نُوحِ   بِ ی تِلْكَ مِنْ أ

نْتَ وَ لا قَوْمُكَ 
َ
  إِلی   نا ی إِذْ قَضَ   ی بِجانِبِ الْغَرْبِ وَ ما کُنْتَ    ( 49:  د )هو   ا مِنْ قَبْلِ هذ  ما کُنْتَ تَعْلَمُها أ
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مْرَ 
َ ْ
نْباءِ الْغَ   ( 44:  )قصص   مُوسَی الْ

َ
قرآن    ی گر تحدّ نشان   ( 44:  عمران )آل   كَ ی إِلَ   هِ ی نُوحِ   بِ ی ذلِكَ مِنْ أ

 . باشد ی م   ی ب ی به اخبار غ   م ی کر 

ه جواد   ت ی آ نظر    به آن   ی و تحد  قرآن    ب ی غ   به در مورد وجه اعجاز اخبار    ی آمل   ی الل 
از جمله فصاحت و    داند ی ابعاد مختلف اعجاز م   ی را، دارا   م ی قرآن کر   ز ی ن   ی آمل   ی اللّه جواد ت ی آ 

  م ی قرآن کر   شان ی ؛ از نظر ا ، فصل دوّم( 1383  ، ی آمل   ی )جواد محتوا    ات، ی آ   ی هماهنگ   ، ی ب ی بلاغت، اخبار غ 
به    صاص قرآن اخت   ی که »تحدّ   رند ا د ی م   ان ی و ب   باشد، ی م   ی تحدّ   ی جهات اعجاز، دارا   ی در همه 

اثبات معجزه بودن خود و    ی برا   م ی قرآن کر   ز ی ندارد و هم اکنون ن   ی عصر و نسل و گروه   چ ی ه 
مردم و چه محقّقان و نوابغ و نوادر    ی همگان را چه مقلّدان و توده   رسالت رسول اکرم   ت ی حقّان 

م  مبارزه  و  به هماورد  از هم طلبد ی را  م ن ی .  در    ی خدا   ی دّ تح   که   شود ی جا روشن  تنها  سبحان، 
و نه    فهمند ی را م   ی عاد   ی از مخاطبان قرآن، نه عرب   ی ار ی بس   را ی ز   ست؛ ی »فصاحت و بلاغت« قرآن ن 

به فصاحت و    ی تنها، تحدّ   ی افراد   ن ی چن   ی و برا   ند ی سخن بگو   توانند ی متعارف م   ی مثل آن عرب 
 ( 134:  1383  ، ی آمل   ی )جواد   ست« ی روا ن   م ی بلاغت قرآن کر 

 به آن   ی تحد    ب ی در رد نظر مخالفان اخبار به غ   ی آمل   ی اد ه جو الل   ت ی آ : کم ی 
  ی و استدلال عقل   ی خ ی ابعاد تار   ی و با بررس   م ی قرآن کر   ات ی با استدلال به آ   ی آمل   ی الله جواد ت ی آ 

  شان ی ا   ل ی به دلا   بخش ن ی که در ا   شود ی م   ز ی ن   ی ب ی قرآن شامل اخبار غ   ی تحدّ   ات ی که آ   کنند ی اثبات م 
 : م ی پرداز ی م 

 ابعاد   ی نسبت به همه   ی تحد    ت ی  عموم 
ابعاد اعجاز است؛    گر ی و د   ی ب ی بر اخبار غ   ی اثبات تحدّ   ی محکم برا   ی ل ی خود دل   م ی قرآن کر   ات ی آ 

نْسُ وَ الْجِنُّ عَلی :  د ی فرما ی م   ی مراحل تحدّ   ی خداوند سبحان در ط  نْ    قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ
َ
تُوا ی أ

ْ
  أ

تُونَ ی بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا  
ْ
  ه، ی آ   ن ی واقع در ا در    ( 88: )اسراء   را  ی لِبَعْضٍ ظَه   عْضُهُمْ هِ وَ لَوْ کانَ بَ ثْلِ بِمِ   أ
  م ی قرآن کر   ی ها ی ژگ ی و   ی که دارا   اورند ی ب   ی کتاب   خواهد ی منکران و معاندان م   ی خداوند متعال از همه 

  تَفْعَلُوا   نْ فْعَلُوا وَ لَ فَإِنْ لَمْ تَ :  اورند ی همانند قرآن را ب   ی کتاب   توانند ی ابعاد باشد؛ وهرگز نم   ی در همه 
  ی حسنا   ی اسما   گر ی است که بر علم و قدرت و عزّت و حکمت و د   ی اله   ی کتاب   را ی »ز   ( 24ه:  )بقر 
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در عظمت قرآن آمده    ز ی ن   ات ی از روا   ی ذات اقدس اله است. در بعض   ی دارد و تجلّ   ه ی خداوند تک 
ندارد، کتاب    ی مانند و مثل و  است    ( ۱۱:  ی )شور   ء ی کمثله ش   س ی ل سبحان    ی است که چون خدا 

 ( 129:  1383  ، ی آمل   ی )جواد است«    ر ی نظ ی اوست، ب   ی که تجلّ   ز ی و کلام او ن 
و برهر    ی رگ ی چ   ی ح ی عظمت و فصاحت »که بر هر کلام فص   ن ی با ا   ی کتاب   ن ی آوردن چن   که ن ی ا   خلاصه 

از گذشته    را دربردارد و   ی از علوم گوناگون است و احکام وحِکَم فراوان   خته ی دارد و آم   ی برتر   ی نظم و نثر 
  ی وجه سابقه   چ ی ه   به که    ی ا ندارد، آن هم از آورنده   ی که جز خدا از آن آگاه   دهد ی خبر م   ی ا نده ی و آ 

بلکه    ستند، ی ن   ی و   ی سخنان ساخته و پرداخته   ن ی که ا   کند ی دلالت م   ی د ی ترد   چ ی ه ی ندارد، ب   ی ر ی فراگ 
 ( 272/  36:  1382  ، ی آمل   ی )جواد   ند« ی خدا   ی ژه ی و   م ی برخاسته از تعل 

 ی بودن تحد    ی گ ش ی هم 
است که خداوند متعال    ن ی ا   شود ی إسراء برداشت م   ی مبارکه   ی سوره   88  ه ی که از آ   گر ی د   ی ا نکته 

هماهنگ با    د ی قرآن با   ی »گستره تحدّ   را ی ز   طلبد؛ ی اعصار به مبارزه م   ی ه تمام مخلوقات را در هم 
  دان ی است، م   خ ی ها در سراسر تار انسان   ی قلمرو دعوت آن باشد و چون قلمرو دعوت قرآن همه 

قوم    ا ی گونه که دعوت قرآن منحصر به صدر اسلام  است. همان   ی شگ ی و هم   ی همگان   ز ی آن ن   ی حدّ ت 
محور    ن، ی بنابرا   ست؛ ی زبانان ن عرب   ا ی   اکرم   امبر ی منحصر به عصر پ   ز ی آن ن   ی عرب نبود، تحدّ 

  فهمد ی م   را   ی که نه زبان عرب   ی کس   را ی ز   ست؛ ی تنها فصاحت و بلاغت قرآن ن   رسول اکرم   ی تحدّ 
  ن یی رو در تب ن ی . از ا ست ی به فصاحت و بلاغت روا ن   ی او تحدّ   ی برا   د، ی سخن بگو   تواند ی و نه با آن م 

قرآن بهتر از آن را عرضه کرده است، خواه در علوم    داند ی گفت: هرکس هرچه م  د ی قرآن با   ی تحدّ 
  آن   ی به آورنده   ی دّ به خود قرآن، تح   ی که ممکن است در کنار تحدّ چنان   ؛ ی در علوم نقل   ا ی و    ی عقل 

 ( 433/  2)همان:  باشد«  مطرح    ز ی ن 
 گذشته   ی آسمان   ی ها و تفاوت آن با کتاب   قرآن 

اخبار    ن ی ا   ان ی هدف از ب   ی مطرح شده است، ول   ب ی اخبار به غ   ز ی گذشته ن   ی آسمان   ی ها کتاب   در 
  . آن چه که ی آمده بود، و نه اثبات اعجاز آن کتاب آسمان   ش ی بوده که در جامعه پ  ی مصلحت  ی ب ی غ 

  گانه ی از طرف خداوند   کردند، ی به امّت خود عرضه م  ن ی ش ی پ   امبران ی که پ  یی ها کتاب مسلم است 



 

 
13 

 

ر غ
خبا

ه ا
وز

ر ح
ن د

قرآ
از 

عج
ا

 یبی
ز د

ا
ی

گاه
د

یآ 
ت 

لله
ا

 
واد

ج
 ی

 ی آمل

مبعوث شده با آن کتاب و نه    امبر ی ها، نه پ نه خود آن کتاب  ی آن قوم بوده است، ول   یی راهنما  ی برا 
  ی حال ر  د   ن ی اند، که آن کتاب معجزه است. ا معتقدان به آن کتاب در ادوار زمان ادعا نکرده   ی حتّ 

  دم بر ع   ی ا خود نشانه   ن ی گذشته اذعان دارد، و ا   ی آسمان   ی ها کتاب   ف ی به تحر   م ی است که قرآن کر 
 است.   ی کتب آسمان   ن ی اعجاز ا   ی ادعا 

مقدّس به    ی ها و کتاب   ن ی است که »ارزش عهد   ن ی گر ا نشان  ن ی ش ی پ   ی ها شدن کتاب  ف ی تحر 
  ست ی ن   ی د ی ترد   م ی قرآن کر   ی اودانه در قداست و اعجاز ج   را ی است، ز   م ی ها با قرآن کر آن   ی هماهنگ 

  ، ی آمل   ی )جواد اند.«  شده   ف ی تحر  گر ی د   ی آسمان  ی ها کتاب   ی در آن راه نداشته و ندارد؛ ول   ف ی و تحر 

است    ی در حال  ن ی کرد؛ ا  اد ی معجزه    ک ی به عنوان   ن ی ش ی از کتب پ   توان ی نم  ن ی بنابرا  ( 646/ 11:  1382
نقل کرده و روشن    ف ی هرگونه تحر   ب ی از آس   انت ی را با ص   ی اله   ی ا ی انب   ل ی داستان اص   م ی که»قرآن کر 

  ی ها شده است و آن کتاب  ف ی تحر  شود، ی م   افت ی گذشته  ی ا ی انب  ی ها که آن چه در کتاب  کند ی م 
  ف ی تحر   ی ها کتاب   بود ی نم   م ی رو اگر قرآن کر ن ی مصونند، از ا   ها ف ی تحر   گونه ن ی ل از لوث ا ی اص 

 ( 272/  7:  1379  ، ی آمل   ی )جواد نداشت«    ی ارج   چ ی ه   ی شده قبل 
فُونَ ی :  د ی فرما ی م   ن ی ش ی پ   ی ها کتاب   ف ی تحر   ی درباره   م ی قرآن کر  الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا    حَرِّ
ا   ا مِمَّ رُوا بِه حَظًّ   ف ی خود را از هرگونه نقص و تحر   م ی است که قرآن کر   ی در حال   ن ی ا   ( 13:  )مائده   ذُکِّ

ت ی لا  است:    ی ان آسم کتاب    ن ی اعجاز ا   ی بر ادعا   ی ل ی خود دل   ن ی و ا   داند ی پاک م 
ْ
  نِ ی الْباطِلُ مِنْ بَ   هِ ی أ

  ی ها گرفت که کتاب   جه ی نت  توان ی م پس  ( 42:  )فصلت  د ی حَم   مٍ ی مِنْ حَک   ل  ی وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْز   هِ ی دَ ی 
که خداوند متعال و    ، ی ب ی اند و اخبار غ شده   ف ی تحر   ی کدام معجزه نبودند؛ چون همگ   چ ی ه   ن ی ش ی پ 
مردم است و نه به عنوان معجزه و   ت ی و هدا   قت ی حق   ان ی ب   ی تنها برا  اند، ورده کتب آ   ن ی در ا   امبران ی پ 

مطابق با    ، ی گر ی خود به معجزات د   ت ی اثبات حقان   ی برا   شان ی اند؛ بلکه ا به آن بوده   ی تحدّ   ی نه در پ 
عنوان  را به   م ی قرآن کر   اسلام   امبر ی است که خداوند و پ   ی در حال   ن ی اند. ا آورده   ی زمان رو   ط ی شرا 

  جه ی نت   توان ی پس م   دانند، ی م   ی و نقص عار   ف ی ت، و آن را از هرگونه تحر ه اس کرد   ی معرف معجزه  
اثبات اعجاز خود   ی ابعاد معجزه باشد و برا  ی در تمام   د ی که معجزه است، با   ی کتاب   ن ی گرفت که ا 

 شده باشد.   ی به آن تحدّ   ی ب ی ابعاد آن ازجمله اخبار غ   ی در تمام   د ی با 
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 م ی به ابعاد مختلف اعجاز در قرآن کر   مان ی ا 
از اعجاز را دارا است، ازجمله از    ز ی ن   ی گر ی در کنار بُعد فصاحت و بلاغت ابعاد د   م ی کر   قرآن 

از    ی به قرآن، ناش   ی صحاب   مان ی قرآن را نام برد؛ آنچه مسلم است ا   ی تگر ی بُعد هدا   توان ی ابعاد م   ن ی ا 
بس   ی درک همه  در  نبوده است،  قرآن  مفاه   ی ار ی ابعاد اعجاز  با درک  موارد صحابه  و    لا وا   م ی از 

اند.  آورده   مان ی برده و به آن ا   ی آن پ   ی راست ابعاد اعجاز، به   گر ی قرآن و بدون در نظر گرفتن د   گر ت ی هدا 
 « أهد هُو  عِندِاللهِ  مِن  بِکِتابٍ  فَأتوا  تحدّ   ح ی صر   مه، ی کر   ه ی آ   ( 49: )قصص   مِنهُما   ی قُل  به    ی در 

همان محتوا و معارف    دارد   ت نقش ی آنچه در هدا   را ی قرآن است نه به فصاحت و بلاغت؛ ز   ی محتوا 
بُعد و هدف   ن ی تر مهم   م ی قرآن کر  ی گر ت ی طور حتم هدا به  ( 137:  1383  ، ی آمل   ی )جواد کتاب است.«  

با درک فصاحت و بلاغت    ی صحاب   ز ی از موارد ن   ی ار ی بوده است. در بس   م ی از نزول و اعجاز قرآن کر 
  کردند، ی م   دا ی پ   شان ی بودن ا  ی و امّ   ی دار امانت و  اکرم   امبر ی که در رفتار پ  ی با شناخت  ا ی و  ات، ی آ 
  دن ی ابعاد اعجاز نبوده است، تا انتظار نکش   ی از درک همه   ی ناش   شان ی ا   مان ی پس ا   آوردند؛ ی م   مان ی ا 
 . م ی بدان   ی ب ی اعجاز اخبار غ   ی بر نف   ی ل ی را دل   ی ب ی تحقّق اخبار غ   ی برا   شان ی ا 

ابعاد اعجاز    ی ه به فصاحت و بلاغتش ندارد، بلکه در هم   ی قرآن اختصاص   ی تحدّ   رو، ن ی ازا 
  گر ی بلکه در کنار د   ست، ی قرآن ن   گر ی د   ی وجوه اعجاز   ی مستلزم نف   ، ی ب ی است و اعتقاد به اعجاز غ 

معادل    ی مطالب  ی که حاو  ی ا و آوردن سوره  دهد ی قرار م  ی شتر ی ب  ی ابعاد، همانند آوردن را در تنگنا 
  ی همگان ناشدن   ی است را برا   ی معادل جامه استبرق قرآن   ی ان ی که در کسوت پرن   ، ی قرآن   ارف مع 
 ( 352:  1372  ، ی آمل   ی )جواد   . کند ی م 

ع   ل ی دل   ب ی به غ   اخبار  ت   ی بر صدق مد   نبو 
آن به    ی و اجنه و القا   ن ی اط ی توسط ش   ی ب ی اخبار غ   دن ی شن   ی شد که فخر راز   ان ی قبل ب   بخش در 

ر  با تکرا   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی که آ   آورد ی قرآن م   ی ب ی اعجاز اخبار غ   ی بر عدم جنبه   ی ل ی کاهنان را دل 
 : دهد ی را م   شان ی پاسخ ا   نکته   ن ی چند   ان ی و ب   ی قبل   ل ی دلا 

است که کلام    ل ی و شهادت است، ذاتاً دل   ب ی اسرار و حِکَم غ   ی که مجموعه   »قرآن 
  ی که آورنده   دهد ی شهادت م   ن ی دلالت دارد که مماثل ندارد؛ همچن   ز ی خداست؛ ن 
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پ  ش   رساند ی م   ی روشن به   قرآن است.    امبر ی آن  وح   ن ی اط ی که    ی اله   ی از سمع 
مْعِ لَمَعْزُولُون اند:  معزول  هُمْ عَنِ السَّ از    ک ی چ ی در ه   ی توقف   چ ی ه   ( 212:  )شعراء   إِنَّ

دَوْر باشد وجود ندارد، بنابرا   ادشده ی مراحل    ن ی ا  رنج فراوان جناب    ن ی که سبب 
  ی )جواد   ست« ی که سبب توهّم دَوْر شده است، لازم نبوده، بلکه سودمند هم ن   ی راز 
 ( 513/ 44:  1382  ، ی آمل 

شد، اخبار    ان ی که ب   ی و عقل   ی خ ی سوره اسراء و باوجود شواهد تار   88  ه ی توجه به استدلال آ   با 
باشد    قت ی تشنگان معرفت و حق   ی راهگشا   تواند ی است که م   م ی از وجوه اعجاز قرآن کر   ی ک ی   ی ب ی غ 

  ی خلل   چ ی اخبار را بدون ه   ن ی همانند ا   تواند ی از انس و جن نم   کس چ ی و در طول همه اعصار ه 
 . رد او ی ب 

 م ی در قرآن کر   ب ی اخباربه غ ج:  
  ی ها و استدلال   ی خ ی تار   ، ی قرآن   ل ی دلا   ان ی با ب   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی شد که آ   ان ی قبل ب   بخش در 

شده است، در    ی قرآن از وجوه اعجاز قرآن است که به آن تحدّ   ی ب ی اند که اخبار غ ثابت کرده   ی عقل 
  ی رس بر  شان ی و حال، ازنظر ا   نده ی ته، آ ذش گ  ی زمان  ی را در سه بازه  ات ی آ   ن ی از ا   ی ق ی مصاد  بخش ن ی ا 
 : م ی کن ی م 

 گذشته   ع ی قرآن نسبت به وقا   ی ب ی غ   اخبار 

 گذشته بر اعجاز   ع ی قرآن از وقا   ب ی دلالت اخبار به غ   
که    سد ی نو ی بودن قرآن م   ی گذشته بر اله   ی ب ی دلالت اخبار غ   ی درباره   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی آ 

در آن صحنه    امبر ی نه پ   را ی ز   ست، ی ن   ر ی پذ امکان  ی ب ی به رخدادها، جز از راه اخبار غ   ی دانش قطع 
معتبر در    ی خ ی تار   ی ها ها آگاه شود؛ نه کتاب از آن   اش شه ی با اند   توانست ی حضور داشتند و نه م 

  ی ها گزارش   ن ی مانده بودند، که چن   ف ی تحر ی ب   ی باشند؛ نه کُتبِ اله   ی دست داشت، تا منبع علم و 
 ( 150/  1383  ، ی آمل   ی )جواد   . ها استنباط شوند از آن   ی ب ی غ 
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 گذشته   ع ی از وقا   ی قرآن   ب ی از اخبار به غ   ی هائ جلوه 
 ی حضرت موس   ی از زندگ   ی به حوادث   اخبار 
 ِاهِد   إِلی   نا ی إِذْ قَضَ   ی وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْب مْرَ وَ ما کُنْتَ مِنَ الشَّ

َ ْ
؛  ( 44:  )قصص   ن ی مُوسَی الْ

ها  داستان   ن ی و ا   ی است که »تو در آن صحنه نبود   ن ی ا   ی وَ ما کُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِ ر ی از تعب مقصود  
  ی ا گونه به  ، ی ها را از راه وح ما مطالب آن صحنه   ی ول   ، ی د ی شن   ی نه از کس  ی خواند   ی را، نه از کتاب 

  چ ی و ه   م ی مشهود کرد   ت ی را برا   ب ی غ   ی عن ی   ، ی در آن صحنه حضور داشت   ا ی که گو   م ی بازگو کرد   ت ی برا 
  ن؛ یی است نه تع   ل ی تمث   ی موارد از رو   ن ی ا   ان ی . البته ب ست ی ن   ی بر خ   ی ها گزارش   ن ی ا   ی در درست   ی د ی ترد 

 ( 436  / 41:  1382  ، ی آمل   ی )جواد «  . است   گونه ن ی هم   ز ی ن     ی اله   امبران ی پ   گر ی و گرنه داستان د 
ورِ إِذْ نادَ :  د ی فرما ی م   اکرم   یّ و به نب   کند ی تکرار م   دوباره  :  )قصص   نا ی وَما کُنْتَ بِجانِبِ الطُّ

که کتاب آسمانی    م ی و بر او ندا کرد   م ی تکلّم کرد   جا با موسی که در آن کوهی  کنار  ؛ »تو در  ( 46
بار دوّمی است که    آن قسمت،    ن ی : منظور از ا ند ی برخی گو   . حاضر نبودی   رد، ی بگ   رومندی ی را با ن 

  ( 207/  18:  1352)طبرسی،  هفتاد نفر از قوم خود را به کوه طور برد، که کلام خدا را بشنوند«    موسی 
 ْكَ  رَحْمَ وَ لکِن   ی ب ی از رحمت پروردگار تو بود که تو را از اخبار غ  ن ی ا   ی ، ول ( 46:  )قصص   ة  مِنْ رَبِّ

 ( 148:  1383  ، ی آمل   ی )جواد   . مطّلع کرد 
است، که قرآن    یی ها از داستان   ی ک ی ،  ی داستان حضرت موس چه که گفته شد،  توجّه به آن   با 

تا از    ی و نه کوه طور حاضر بود   ن ی مد   ن ی تو نه در سرزم   د ی فرما ی م   اکرم   یّ به صراحت به نب 
و رحمت خود آن را به تو اطلاع    ب ی بلکه ما از راه غ   ، ی آگاه شو   ی سرگذشت حضرت موس 

 دارد.   ی کتاب آسمان   ن ی ا   ت یّ بر اعجاز و حقان   ی ا خود نشانه   ن ی و ا   م؛ ی داد 

     وسف ی حضرت    ی از زندگ   ی به حوادث   اخبار 
را مورد    اکرم   امبر ی ، پ وسف ی سوره  ر  د   وسف ی داستان حضرت    ان ی بعد از ب   م ی کر   قرآن 

نْباءِ الْغَ :  د ی فرما ی خطاب قرار داده م 
َ
مْرَهُمْ    هِمْ ی وَ ما کُنْتَ لَدَ   كَ ی إِلَ   هِ ی نُوح   بِ ی ذلِكَ مِنْ أ

َ
جْمَعُوا أ

َ
إِذْ أ

است؛ و تو در   ی ب ی از اخبار غ   م ی تو نقل کرد  ی که ما برا داستان   ن ی ا ؛   ( 102:  ف وس ی )  مْکُرُونَ ی وَ هُمْ  
از آن    ی وح   ق ی بلکه از طر   ، ی نقل کن   گران ی د   ی داستان را برا   ن ی ا   ی که بتوان   ی نکرد   ی ها زندگ آن   ان ی م 
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 ی. شد   گاه آ 
  ك ی إِلَ   هِ ی نُوح ر ی است که تعب   ن ی توجّه بشود ا   د ی با   ات ی آ   گونه ن ی ا   ر ی که در تعاب   ی ف ی ظر   ی نکته 

  ی نسان از زبان ا قصّه را    ن ی شما ا   ی عن ی مرادند؛    ی منکران وح   ی است؛ ول   امبر ی به پ   ی خطاب ظاهر 
  . و م ی او آموخت   ه ب  ب ی بلکه ما آن را از راه غ  ده، ی د  ی نه در کتاب  ده؛ ی شن  ی که نه از کس  د ی شنو ی م  ی اُمّ 

و    امبر ی پ   ی به بدن عنصر   ، ی ات ی آ   ن ی در چن   هِمْ ی وَما کُنْتَ لَدَ ر ی توجّه داشت که تعب   د ی با   ن ی چن هم 
و گرنه    ؛ ی ها نبود در آن صحنه   یی ا ی دن   نشئه   و در   ی بدن عنصر   ن ی تو ا   ی عن ی اشاره دارد؛    یی ا ی دن   ی نشئه 

  ی جا حضور داشتند و با همه همه در قوس نزول،    ت ی اهل ب   ب یّ و ارواح ط   امبر ی روح مطّهر پ 
 ( 436/  41:  1382  ، ی آمل   ی )جواد بودند«    ی اله   امبران ی پ 

  ات ی است که آ   ی قرآن   ی ها از جمله داستان   وسف ی گفت که داستان حضرت    د ی آخر با   در 
  جه ی نت   توان ی شد، م   ان ی چه که ب ها دارد؛ و از آن اخبار وگزارش   ن ی بودن ا   ی ب ی حت در غ قرآن صرا 

است که نشانگر اعجاز    م ی قرآن کر   ی ب ی غ   ی ها از گزارش   ی ک ی   وسف ی گرفت، داستان حضرت  
 . ت اس   ی کتاب آسمان   ن ی ا 

 »اصحاب سبت«   ی به ماجرا   اخبار 
که    ی ا ه ی در مورد قر   ان ی هود ی که از    د ی فرما ی م   اکرم   امبر ی متعال در سوره اعراف به پ   خداوند 

ت   ةِ ی وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْ بود سؤال کن    ا ی در   ک ی نزد  از    ه ی قر   ن ی ا   ( 163:  )اعراف   کانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ   ی الَّ
هفته    ام یّ امر کرده بود که در طول ا   شان ی ا خداوند متعال به    کردند، ی امرار معاش م   ی ر ی گ ی ماه   ق ی طر 

به خواست    ا ی در   ان ی فرمود، ماه   ی نه   ی ر ی گ ی را از ماه   شان ی مگر روز شنبه که ا ازند  بپرد   ی ر ی گ ی به ماه 
  ی در روزها   ی ول   شدند ی آب آشکار م   ی بر رو   ا ی خداوند و از باب امتحان در روز شنبه از اعماق در 

ت :  شدند ی آب کمتر ظاهر م   ی بر رو   ها ی ماه   گر ی د 
ْ
عا    وْمَ ی   تانُهُمْ ی ح   هِمْ ی إِذْ تَأ لا    وْمَ ی وَ    سَبْتِهِمْ شُرَّ

ت   سْبِتُونَ ی 
ْ
  له ی وضع طمع کردند و دست به ح   ن ی ا   ی با مشاهده   ل ی اسرائ ی قوم بن   )همان(   هِم ی لا تَأ
ا  »به  وقت   ق ی طر   ن ی زدند؛  نزد   ی فراوان   ان ی ماه   ی که  روز  آن  م   ك ی در  حفر    آمدند، ی ساحل  با 

  ان ی : ما ماه گفتند ی و م   کردند ی م   د ی ها را ص ها شده، در روز بعد آن بازگشت آن   ع مان   یی ها حوضچه 
است.    د ی از ص   ر ی و حبس غ   م ی ها را در آن روز حبس کرد بلکه آن   م، ی نکرد   د ی را در روز شنبه ص 
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و از کار خود    السّبت   ی ف   عدون ی إذ    : کند ی م   ی و تجاوز معرف   ی سبحان عمل آنان را تعدّ   ی خدا 
ساحل(    ی ها به سطح آب   ها ی در روز شنبه و سوق دادن ماه   ی ماه   د ی از ص   ل ی اسرائ ی بن   ی )نه 
 ( 163:  )اعراف   فْسُقُون ی کَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا  (  136  / ۵:  1382  ، ی آمل   ی )جواد   کند ی م   اد ی عنوان ابتلا  به 

  د ی دان ی که به طور حتم شما سرگذشت اصحاب سَبت را م   د ی فرما ی م   هود ی متعال به قوم    خداوند 
ذ شدند:    ل ی تبد   نه ی آنان را فراگرفت و به بوز   ی که غضب اله    ی اعْتَدَوْا مِنْکُمْ فِ   نَ ی وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّ

بْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَة  خاسِئ    ی درباره   هود ی از    اکرم   امبر ی »پرسش پ   ن ی ا و    ( 65:  )بقره   نَ ی السَّ
برا  برا   دن ی فهم   ی اصحاب سبت،  بلکه  نبود،  ن   ر ی ز   ی اصل داستان  تنبّه    هود ی   اکان ی سؤال بردن  و 

  م، ی قرآن کر   ی ها گزارش   ی به تورات بود، تا دانسته شود همه داشتن آنان به مراجعه  مخاطبان و وا 
ها  گزارش   ن ی بر تورات، به معجزه بودن ا   ق ی پس از تطب   د ی ا ب   ن ی هستند: بنابرا   امبر ی خدا به پ   ی ب ی غ   ی وح 

را    ی ان ی و سر   ی خوانده و نه مکتب رفته و نه زبان عبر که نه درس   اورند، ی ب   مان ی ا   ی اُمّ   امبر ی از جانب پ 
 ( 537  / 30:  1382  ، ی آمل   ی )جواد فراگرفته است«  

   م ی حضرت مر   ی از زندگ   ی به حوادث   اخبار 
  اکرم   امبر ی خطاب را متوجّه پ   شان، ی و کفالت ا   م ی تولّد حضرت مر   ان ی بعد از ب   م ی کر   قرآن 

نْباءِ الْغَ :  د ی فرما ی کرده م 
َ
   لْقُونَ ی   ذْ إِ   هِمْ ی وَ ما کُنْتَ لَدَ    كَ ی إِلَ   هِ ی نُوح   بِ ی ذلِكَ مِنْ أ

َ
قْلامَهُمْ أ

َ
  کْفُلُ ی   هُمْ ی أ

 ( 44:  عمران )آل   خْتَصِمُونَ ی إِذْ    هِمْ ی وَ ما کُنْتَ لَدَ   مَ ی مَرْ 
آ   چه آن  در  آل   ات ی خداوند سبحان  مر سوره  حضرت  مورد  در  و    م ی عمران  مادرش    ا ی و 

  ا ر ی ز باشد» ی م  ی ب ی آورده است از اخبار غ   یی ح ی و بشارت تولّد    ا یّ درخواست حضرت ذکر 
خود  اعظم   امبر ی محرّف آمده است و نه پ   ل ی آمده است، گرچه در تورات و انج   ی نه در کتاب 

دهد و نه شاهد    م ی تعل   ی بود که به و   ی او کس   ی قوم امّ   ان ی بود؛ نه در م   ده ی ن ش   ی و نه از کس   دانست ی م 
  ی )جواد   « . ممکن است   ی تنها بالتبع و به اخبار و اذن اله   ب ی صحنه وقوع آن حوادث بود؛ و علم به غ 

 ( 256  / 14:  1382  ، ی آمل 
نکته توجّه   ن ی به ا  د ی با  ی . ول بندد ی م  ی است که راه را بر هر انکار  ی ا گونه به  ه ی آ  ن ی در ا  استدلال 

علم    که ن ی نه ا   ست؛ ی عالم ن   ب ی ذاتاً به غ   ی خدا کس   ر ی که غ   شود ی برداشت م   ات ی آ   گونه ن ی شود که ازا 
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  بِهِ ی غَ   ی عَل   ظهِرُ ی فَلا    بِ ی عالِمُ الغَ   ( 260)همان،  شد.  ل با محا   ز ی ن   ی بالتبع و به اِخبار و اذن اله   ب ی به غ 
 ( 27 ـ26:  )جن   مِن رَسول   ی أحَدا إلّامَنِ ارتَض 

_ باحفظ کرامت و    ن ی ش ی پ   امبران ی شخص ازجمله پ   ک ی   ا ی قوم    ه ی دادن از سرنوشت    ی آگاه 
و  که سال   - عصمت   پ قرن   ی حت   ا ی ها  نشان   ستند، ی ز ی م   ش ی ها  اله   ی خود  ا   ی از  اخبار    ن ی بودن 

  م ی تعل   شان ی به ا   توانسته ی م   ی در آن صحنه حضور داشته و نه کس   اکرم   امبر ی نه پ   را ی ز   دهد، ی م 
شده در  است که گرچه سرگذشته مطرح   ن ی ش ی پ   ی ها کتاب   د ی گفتار تأک   ن ی ا   اقت دهد و نشان صد 

 است.   ی ک ی ها  موضوع داستان   ی فرموده متفاوت است ول   ان ی با آنچه قرآن ب   ل ی تورات و انج 

 معاصر با نزول   ع ی قرآن نسبت به وقا   ی ب ی ر غ اخبا 

 معاصر با نزول بر اعجاز    ع ی قرآن از وقا   ی ب ی اخبار غ   دلالت 
انسان از    ی به شکل عاد   را ی بودن قرآن روشن است، ز   یی زمان نزول، بر خدا   ی ب ی اخبار غ   دلالت 

ی  له ی وس مگر به   ان ی بر کنه وجود آدم   گانه ی جز خداوند    کس چ ی ندارد و ه   ی آگاه   ی حوادث پنهان 
افراد    ی از سو   قشان ی ها و تصد از آن   م ی ندارد و اخبار قرآن کر  ی آگاه   ی ب ی و اخبار غ  ی ارتباط با وح 

 ( 7سوره جن، جلسه    ر ی اسراء، تفس   ت ی )ر.ک: سا است.    ب ی از عالم به غ   ی کتاب   ن ی فرود آمدن چن   دهنده شان ن 

 معاصر با نزول   ع ی قرآن از وقا   ی ب ی از اخبار غ   ی هائ   جلوه 

   ان ی هود ی   ی پنهان   ی و رفتارها   ی ت قلب از مکنونا   اخبار 
ا   ی در سوره   م ی کر   قرآن  برم   ان ی هود ی   ی منافقانه   ی از چهره   گونه ن ی مائده     ا ی :  دارد ی پرده 

َ
  هَا ی أ

سُولُ لا  ذ  حْزُنْكَ ی الرَّ ذ  ی فِ  سارِعُونَ ی  نَ ی الَّ فْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ   نَ ی الْکُفْرِ مِنَ الَّ
َ
ا بِأ وَ  قالُوا آمَنَّ

ذ  اعُونَ   نَ ی مِنَ الَّ اعُونَ لِقَوْمٍ آخَر   هادُوا سَمَّ تُوكَ ی لَمْ    نَ ی لِلْکَذِبِ سَمَّ
ْ
فُونَ ی   أ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ    حَرِّ

وت   قُولُونَ ی 
ُ
کفر    ر ی فرستاده )خدا(! آنها که در مس   ای ؛   فَاحْذَرُوا هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ   تُمْ ی إِنْ أ

م   کنند ی شتاب م  با زبان  ا   م« ی آورد   مان ی : »ا ند ی گو ی و  اندوهگ   اورده، ی ن   مان ی و قلب آنها    ن ی تو را 
  ی برا   ی ز ی تا دستاو   دهند، ی که خوب به سخنان تو گوش م   ان ی هود ی از    ی ( گروه ن ی نسازند! و )همچن 

  آنها سخنان را   اند؛ امده ی که خودشان نزد تو ن   د هستن   ی گر ی آنها جاسوسان گروه د   ابند؛ ی تو ب   ب ی تکذ 
( به شما  م ی خواه ی )که ما م   ن ی »اگر ا :  ند ی گو ی ( م گر ی کد ی و )به    کنند، ی م  ف ی تحر   ش ی از مفهوم اصل 
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 ( 41:  )مائده   د ی کن   ی وگرنه )از او( دور   د، ی ر ی کرد،( بپذ   ی داده شد )و محمد بر طبق خواسته شما داور 
منافع   ی برا   ند ی ا ی ب اگر به نزد تو   ی حت  ان ی هود ی که    دارد ی خود اعلام م  امبر ی به پ در این آیه خداوند  

  ن ی از ا   داستان   کنند.   ی شانه خال   شان ت ی بار مسئول   ر ی تو از ز   ی له ی خودشان است که اگر شده به وس 
آلوده    ی به بزهکار   بر ی از اشراف خ   ی رخ داد که زن و مرد   بر ی خ   هود ی   ان ی م   ی ا قرار بوده که»حادثه 

  ی علما   شدند، ی سار( م رجم )سنگ   د ی شدند، چون هر دو همسردار بودند و برابر حکم تورات با 
فرار از    ی و برا   دل ب   انه ی تورات دست زدند و حکم رجم را به تاز   ف ی فاسد آنان با گرفتن رشوه به تحر 

  اکرم   امبر ی آموز خود را نزد پ ح دست لو ساده   ی ا حکم خود، توطئه کردند و عده   ه ی و توج   یی رسوا 
به رجم حکم    اسلام   امبر ی که اگر پ گناه را از او بپرسند و به آنان گفتند    ن ی فرستادند که حکم ا 

  د ی ر ی حکم کرد، از او بپذ   انه ی از چنانچه به ت   ی ول   د؛ ی سؤال ببر   ر ی و رسالتش را ز   د ی ر ی نپذ   ی کرد، از و 
برا  آن را  ا   د ی ما بفرست   ی و پاسخ    ( 459/  22:  1382  ، ی آمل   ی )جواد .«  م ی کن   ی ر ی جلوگ   یی رسوا   ن ی تا از 

باخبر کرد و عالمان    ان ی هود ی   ی درون   ت یّ از ن   ب ی غ   له ی وس ه را، ب   امبر ی پ   ه ی آ   ن ی خداوند متعال با نزول ا 
دشمنان    ی ها سه ی که به دس   دهد ی دستور م   ر امب ی کرده و به پ   ی را محرّف کلام حق معرف   هود ی 

  شان ی و محزون نشود، چون خداوند به پنهان و آشکار ا   ن ی اعتنا نکند و غمگ  شان ی اسلام و سخن ا 
نَعْ   قَوْلُهُمْ   حْزُنْكَ ی فَلا  آگاه است   ا  ونَ ی لَمُ ما  إِنَّ   گر ی د   یی در جا و    ( 76:  س ی )   عْلِنُون ی وَ ما    سِرُّ

هُ لَ   م ی آگاه هست   ی شو ی محزون م   شان ی تو از سخنان ا   که ن ی ما از ا   د ی فرما ی م  ذ   حْزُنُكَ ی قَدْ نَعْلَمُ إِنَّ   ی الَّ
است و ما    ب ی از غ   ی گاه مطلب، آ   ن ی بفهماند که ا   تواند ی م   قَدْ نَعْلَمُ   ر ی »تعب   ( 33:  )انعام   قُولُون ی 

  ی )جواد   « ی تا آگاه شو   م ی فهمان ی م به تو    ی و با وح   ی دان ی خود نم   ی ه ی و تو آن را از ناح   م ی دان ی آن را م 
 ( 123  / 22:  1382  ، ی آمل 

  بود تا رسول خدا   ان ی هود ی   ی طان ی از افکار ش   ب ی غ   له ی وس به   م ی قرآن کر   ی از پرده بردار   ی ا نمونه   ن ی ا 
  ات، ی آ   ن ی دچار انحراف نشوند. ا   ی را شناخته و جامعه اسلام   قت ی ، حق از آن   ی و مسلمانان با آگاه 

  گران ی د   ی از مکنونات قلب   ی آگاه   را ی است، ز   ی قرآن در زمان معاصر وح   ی ب ی از اخبار غ   ی ق ی مصاد 
 . ست ی ن   ر ی پذ و شهادت است امکان   ب ی که عالم غ   ی اله   ی و وح   ب ی غ   ه ی مگر در سا   ق ی دق   ن ی چن ن ی ا 
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 منافقان   ی پنهان   ی تارها و رف   ی از مکنونات قلب   دادن خبر 
  81  ه ی آ   کند ی آنان اشاره م   ی منافقان و خلف وعده   ی صراحت به حالات درون که به   ی ات ی آ   ازجمله 

ذ   رَ ی طائِفَة  مِنْهُمْ غَ   تَ ی طاعَة  فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَ   قُولُونَ ی وَ    »نساء« است   ی مبارکه   سوره    ی الَّ
هُ     رش ی مسلمانان ظاهراً پذ   داد، ی م   ی دستور   امبر ی که پ   ی »هنگام   تُون ی بَ ی ما    کْتُبُ ی تَقُولُ وَ اللَّ

:  شدند ی چند دسته م   رفتند، ی م   رون ی از محضر آن حضرت ب   ی وقت   ی ول   کردند؛ ی خود را اعلام م 
بر اثر    ی ول   کردند؛ ی به ظاهر قبول م   ، ی ا و دسته   کردند ی و عمل م   رفتند ی پذ ی صادقانه آن را م   ی گروه 

اره  و و هم   دند ی ش ی اند ی منافقانه به توطئه م   نما مسلمان   ی ا و عدّه   کردند ی ال نم آن را امتث   مان ی ضعف ا 
  ن ی به آنان نسبت داده شده، هم   ت یی که تب   ی . تبهکاران کردند ی م  ی به مخالفت برخاسته و مانع تراش 

که چون از محضر رسول    دارد، ی تبهکار پرده برم   ی فه ی طا   ن ی ا   ی دانا از توطئه   ی منافقان بودند. خدا 
  ی مناسب )شب هنگام( و در مکان   ی در زمان   ی عن ی   پردازند؛ ی م   توته ی به ب   روند، ی م   رون ی ب   خدا 

/  19:  1382  ، ی آمل   ی )جواد و نقشه بکشند«    شند ی ند ی تا آسوده ب   ند ی آ ی ( گِرد هم م ی آرام )مجلس خصوص 
614 ) 

 بر اعجاز   نده ی قرآن از حوادث آ   ی ب ی اخبار غ   دلالت 
آ   دلالت  از  اله   نده، ی اخبار  را    نده ی آ   ع ی وقا   ی آدم   تر است، چون عادتاً واضح قرآن،  بودن    ی بر 

ها و تحقق  از آن   م ی است و خبر دادن قرآن کر   تر ص ی اخبار حر   ن ی دست آوردن ا   و در به   داند ی نم 
 دانا به پنهان است.   ی خدا   ی کتاب از سو   ن ی که نزول ا   دهد ی گونه نشان م آنان به همان 

 قرآن   ی ها یی شگو ی پ 

 خ ی تار   ن در طول رآ ق   ی تحد   ی از جاودانگ   اخبار 
 نْسُ وَ الْجِنُّ عَلی نْ    قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ

َ
تُوا ی أ

ْ
تُونَ ی بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا    أ

ْ
بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ    أ

  ن ی که »ا   هد ی نشان م   ی قرون متماد   ی ط   م، ی از مبارزه با قرآن کر  یی ناتوانا (  88:  )اسراء    را  ی لِبَعْضٍ ظَه 
است و مبارزان با قرآن، بلکه تمام موجودات مکلّف را عاجز از   ز« ی که »تعج بر آن  وه علا   مه، ی کر   ه ی آ 

مثل قرآن    تواند ی نم   ی کس   ز ی ن   نده ی در آ   د ی فرما ی دربر دارد و م   ز ی را ن   ی ب ی اخبار غ   داند، ی آوردن مثل قرآن م 
تا    را ی مؤکد شده است؛ ز   ی ب ی سبحان با اعجاز اخبار غ   ی خدا   ی تحدّ   مه، ی کر   ه ی آ   ن ی پس در ا   اورد، ی را ب 
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کافران لَدُود و   ی ها ها و معاونت مُظاهره   ی با همه   گذرد ی شده م  اد ی  ی ها از زمان تحدّ ه قرن کنون ک 
از    ی ا مثل سوره   ا ی آنان در آوردنِ مثل قرآن    ی اب ی کام   ی گونه نشانه   چ ی ملحدان عَنُود و منافقان لجوج، ه 

 ( 130:  1383  ، ی آمل   ی )جواد .«  خورد ی آن به چشم نم 
 مسلمانان در غزوه »بدر«   ی روز ی از پ   خبار ا 

و مشرکان مکّه بود که پس از هجرت در    نه ی مسلمانان مد   ن ی ب   ی جنگ نظام   ن ی بدر نخست   ی غزوه 
  ی از دو گروه قافله تجار   ی ک ی که به مسلمانان    ی زمان   ی ادآور ی با    ی تعال   ی داد؛ ذات بار   ی بدر رو   ه ی ناح 

نظام   ا ی  داستان    ی کاروان  بود  داده  م   ن ی ا وعده  شروع  انفال  سوره  در  را   : کند ی جنگ 
   ِائِفَتَ   عِدُکُمُ ی   ذْ وَ إ هُ إِحْدَی الطَّ نَّ غَ آن   نِ ی اللَّ

َ
ونَ أ وْکَةِ تَکُونُ لَکُمْ وَ    رَ ی ها لَکُمْ وَ تَوَدُّ هُ    دُ ی ر ی ذاتِ الشَّ اللَّ

نْ  
َ
 ( 7:  )انفال   ن ی دابِرَ الْکافِر   قْطَعَ ی الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ وَ    حِقَّ ی أ

بعد   را ی قرآن است برشمرد؛ ز  ی ب ی که مصداق اعجاز غ  ی ات ی از آ  ی ک ی به عنوان  توان ی را م  ه ی آ  ن ی ا 
  ی از معجزات  ر ی خرق عادت، غ   ن ی . ا دند ی را به چشم خود د   ی ب ی غ   ی »مسلمانان امدادها  ه ی از نزول آ 

ند  را  آن  قرآن کر   ده ی است که مسلمانان  تنها  و  د   م ی بودند  غ   گر ی )همانند  از آن خ ی ب ی اخبار    بر ( 
به فرستادن فرشته و    ی که گاه   نامد ی م   ی مسلمانان بر کافران را امداد اله   ی روز ی پ   ه ی آ   ن ی . ا دهد ی م 

کافران و    امن و آرامش در قلوب مؤمنان و ترس در قلوب  جاد ی به ا   ی به بارش باران و هنگام   ی زمان 
رخ    ر، ی اخ معجزه    ن ی )مانند چشم( است و در جنگ بدر هم   ی ادراک   ی به تصرّف در مجار   ز ی ن   ی وقت 

  ن ی . ا خواند ی فرا م  امبر ی از معجزات پ   ی ک ی همه را به تأمل و تفکر در  ه، ی آ   ن ی ا   ل ی داد. صدر و ذ 
اظهار    ی بعد   ی ها مؤمنان تا در جنگ   ی همگان؛ هم برا   ی است برا   ی ت ی و آ   ر ی اعجاز از موارد کم نظ 

 نداشته باشند.   ی تجرّ   گر ی د   ی کافران تا در نبردها   ی نکنند و هم برا   ی ناتوان 
و بر خلاف نوع    دند ی نادر الوقوع بود که مسلمانان آن را با چشم خود د   ی از، مورد عج ا   ن ی ا 

تِلكَ مِن    ح در قرآن آمده است؛ مانند قصه حضرت نو   شان ی ب ی بود که تنها اخبار غ   ی معجزات 
  م ی ر ت م حضر   ا ی   ( 49:  )هود   ما کُنتَ تَعلَمُها أنتَ ولاقَومُكَ مِن قَبلِ هذا   كَ ی إلَ   ها ی نوح   بِ ی أنباءِ الغَ 
 َوما کُنتَ   مَ ی مَر  کفُلُ ی   هُم ی أقْلَامَهُمْ أ   لقونَ ی إذ    هِم ی وما کُنتَ لَدَ   كَ ی إلَ   هِ ی نوح   بِ ی ذلِكَ مِن أنباءِ الغ
در    ( 46:  )قصص   وما کُنتَ بِجانِبِ الطّور   م ی کل   ی موسا   ا ی   ( 44ن:  )آل عمرا   ختَصِمون ی إذ    هِم ی لَدَ 
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هزار   ك ی آنان نزد   را ی ز  نمودند، ی م   ر ی اپذ ن شکست  کافران  ، ی علل و عوامل ظاهر  س نبرد، براسا  ن ی ا 
نفر    313سپاه مسلمانان    ی لازم بودند؛ ول   ی بان ی مسلّح و برخوردار از تدارکات و پشت   ی نفر جنگجو 

چند دانه خرما بود«    شان ی بودند و غذا   اده ی پ   شترشان ی و زره نداشتند و ب   ر ی از چند شمش   ش ی بود که ب 
 ( 275  / 13  : 1382  ی )جواد 

جنگ مسلمانان در    ن ی در جنگ بدر به عنوان اوّل   ی روز ی چه که گفته شد اعلام پ بر اساس آن 
قرآن    ی ها یی شگو ی پ   ق ی مصاد   ن ی از بهتر   ی ک ی   ی اله   ی وعده   ن ی ا   وستن ی پ   قت ی قرآن، و به حق   ات ی آ 

 بودن آن است.   ی ان ی و وح   ی کتاب آسمان   ن ی است که نشان از اعجاز ا 
ه توسط پ   اخبار  ه و فتح مک   اسلام    ر امب ی شکست مشرکان مک 

در    ی تمام مکّه مگر تعداد اندک   باً ی مبعوث شدند، تقر   ی امبر ی به پ   اکرم   امبر ی که پ   ی روزگار   در 
و    ی قاطع را داشتند و هم از نظر اقتصاد   ت یّ اکثر   ت یّ کفار مکّه هم از نظر کم   ستادند؛ ی ا   شان ی مقابل ا 

نجه و آزار مسلمانان  مسئله باعث مخالفت آنان با اسلام و شک   ن ی در اوج قدرت بودند، هم   ی اس ی س 
  ها ی ر ی سختگ   ن ی به حبشه هجرت کردند، ا   ها ی دشمن   ن ی از ا   یی رها   ی از مسلمانان برا   ی ا شده بود؛ عده 

  ثرب ی بهتر اسلام به شهر    غ ی حفظ جان خود و تبل   ی مجبور شدند برا   امبر ی که پ   د ی رس   ی به حد 
  ی القر د به شهر ام به بازگشت خو   ی د ی ام   چ ی بود که ه   ی در حال   امبر ی خروج پ   ن ی هجرت کند؛ ا 

خود خبر فتح مکّه به دست مسلمانان    ی گرام   امبر ی صادقانه به پ   یی ا ی نداشتند، خداوند متعال در رو 
  ی ا ی در رو   اکرم   ی چه نب کرد و فرمود آن   ق ی را تصد   ا ی رو   ن ی ا   م ی در قرآن کر   ی ب ی را داد و بعد با خبر غ 

هُ رَ :  وندد ی پ ی م   قت ی به حق   دند ی خود د  قَدْ صَدَقَ اللَّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ    بِالْحَقّ   ا ی ءْ سُولَهُ الرُّ لَّ
هُ ءَامِنِ  قِ   نَ ی اللَّ رِ   نَ ی محُلِّ ا    نَ ی رُءُوسَکُمْ وَ مُقَصِّ لَا تخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْح 

ا ی قَرِ  کامل و بدون    ت ی خود نشان داد که مسلمانان با امن   ل رسو ه  ب   ا ی سبحان در رؤ   ی خدا »   ( 27:  )فتح   ب 
فتح مکّه    ز ی و پس از آن ن  آورند ی جا م خود را به  ی و عمره  شوند ی خوف و ترس وارد مسجدالحرام م 

و آن را درست و    د ی فرما ی م   ق ی خواب را تصد   ن ی ا   ه، ی آ   ن ی سبحان در ا   ی . خدا گردد ی آنان م   ب ی نص 
 ( 113،  1392  ، ی آمل   ی )جواد   « . داند ی م   ی قطع 

بشارت    اکرم   امبر ی داده شده است و به پ   د ی نو   ی ب ی خبر غ   ن ی ا   ز ی ن   م ی قرآن کر   گر ی د   ات ی آ   در 
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ذِی فَرَضَ عَلَ بازگشت به مکّه داده شده است:   كَ إِلیَ   كَ ی إِنَّ الَّ   ن ی »ا ؛  ( 85:  )قصص   مَعَاد   الْقُرْءَانَ لَرَادُّ
او به مکّه کار    دن ی شد. و بازگرد   حضرت نازل   است بر آن   نه ی مکّه و مد   ان ی در جحفه که وسط راه م   ه ی آ 

. و آن پس از هشت سال درنگ در  رفت ی آسانی نبود. و جز به جنگ و جهاد و فتح مکّه تحقّق نپذ 
کشته    رها ی در غزوات بدر و احد و أحزاب و غ   امبر ی ممکن بود پ   ل، ی مدّت طو   ن ی بود. و در ا   نه ی مد 

. و در هر صورت رجعت آن حضرت به مکّه  گردد غلوب  جنگ مکّه م در    ا ی برود، و    ا ی از دن   ا ی شود، و  
با    مه ی کر   ه ی آ   ن ی امّا ا   ( 315/  4:  1427طهرانی،    نی ی )حس لااقلّ محتمل العدم بود«    ا ی و    د؛ ی رس به نظر می   د ی بع 

اند که از مکّه  : »گرچه امروز تو را مجبور کرده د ی فرما ی داده و م   ی را دلدار   امبر ی فراوان پ   د ی تأک 
و فاتحانه به    م ی ده ی به طور قطع ما تو را نصرت م   ی ول   ؛ ی دور شو   ات کاشانه ه و  و از خان   ی هجرت کن 

 ( 152:  1383  ، ی آمل   ی )جواد .«  م ی گردان ی موطن خود باز م 
مکّه شدند، »ارتش ده هزار    ی راه   م ی عظ   ی هشت سال با سپاه   ن ی بعد از گذشت ا   اسلام   امبر ی پ 
و مکّه در »مرّالظّهران« که در    نه ی مد   ن ی مسافت ب   یّ به راه افتاد و پس از ط   نه ی از مد   انه ی اسلام مخف   ی نفر 

سپاه    ن ی ا   کت از حر   ی اطّلاع   ن ی زمان مردم مکّه کوچکتر   ن ی مکّه است اردو زد. تا ا   ی لومتر ی چند ک 
از    ک ی فرمان، هر   ن ی دستور داد شبانگاه در منطقه، آتش روشن کنند. طبق ا   امبر ی نداشتند. پ   م ی عظ 

در دل    م ی عظ   ی رعب   ان ی جر   ن ی هزار نقطه آتش روشن شد. ا ر ده سربازان جداگانه آتش روشن کردند و د 
روز بعد ارتش    سرانجام آن حدس زدند.    ی انداخت و سپاه اسلام را چند برابر تعداد واقع   ش ی کفّار قر 

  روزمندانه ی خدا پ   امبر ی و پ   د ی فتح گرد   ی ر ی م از چند دروازه وارد مکّه شد و شهر بدون درگ ظفرمند اسلا 
باطل    ر ی ها و تصاو به مسجدالحرام رفت و آن مکان مقدّس را از بت   درنگ ی ت و ب پا گرف   ر ی جا را ز آن 

 ( 59:  1368  ، ی )جعفر «  . کرد   ی ساز پاک 
  بُر   وَلّونَ ی الجَمعُ و   هزَمُ ی سَ   مُنتَصِر   ع  ی نَحنُ جَم   قولونَ ی أم از    ی ک ی   ز ی ن   ه ی آ   ن ی ا   ( 45:  )قمر   الدُّ

  کشد ی نم   ی شد و فرمود طول   ی مسلمانان عمل   ی روز ی در مورد جنگ بدر است که با پ   م ی قرآن کر   ی شگوها ی پ 
  ی ان ی علوم وح   ی الملل   ن ی ب   اد ی بن   ت ی )سا .  د ی کن ی خورد و فرار م   د ی و شکست خواه   م ی کن ی که ما بساط شما را جمع م 

مبارزه    دان ی م   ی قطع   روز ی است که دشمنان خدا خود را پ   ی درحال   ن ی ا   ( 12سوره مبارکه قمر، جلسه   ر ی اسراء، تفس 
 ( 705/  11:  1382  ، ی آمل   ی )جواد   . وعده داده شد   آنان را به رسول اکرم   ی قطع ست  شک   ی ول   پنداشتند، ی م 
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 ان ی از مغلوب واقع شدن و شکست خوردن روم   اخبار 
  وست ی پ   قت ی به حق   اکرم   امبر ی که در زمان معاصر پ   م ی قرآن کر   ی ها یی شگو ی پ   ن ی از بارزتر   ی ک ی 
  ی در اوج قدرت و روم در آستانه   ران ی ا   که   ی ط ی بود. در شرا   ران ی ا   ی روم بر امپراتور   ی امپراتور   ی غلبه 

داده و از    ارت »روم« به مسلمانان بش   ی مبارکه   ی و انحلال بود، خداوند متعال در آغاز سوره   ی فروپاش 
ومُ *ف :  دهد ی خبر م   ان ی روم   ی الوقوع و حتم   ب ی قر   ی روز ی پ  رْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ    ی غُلِبَتِ الرُّ

َ ْ
دْنَی الْ

َ
أ

است، آن است    ی ب ی که مشتمل بر اخبار غ   مه ی کر   ی ه ی آ   ن ی شأن نزول ا »   ( 3- 1:  )روم   ون غْلِبُ ی غَلَبِهِمْ سَ 
:  گفتند ی زده بودند و م مسموم   غات ی و تبل   ی پراکن   عه ی دست به شا   ن ی آن زمان، بر ضدّ مسلم   ن ی که مشرک 

  شما   م ی توان ی م   ز ی اهل کتاب بودن را دارند، از دشمن خود شکست خوردند، پس ما ن   ی که ادعا   ان ی روم 
که سخن   شود ی و روشن م   م ی بر شما نازل شده، شکست ده   ی کتاب اله   د ی را که ادعا دار  ن ی م مسل 

روم  و  اس   ان ی شما  دروغ  دو  خدا   ت هر  روم   ی و گرنه  به  م   ان ی شما  کتابند کمك  اهل  و    کرد ی که 
  ی نادرست آن که نوع   ر ی حادثه و از تفس   ن ی از ا   ز ی شکست بخورند؛ مسلمانان ن ها  آن   گذاشت ی نم 
به مسلمانان    ی ا توان تازه   ، ی ب ی حال بود که آن خبر غ   ن ی و تفأّل به شرّ بود، نگران بودند؛ در ا   ی ف من   ن ی تلق 
قابل    ان ی روم  ی روز ی بود که پ   ی ا به گونه   ط ی شرا   که ن ی با ا (  113:  1392همو،  ؛  149:  1383  ، ی آمل   ی )جواد « . داد 

  دوار ی دلگرم و ام   ار ی بس است و به آن    ی خدا حتم   ی که وعده   دانستند ی مسلمانان م   ی تصور نبود ول 
 شدند. 
بلاخره متوقف شد و حکومت خسرو    ان ی ران ی و فتوحات ا   ها ی روز ی قرآن پ   ی ها یی شگو ی طبق پ   بر 

شده    دار حه ی که احساسات و غرورشان به شدّت جر   ان ی هنگام »روم   ن ی رو به زوال نهاد؛ در ا   ز ی پرو 
  ی ح ی که به مقدّسات مس   ی ن ی توه ز  ا   ان ی کردند؛ روم   ان ی ران ی حمله به ا   ی بود، خود را به سرعت آماده 

داشتند   ی کردند و هرچه در توانائ  ج ی خود را بس   ی روها ی شدند و تمام ن  ک ی شده بود به شدّت تحر 
به    ه ی قسطنطن   ی سا ی کل   ی مقام برجسته   وس« ی »سرج   ی هرقل امپراتور روم قرار دادند. حتّ   ار ی در اخت 
فراهم شد«    ی رکش د و مخارج لشک هرقل قرار دا   ار ی را در اخت   سا ی خزائن کل   ی ن ی د   رت ی غ   ی سابقه 
 ( 58:  1368  ، ی )جعفر 

  ران ی به ا   ی لاد ی م   622که هِرقل آماده کرده بود در سال    ی با سپاه   ی روم   ی فرمانده   وس ی هراکل 
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بودند.    وس ی مدام با هراکل   ی ر ی در حد توان خود دو سال تمام در درگ   ن، ی حمله کرد؛ شهربراز و شاه 
  زانس ی خسته شده بود وهم سپاه ب   ی و طولان   حاصل ی ب   ی ها جنگ   ن ی از ا   ران ی اما ظاهراً هم سپاه ا 

  وس ی هراکل   627در سال    ت ی بود. در نها   ده ی را چش   ی روز ی طعم پ   ی اپ ی پ   ی ها ها شکست پس از سال 
  یی شگو ی پ   ن، ی چن   ن ی و ا   ( 361- 358/  5:  1382  ، ی )رجب را تار و مار کرد    ران ی سپاه ا   نوا ی وارد آشور شد و در ن 

 . وست ی پ   قت ی سال به حق   9قرآن کمتر از  
 بد   ی و مواجه شدنشان با فرجام   ان ی هود ی از مغلوب واقع شدن    اخبار 
 ذ مَ وبِئسَ المِهاد   ی کَفَروا سَتُغلَبونَ وتُحشَرونَ إل   نَ ی قُل لِلَّ در    ه، ی »آ ن ی ا   ( 12: )آل عمران   جَهَنَّ

  امبر ی و عدل بر کفر و ستم، به پ   مان ی ا   یی غلبه نها   ی سنت اله   ه ی و بر پا   ز ی اعجازآم   یی شگو ی پ   ك ی 
  افت ی تحقق   ی به زود   یی شگو ی پ  ن ی شکست خواهند خورد. ا   ی : به کافران بگو که به زود د ی گو ی م 

  ی ب ی خبر غ   ز ی ن   ه ی آ   ان ی . در پا افت ی   یی عرب از شرّ کافران رها   ره ی شبه جز   ی بلکه همه   نه، ی و نه تنها مد 
و آماده    ا ی ه خود م   ی چه را کافران برا گاه آن دوزخ آمده است، آن   ی درباره حشر کافران به سو   ی گر ی د 

 ( 269/  13:  1382  ، ی آمل   ی )جواد «  . وصف شده است   « ی اند به »بد کرده 
غ   از  اعجاز  ف   ه ی آ   ر ی نظ   ه، ی آ   ن ی »ا   ی ب ی نظر  الرّوم  آ   الْرض   ی أدنَ   ی غُلِبَتِ  و    ات ی از  ملاحم 

  ی شکست خواهند خورد و طول   ان ی هود ی که    کند ی م   یی شگو ی پ   را ی است، ز   م ی معجزات قرآن کر 
ها شکست خوردند و  از آن  ی ا آمد و عده  ش ی پ   نه ی مد   ان ی هود ی مانان با سل م   ی ها ی ر ی که درگ  د ی نکش 
تقر   د ی ع تب   ی برخ  و  همه   نه ی مد   باً ی شدند  جز   ی بلکه  نجات    ره ی شبه  کافران  شر  از  .  افت ی عرب 

(  هود ی )شکست    یی ا ی دن   ی ا نسبت به مسئله   طور که گزارش معجزگونه حضرت رسول اکرم همان 
غ  اخبار  بود،  ح   انه ی گو ب ی صادق  آخرت   ی درباره   ضرت آن  به سو   ی مطلب  ن   ی )حشر    ز ی جهنم( 

 ( 270)همان،  «  . است   ح ی صح 

 قرآن« و پاسخ به آن ها   ی ب ی شبهات طرح شده در باب »اخبار غ   ی بررس 
 : م ی پرداز ی از آن م   ی که اکنون به برخ   شود ی وارد م   ی شبهات   ی ب ی مورد اخبار غ   در 

 ی ب ی خبر غ   ی دارا   ی ها نبودن معجزه در سوره :  کم ی 
  د ی آ ی صورت لازم م   ن ی در ا   را ی ز   شمرند، ی را جزو وجوه اعجاز برنم   ی ب ی اخبار غ   فسران از م   ی بعض 
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مسئله محال است و خداوند هر    ن ی ا   که ی درحال   ستند ی ندارند معجزه ن   ی ب ی که خبر غ   ی و سور   ات ی آ 
 ( 228/  2:  1410  ، ی )زرکش   . نهاده است   یی سوره را معجزه جدا 

را   ی ها : همه سوره پاسخ  اعجاز  نم   قرآن همه وجوه  و    ی برخ   باشند، ی دارا  نظر فصاحت  از 
اثبات وجه اعجاز    گر ی د  ان ی اعجاز هستند. به ب  ی وجوه دارا  گر ی و د  ی از نظر معارف   ی بلاغت، برخ 

کلام اثبات   ک ی در  شود، ی ندارند نم  ی ب ی که اخبار غ  ی اعجاز سور   ی سوره باعث نف  ک ی در  ی ب ی غ 
 . کند ی عدا نم   ما   ی نف   ء، ی ش 

 ی ب ی بار غ قرآن به اخ   ی تحد    ی نف   : دوم 
و دعوت به    ی از وجوه اعجاز قرآن باشد، چون تحد   ، ی ب ی است اخبار غ   د ی بع   ی بعض   ده ی د   به 

)بنت    . از قرآن هستند   ی بخش ژه ی و   ی ب ی غ   ی که خبرها   ی شامل هر سوره است، درحال   ، ی آور همانند 
 ( 93- 92:  1376  ، ی الشاط 

 گشاست: راه   ل ی توجه نکات ذ   نه ی زم   ن ی : در ا پاسخ 
جهات قرآن    ی همه   ی رنده ی ارد، بلکه در برگ بلاغت اختصاص ند   قرآن به فصاحت و   ی تحدّ 

اطلاق    ز ی ن   شود؛ ی مخاطبان را شامل م   ی همه   م، ی اطلاق تحدّی از نظر تعم   ه، ی پا   ن ی است. بر ا 
نْسُ وَ الْجِنُّ عَ   تحدّی    ات ی »مثل« در آ  نْ  لی قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الِْْ

َ
تُوا ی أ

ْ
تُونَ ی لا  الْقُرْآنِ بِمِثْلِ هذَا   أ

ْ
  أ

لِبَعْضٍ ظَه  بَعْضُهُمْ  کانَ  لَوْ  وَ  را در    ی ب ی مخاطبان، وجوه و اخبار غ تمام    ( 88:  )اسراء     را  ی بِمِثْلِهِ 
 ها باشد. و سوره   ات ی آ   ی تنها در برخ   ی ب ی گرچه خبر غ   رد، ی گ ی برم 

لْنا    بٍ ی رَ   ی وَ إِنْ کُنْتُمْ ف کرده است:    ی تحد   ز ی سوره ن   ک ی به    م ی کر قرآن   ا نَزَّ    عَلی مِمَّ
ْ
تُوا  عَبْدِنا فَأ

هِ إِنْ کُنْتُمْ صادِق  قُوا    نَ ی بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّ
ارَ  ت   النَّ تْ لِلْکافِر   ی الَّ عِدَّ

ُ
اسُ وَ الْحِجارَةُ أ در این  »سوره«  ی  واژه   ن ی همچن و    ( 24- 23:  )بقره   ن ی وَقُودُهَا النَّ

ها  دارند، پس تحدّی آن   ی ب ی ها خبر غ سوره   ی و برخ   شود ی ها را شامل م مطلق است و همه سوره آیه  
 . رد ی گ ی را در برم 

  مراد باشد   ی مطلق نباشد و سوره خاص   ادشده ی   ات ی که مراد از »سوره« در آ   رود ی م   ن ی ا   احتمال 
/  17:  1420  ، ی )فخر راز   . همان سوره است   ونس« ی در سوره »   منظور از آن   ی راز   فخر   نظر   به   که   چنان 
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  ی ار ی بس   ی ب ی غ   ی ها خبرها و »بقره« هستند، که در آن   ونس« ی »   ی ها مصداق برجسته آن، سوره (  ۲۵۴
 . شود ی را شامل م   ی ب ی به خبر غ   ی رو قطعا تحدّ   ن ی هست، از ا 

 ی ب ی و ستاره شناسان از امور و حوادث غ   ان ی شگو ی پ   ی آگاه :  سوم 
ن منجّ و    کاهنان  غ   ز ی مان  گاه   دهند ی م   یی خبرها   ب ی از  اندک  - ی و  واقع    - گرچه  با  خبرشان 

 ( 62:  1396  ، ی )فاضل لنکران   . ست ی اعجاز ن   ل ی دل   یی به تنها   ی ب ی رو خبر غ   ن ی همخوان است، از ا 
آورده شد    ی در ردّ نظر فخر راز   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی آ   ل ی شبه در دلا   ن ی : گرچه پاسخ به ا پاسخ 

 است:   سته ی ه به چند نکته با وجّ ت   نه ی زم   ن ی در ا   ی ول 
پ   ی موارد   در  بس   ان ی شگو ی خبر  واقع است،  با  مطابق  آن    شود ی م   ی ار ی و ستاره شناسان  با  که 

 . ست ی قرآن با واقع ناسازگار ن   ی ب ی خبر غ   چ ی ه   ی مخالف است؛ ول 
خبر    گاه چ ی گزارش دهند؛ امّا ه   ب ی از غ   توانند ی خاص م   ی تنها با ابزار و قواعد علم   منجّمان 

 ( 62  : 1396  ، ی )ر.ک: فاضل لنکران   . ست ی ن   ن ی ن چن رآ ق   ی ب ی غ 
و    م ی قرآن کر   کن ی هستند؛ ل   ر ی شکست پذ   ل، ی دل   ن ی به هم   رند، ی پذ و تعلّم   م ی تعل   م ی و تنج   کهانت 
 . ستند ی بردار ن و شکست   ر ی پذ و تعلّم   م ی تعل   امبران، ی معجزات پ 

فراوان    ع ی د و وقا اخبار کتاب خدا مرز ندار   ی محدود است؛ ول   ی کاهنان و منجّمان به امور   اخبار 
 . رد ی گ ی را در برم   نده ی گذشته، اکنون و آ 

 جه ی نت 
 : م ی پژوهش اشاره کن   ن ی ا   ی خاتمه لازم است به طور مختصر به دست آوردها   در 
اسلام   ن ی ب   در  غ   ی درباره   ی دانشمندان  اعجاز  عنوان    ی ب ی وجه  قرآن    ی ک ی به  اعجاز  وجوه  از 

هستند؛    م ی قرآن کر   ی ب ی اخبار غ   ت ی اعجاز مخالف    ی موافق و برخ   ی اختلاف نظر وجود دارد، برخ 
نظر بوده و اخبار    ن ی موافق ا   عه ی از مفسران بزرگ معاصر ش   ی ک ی به عنوان    ی آمل   ی الله جواد   ت ی آ 

  ی تحدّ   ت ی عموم   ر ی نظ   ی ل ی شده است. و دلا   ی که به آن تحدّ   شمرد ی از وجوه اعجاز برم   ی ک ی را    ی ب ی غ 
و...   ی کتب آسمان  گر ی تفاوت قرآن با د   ، ی بودن تحدّ  ی شگ ی و هم  ی ر ی ابعاد، فراگ  ی نسبت به همه 

 . آورند ی اثبات نظر خود م   ی برا 
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  ن ی ا   ی همه   پردازند، ی و اقوام گذشته م   اء ی وجود دارد که به سرگذشت انب   ی ات ی آ   م ی قرآن کر   در 
هم    ن ی ش ی ها در کُتب پ سرگذشت   ن ی اگر ا   را ی ز   باشد ی م   م ی از اعجاز قرآن کر   ی ا گزارشات خود نشانه 

  ی بودنشان نه خط   ی به خاطر امّ   اسلام   ی گرام   امبر ی پ   ن ی و همچن   ست ی ن   ف ی حر آمده باشد بدون ت 
سرگذشت    ی مصداق برا   ن ی با آوردن چند   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی اند. آ نگاشته   ی ز ی و نه چ   اند خوانده 

  ی کتاب آسمان   ن ی بودن ا   ی ان ی اند که نشان از وح قرآن دانسته   ی ب ی غ   ی اخبار را از خبرها   ن ی ا   اء، ی انب 
 . دهد ی م 

که قرآن    باشد ی هستند مربوط به زمان نزول قرآن م   ی ب ی که شامل اخبار غ   ی ات ی از آ   گر ی د   ی ت قسم 
  کرده ی دشمنان باخبر م   ی ها سه ی را از توطئه و دس   شان ی و مسلمانان هم ا   امبر ی دادن به پ   ی با آگاه   م ی کر 

از نظر  ت.  اس   کرده ی م   ی را نف   ات ی بودن آ   ی در مورد اله   ی ا هر گونه شائبه   ی ب ی اخبار غ   ن ی و هم با ا 
 . شوند ی محسوب م   ی ب ی از اخبار غ   ز ی ن   ات ی قسم از آ   ن ی ا   ی الله جواد   ت ی آ 

از   ی پرداخته است؛ قسمت  نده ی در مورد آ   یی شگو ی است که به پ   ی متعدد  ات ی آ  ی دارا   م ی کر   قرآن 
از آن    ی و قسمت   وسته ی پ   قت ی و... به حق   امبر ی نسل پ   ی بقا   م، ی مثل حفظ قرآن کر   ها یی شگو ی پ   ن ی ا 

  وستن ی پ   قت ی به حق   ی اسلام در انتظار فراهم شدن بستر مناسب برا   ن ی مب   ن ی د   دن ش   ی همانند جهان 
کم    چ ی ه ی ها ب آن   ی که همه   دانند ی م   یی ها یی شگو ی پ   ی قرآن را دار   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی . آ باشد ی م 

 است.   وسته ی پ   قت ی به حق   ی و کاست 
از وجوه اعجاز    ی ک ی   م ی قرآن کر   ی ب ی اخبار غ   ی آمل   ی اللّه جواد   ت ی گفت که از نظر آ   د ی آخر با   در 

  ی ب ی اخبار غ   ی ها هر کدام از شاخه   ی برا   م ی شده است و در قرآن کر   ی که به آن تحدّ   رود ی به شمار م 
  کدام ذکر شده که هر   ی ق ی مصاد   ی ( و اخبار علم ها یی شگو ی )اخبار گذشتگان، زمان معاصر نزول و پ 

تشنگان معرفت    ی همه   ت ی است؛ باشد که باعث هدا   ی کتاب اله   ن ی از عظمت ا   ی ا نشانه   یی به تنها 
  گردد. 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - علمی فصلنامه داخلی               
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا       
 ۱۳۹۸بهار    *   پنجم   شماره   *   دوم سال          

     
   دگاه ی جمع قرآن از د   ی مسأله   ی ق ی تطب   ی بررس 

   و علامه معرفت      ی علامه عسکر 
 1ی شمخان   م ی مر   

 چکیده 
بحث    ن ی ا   ت ی است. اهم   « چگونگی جمع قرآن » بحث    ، علوم قرآن   ی در حوزه   ز ی از مباحث مهم وچالش برانگ   کی ی 

  ن ی . در ا رد ی گ ی قرآن قرار م   ف ی اثبات تحر   ی برا   ی ز ی دست آو   ، جمع قرآن   ی مسأله   ی که گاه   شود، ی مشخص م   ی زمان 
پ   ی بعض   ن ی ب  زمان  در  قرآن  جمع  به  برخ   امبر ی معتقد  رح   ه ب   ی و  از  بعد  آن   لت  جمع 

و    ی به نظرات دو دانشمند بزرگوارعلامه عسکر   ی ل ی و تحل   ی ف ی مقاله به روش توص   ن ی اعتقاد دارند. ا   حضرت 
است    ی معتقدند که قرآن موجود همان قرآن   ی »جمع قرآن« پرداخته است. علامه عسکر   ی علامه معرفت در مسأله 

از    ی ان ی ب   ی وح   ی جداساز   ا ی انجام شده،    ن شا ی که بعد از ا   ی شده است، و کار   ی آور جمع   امبر ی که، درزمان خود پ 
قرآن    ف ی ل أ باورند که، جمع و ت   ن ی که علامه معرفت برا   ی مصاحف بوده است. در حال   ی ساز کسان ی   ا ی و    ی قرآن   ی وح 

های مختلف انجام شده  دست افراد وگروه   ه زمان صورت نگرفته است، بلکه به مرور زمان و ب   یک به شکل کنونی در  
  ات، ی کلامی آن در ضمن آ   ب ی بندی و ترک . نظم کلمات و جمله 1گرفته است:  مرحله صورت  جمع در دو    ن ی . ا است 
ها در کنار  سوره   نش ی . چ 2انجام گرفته،    شان ی و توسط ا   امبر ی ها؛ که در زمان پ در ضمن سوره   ات ی آ   ف ی و تأل 

 بوده است.   امبر ی بعد از رحلت پ   بخش ن ی دو جلد، که ا   ن ی اب صورت کنونی و م به   گر ی کد ی 
 ی کلید   گان واژ 

  ، مصاحف   د ی توح   قرآن،   د ی تجر   به جمع قرآن،   امبر ی اهتمام پ   اهتمام اصحاب به جمع قرآن، ،  انواع جمع قرآن 
  . علامه معرفت   ، ی علامه عسکر   جمع قرآن، 

 
                       Shamkhani، علوم و معارف قرآن، جامعةالزهراء۴پژوه سطح. دانش 1 @Gmail.com 387
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 مقدمه 
است، که در گذر زمان اصالت خود را حفظ کرده، و به برکت حفظ    ی قرآن تنها کتاب آسمان 

ا از دستبرد نا اهلان در    ی اله  و    ت ی هدا   ی بشر برا   ی ه ی بها سرما گوهر گران   ن ی امان مانده است. 
مورد توجه خاص قرارگرفته و در تلاوت،    ن ی لازم است توسط مسلم   رو ن ی است، از هم   یی راهنما 

ب   ر ی ن و تفس یی حفظ و تب    قات ی پژوهش و تحق   ی راستا دانشمندان اسلام   ن ی اشند. درهم آن کوشا 
  ن ی و به ا   ابند ی عارف ناب آن دست  اند، تا به م آن انجام داده از جوانب گوناگون در مورد    ی فراوان 

حفظ   ر ی که دانشمندان در مس   ی مباحث  ن ی از ا  ی ک ی آن مؤثر باشند.   ی در حفظ لفظ و محتوا   ب ی ترت 
علما    ن ی ب   نه ی زم   ن ی به آن همت گماردند، موضوع جمع قرآن است. در ا   ف ی تحر   م قرآن از توه 

جمع قرآن مربوط    ت ی ف ی قرآن و علاوه برآن به ک زمان جمع    اختلاف به   ن ی اختلاف نظر وجود دارد وا 
معتقد    ی صورت گرفته است؟ بعض   ی سوال مطرح است؛ جمع قرآن در چه زمان   ن ی . حال ا شود ی م 

بن  ی اعتقاد دارند. قاض   شان ی به جمع آن بعد از ا   ی هستند و برخ   امبر ی پ به جمع قرآن در زمان  
صبحی    ن ی واز معاصر   ن، ی از محقق   اری ی و بس   ی ب ی الط   ، ی الهدی، الکرمان مرتضی علم د ی س   ، ی الانبار 

ن  ی برآنند که قرآن به هم   ، ی و علامه عسکر   ر ی علی الصغ   ن ی دکتر محمدحس   ی، ی خو   الله ت ی صالح، آ 
  الله ت ی بوده است. آ  ت ی ف ی ک  ن ی به هم   ز ی ن  امبر ی ما هست، در زمان پ   ار ی که امروز در اخت  ی شکل 
 : ند ی گو می   نه ی زم   ن ی در ا   ان ی در الب   ی ی خو 

به جانش ند ک »مست  قرآن  بی   امبر ی پ   نان ی ردن گردآوری  و  موهوم  بوده،    ه ی پا امری 
تواند برای ادعای  نمی   ف ی وعقل است، وقائل به تحر   جماع ومخالف قرآن، سنت، ا 

 ( 257  : 1416  ، یی )خو موجود )که متناقض هستند(، استناد کند.«    ات ی خود به روا 

 : د ی گو می   نه ی زم   ن ی در ا   ز ی صبحی صالح ن 
  ات ی آ   ب ی ها مانند ترت سوره   ب ی است که ترت   ن ی دهم، ا می   ح ی ترج   اکنون   که من   ی أی ر » 

است واجتهاد در آن    فی ی بوده( و توق   امبر ی )در زمان پ   ، که امروز هست   گونه ن ی هم 
 ( 73  : 1972)الصالح،    « راه ندارد. 
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 : د ی گو می   ن ی چن   نه ی زم   ن ی نظر موافق است و در ا   ن ی با ا   ز ی ن   ار ی جناب رام 
وحی داشت.    سندگان ی بر کار نو   قی ی ق ت و نظارت د ، خود ممارس اکرم امبر ی »پ 

فرمود. از  می   ن یی داشت، تع می   افت ی در   ل ی را همچنان که ازجبرئ   ات ی آ   ب ی او ترت 
  سندگان ی شد، کسی از نو براو نازل می   زی ی شده که گفت: چون چ   ت ی عباس روا ابن 

  ت ا ی و چنان است بگذار. روا   ن ی را در جائی که چن   ات ی آ   ن ی گفت ا خواند و می را می 
و سوره به    ه ی به آ  ه ی است که نوشتن قرآن آ   ن ی ا  گر ان ی است که ب   ار ی بس  نه ی زم  ن ی در ا 

ها و  در نوشتن، توالی سوره   د ی انجام گرفته است. البته شا   امبر ی سوره در زمان پ 
 ( 260  : 1380  ار، ی )رام گشتند.«  ملتزم نمی   د ی آن را چنان که با   ب ی ترت 

  ات، ی تناقضات روا   ان ی خود عمل نموده، و با ب  ی ه و ی به ش   ه ی نظر   ن ی اثبات ا  ی برا   ی علامه عسکر 
  ی ا . اما عده دهند ی جمع قرآن رابه زمان آن حضرت نسبت م   ش ی خو   ی دانسته و با ادله   اثر ی ها را ب آن 

، صورت گرفته است  امبر ی و معتقدند که جمع قرآن پس از رحلت پ  رند ی پذ نظر را نمی  ن ی که ا 
 : ند ی گو می 

، صورت  ماست در روزگار رسول اکرم   ر دست که د   ب ی ترت   ن ی »جمع قرآن به ا 
شد و هر زمان ممکن بود به  نازل می   ج ی قرآن به تدر   را ی بود، ز   عی ی طب   ن ی و ا   رفت نگ 

 ( 103  : 1373)حلبی،  «  . شد ی نازل م   ای ه ی ای، آ مناسبت حادثه 

و ادله   ی نظر جناب حلب  رش ی ها در عصر حاضر علامه معرفت هستند، که با پذ آن  ی از جمله 
 . ند ی نما ی ، اثبات م امبر ی از رحلت پ   پس جمع قرآن را    ند، ی افزا ی که خود م   ی گر ی د   ی - 

 ق ی تحق   نه ی ش ی پ 
شده    ان ی موضوع ب   ن ی نوشته شده و نظرات علما در ا   ی متعدد   ی ها نامه ان ی مقاله و پا   نه ی زم   ن ی ا   در 

  آراء   ی قرآن، نقد و بررس  ی آور و جمع  د ی و جمع قرآن، التمه  ی مانند: علامه شعران  ی است؛ مقالات 
صدر    علامه   ی مثل: آراء علوم قرآن   یی ها نامه   ان ی جمع قرآن، و پا   ی جمع قرآن، معان   ی ر درباره بلاش 

در    ی علامه عسکر   دگاه ی و علامه معرفت، د   یی مه طباطبا علا   ی و علامه معرفت، آراء علوم قرآن 
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بود،  . اما آن چه به آن پرداخته نشده  ی در آثار علامه عسکر   ی علوم قرآن   ، ی ث ی و حد   ی مباحث قرآن 
  شمند ی دو اند   ن ی نوشتار به نظرات ا   ن ی و علامه معرفت است، که در ا   ی نظرات علامه عسکر   سه ی مقا 

 جمع قرآن پرداخته شده است.   ی بزرگ درباره 

 ی شناس مفهوم 
  ی از دانشمندان علوم قرآن   ی وجود دارد، که برخ   ی مختلف   ی ها و کاربرد   ی « معان جمع قرآن »   ی برا 

 اند. ه آن را لازم ندانسته ختن ب پردا   ی به آن توجه کرده، و برخ 
  ؛ 53  / 8  : 1414منظور،  )ابن   ی ز ی بر چ   ی ز ی گردآوردن قطعات پراکنده و افزودن چ   ی عن ی جمع در لغت  

 ( 126  / 2:  1430؛ مصطفوی،  201:  1412؛ راغب اصفهانی،  179  / 19  : 1414  ، ی د ی زب   ؛ 497  / 1  : 1404فارس،  ابن 
 ز: عبارت است ا   ی اما جمع قرآن در اصطلاح علوم قرآن 

جَمعَهُ    نا ی اِنَّ عَلَ   فه ی شر   ه ی جمع در آ مراد از    ی کردن. برخ . حفظ کردن، به خاطر سپردن و از بر  1
  ن ی و بر اساس ا (  ۱۹  / ۱۰: تا ی ب   ، ی طوس   ؛ ۶۵  / ۲۴: 1412 ، ی )طبر   ه معنا دانست   ن ی را به ا   ( 75 : امت ی )ق   وقُرءانَه 

 ( ۶۵:  1372،  الصالح   ی )صبح .  اند ده ی معنا حفّاظ قرآن را »جمّاع القرآن« نام 
 نگارش قرآن؛ که به دو صورت بوده است:   ی جمع قرآن به معنا .  2

آن،    ی ها ات و سوره ی آ   ن ی ب   ب ی ترت   و   نظم   ت ی نگارش قرآن به صورت پراکنده و بدون رعا   : الف 
 ( ۱۷۳  / ۱:  تا ی ب   ، ی زرقان   ؛ ۶۵:  1372الصالح،    ی )صبح صورت گرفته است.    امبر ی پ   ات ی که در زمان ح 

 . شود ی محل واحد که به ابوبکر نسبت داده م   ک ی و جمع آن در  نوشتن تمام قرآن    : ب 
 . مصاحف   د ی توح   ی عن ی قرآن    ی ها جمع نوشته   ی . جمع قرآن به معنا 3
 . شود ی قرآن، که به عثمان نسبت داده م   ی ها قرائت   د ی توح   ی عنا . جمع به م 4
مطرح    ی معان   معنا از   ن ی مقاله دوم   ن ی در ا   ( 57:  1374  ، یی )رضا نظم قرآن.    ی . جمع قرآن به معنا 5

 شده مورد نظر است. 
 : شود ی ها پرداخته م آن   ی و علامه معرفت، و بررس   ی علامه عسکر   ی ها دگاه ی د   ان ی ادامه به ب   در 
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 ی علامه عسکر   دگاه ی د 
 دگاه ی د   ن یی تب   الف: 
و    شان، ی ا  ش ی و بنا به فرما   امبر ی در زمان پ   ی است که قرآن فعل  ده ی عق   ن ی بر ا   ی عسکر   علامه 

  ات ی روا   ن ی که ب   ی اثبات نظر خود ابتدا تناقضات   ی برا   شان ی ه است. ا ع شد وجم   ی آور گرد   ی اله   ی وح 
به    ت ی و درنها   کنند ی اقامه م   ی ا ادله   امبر ی و سپس بر جمع قرآن در زمان پ   ان ی جمع قرآن وجود دارد ب 

  امبر ی پ  ر ی قرآن از تفس   د ی اشاره نموده، و آن را تجر  امبر ی خلفا از جمع قرآن پس از پ  ی زه ی انگ 
 است.   ده ی (، نام ی ان ی ب   ی بوده )وح   ی وح   ز ی که آن ن 
 :  شود ی ذکر م   شان ی جمع قرآن از منظرا   ات ی ادامه تناقضات روا   در 

نسبت    ی جمع را به فرد   ک ی و هر    ند ی گو ی علت جمع قرآن سخن م   ی که در باره   ی ات ی . روا کم ی 
  مامه ی گفته: پس از کشته شدن اهل   که ابوبکر را عامل جمع قرآن دانسته و   ی ت ی مانند روا  دهد، ی م 

  د که تعدا   ترسم ی قرآن، شدت گرفته، من م   ان ی بن ثابت فرستاد، و گفت: قتل قار د ی ابوبکر به دنبال ز 
را انجام دهم که رسول    ی گفت: »چگونه امر   د ی بروند پس قرآن را جمع نما. ز   ن ی ها ازب ازآن   ی اد ی ز 

ها را  از کوه  ی کوه   گفت: »اگر ابوبکر انتقال   ی ول  رفت، ی با اصرار پذ   تاً ی خدا انجام نداده است« نها 
قرآن رفت، و    ات ی آ   ی کار که از من خواست نبود« و به جستجو   ن ی از ا   تر ن ی سنگ   خواست ی از من م 

راتنها    لقد جاءکم رسول و آخر سوره برائت را    رفت ی پذ ی ها م تنها با شهادت دو نفر قرآن را از آن 
ر با شهادت دومرد قرار داده  پس آن را نوشت »چون رسول خدا شهادت او را براب   افت، ی   مه ی نزد خز 

عامل جمع قرآن خوانده شده وآمده است    د ی ز   ی گر ی د   ت ی در روا   ( 14و  13  : 1405  ، ی )سجستان است.«  
را داده و او به ابوبکر    شنهاد ی پ   ن ی بار به عمرا   ن ی اول   ی برا    مامه ی نفر از قُراء در    500پس از قتل    د ی که: ز 

او را ثواب دانستند، تا   ی ورت پرداخت و رأ مش  به   ن ی جمع قرآن با مسلم   نه ی گفت، و ابوبکر در زم 
از قرآن است،    ه ی آ   ن ی و گمان کردند که آن آخر   دند، ی رس از سوره برائت    ثم انصرفوا   ه ی که به آ   ن ی ا 

لقد جاءکم... رب العرش    گر ی د   ه ی ها گفت که، رسول خدا بعد از آن آ به آن   ی که نازل شده و اُب 
:  1416  ، ی )عسکر است که در قرآن نازل شده است    ی ا ه ی آ   ن ی ر آخ   ن ی را قرائت کرده، و گفت ا   م ی العظ 

2 /  85 ) 
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 : د ی فرما ی م   ت ی دو روا   ن ی نقد ا   ی درباره   ی عسکر   علامه 
قُراء قرآن کشته شدند، پس    3000نفر از    500  مامه ی به فرض که در جنگ  » 

را جز نزد    ه ی که او آ   ند ی که از معرکه جان سالم به در بردند کجا   گر ی نفر د   2500
  « د؟ و آن را نوشتن   رفتند ی بود از او پذ   ن ی و چون ذو شهادت   افت ی ابت ن ث   بن مة ی خز 

 ( 88:  )همان 
را از    ه ی که آن آ   ی به دنبال مرد   کردند ی اختلاف م  ی ا ه ی گاه در آ آمده: هر  ات ی روا   ی . در بعض دوم 

  و صحراها بود، قبل و بعد آن   ها ابان ی در ب   ا ی و اگر او غائب بود    گشتند، ی کرده م   افت ی رسول خدا در 
 ( 86:  )همان   . تا آن مرد بازگردد   گذاشتند ی م   ی آن را خال   ی و جا   نوشتند، ی را م 

 : د ی فرما ی م   ت ی روا   ن ی در نقد ا   علامه 
بوده و مجبور بودند    ابان ی که در ب   شوند ی م   ی محتاج فرد   ه، ی آ   ک ی چگونه در کتابت  » 

ابلاغ کرده    رد ف   ن ی ا   ی را تنها برا   ه ی آن آ   امبر ی پ   ا ی . آ د تا او برگرد   سند ی قبل و بعد آن را بنو 
 ( 88:  )همان   « پنهان نموده بود؟   گران ی و از د 

گفت: »هر   ن ی گر جمع قرآن بود و چن دوم )عمر( آغاز   ی فه ی آمده که خل  گر ی د   ت ی . در روا سوم 
مگر    رفت ی پذ ی نم   ی ز ی چ   ی و از کس   د« ی اور ی کرده، ب   افت ی از قرآن از رسول خدا در   ی ز ی که چ   ی کس 

بود، که    ی سوال کرد و گفتند: که با فلان   ی ا ه ی عمر از آ   فه ی آمده که خل   ن ی با شهادت دو نفر و همچن 
بود که    ی کس   ن ی کشته شده پس گفت: »إنا لله... « و امر به جمع قرآن نمود، و اول   مامه ی در جنگ  

در زمان عثمان درامر قرائت قرآن    ن ی آمده است که مسلم   ن ی قرآن را در مصحف جمع نمود. همچن 
المطار اشدٌ و    ی ف   ی عن   ی تختلفون و تلحنون فمن نأ   ی عند   اختلاف کردند و عثمان گفت: »أنتم 

دورتر    ی ها که در شهر   ی پس کسان   د ی اختلاف در قرائت دار  د ی لحناً« شما که در نزد من هست   د اش 
 . د ی س ی بنو   ی مردم قرآن واحد   ی ا و بر   د ی اختلاف خواهند داشت. پس جمع شو   شتر ی هستند، از شما ب 

بودم، پس به   ده ی شن  امبر ی که از پ  م ی احزاب را گم کرد   ی از سوره  ی ا ه ی : آ گفت ی بن ثابت م د ی ز  و 
پس آن      رجال...   ن ی مِن المومن که عبارت بود از    م ی افت ی بن ثابت  مة ی دنبالش بودم و آن را نزد خز 
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  م، ی آورد   ثمان آن را نزد ع   م، ی مصحف فارغ شد   ی آور گاه که از جمع و آن   م، ی اش اضافه کرد را به سوره 
  ی قرآن اشتباهات   ن ی العرب بالسنتها... در ا   مُه ی من اللحنِ ستق   ئاً ی ش   ی : أر پس در آن نگاه کرد و گفت 

 ( 87  : )همان که عرب در خواندنشان آن را اصلاح خواهند کرد    نم ی ب ی م 
 اند: آورده   ن ی چن   ات ی روا   ن ی تناقض ا   ی درباره   شان ی ا 

  ند ی گو ی م   ی برخ  که ی جمع کرد در حال   ات ی روا  ن ی ا   ی محتوا   ن ی ب  توان ی چگونه م » 
  ی ات ی آن را آشکار نکرد و روا   ی که مصحف را جمع نمود ابوبکر بود، ول   ی س ک   ن ی اول 

ات آمده  ی روا   ی کرد و در برخ   ل ی نفر عمر بود و عثمان آن را تکم   ن ی اول   ند ی گو ی که م 
نزد حفصه گذاشته شد و عثمان از او گرفت و مصحف    است که قرآن جمع شد و 

 ( 88:  )همان   .« آن نوشت   ی واحد را از رو 

  ن ی جمع نشده و همچن   امبر ی که قرآن در زمان پ   ن ی دارند برا   ح ی تصر   ات ی روا   ن ی ا . تمام  چهارم 
  ی متواتر   ات ی روا   شود؟ ی چه م   جه ی درمورد جمع در زمان ابوبکر و عمر اختلاف هست، پس نت 

ا   ح ی تصر  بر  ق   ن ی دارند  برا   فه ی خل   ام ی که سبب  قرائت    ی عثمان  اختلاف  نوشتن مصحف واحد، 
  ا ی   ی اُب   ا ی مسعود  چون ابن   ی ا بود )چه مصاحف صحابه   ن ی مسلم   ن ی )قرائات( در مصاحف منتشره ب 

مد ن ی مسلم   ر ی سا  در  نزد صحابه و سا   ی اد ی ز   ی ها نسخه   گر ی د   ی ها و شهر   نه ی (. پس  قرآن    ر ی از 
شروع به نگارش قرآن    امبر ی نبودند که پس از فوت پ   ن ی مصاحف چن   ن ی بود، و صاحبان ا   ن ی مسلم 

نوشته شده از قرآن موجود بود    ی ها ها نسخه از آن   اران تن نزد هز   امبر ی کرده باشند، بلکه از زمان پ 
 ( 89:  )همان 
  امبر ی اثبات جمع قرآن در زمان پ   ی برا   ی ا ادله   ات ی روا   ن ی پس از ذکر تناقضات موجود ب   شان ی ا 

 : آورند ی م 

 امبر ی بر جمع قرآن در زمان پ   ی . ادله علامه عسکر ب 

 در حفظ و جمع قرآن   امبر ی اول: اهتمام پ   ل ی دل 
نموده، و آن را نشان از جمع قرآن    ان ی در جمع و حفظ قرآن را ب   امبر ی پ   ی ره ی س   ی عسکر   علامه 
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 : که   ان ی ب   ن ی به ا   دانند، ی م   شان ی در زمان ا 
امام    ن یی در تع   ی و حت   نمودند ی به حفظ و کتابت قرآن م   ق ی افراد را تشو   امبر ی پ » 

ن را  در دفن شهدا حفظ داشتن قرآ  ی س قوم و فرمانده لشکر و حت ی جماعت و رئ 
م  قرار  همچن   دادند ی ملاک  سوره   ی ت ی عنا   ن ی و  به  زهراو   ل ی طو   ی ها که    ن یچون 

  کردند، ی به آن م   ق ی تشو   ز ی را ن   گران ی و د   نمودند ی ها را در نماز تلاوت م داشتند وآن 
جمع و مشخص    ها وره س   ن ی ا   امبر ی است که در زمان پ   ن ی ا   ی نشان دهنده   ها ن ی ا 

 ( 177  - 165  / 1:  )همان   . نا مشخص باشد آن پراکنده و    ات ی که آ   ن ی بودند، نه ا 

 : ند ی فرما ی اشاره نموده و م   ی به امام عل   امبر ی پ   ت ی در ادامه به وص 
امر فرمودند که    ی عل   امام بود و به    امبر ی از قرآن در خانه پ   یی ها نسخه » 

باشد که درزمان    ی ا بعداز وفاتش آن را جمع کند، و ممکن است که آن نسخه 
را امر کرده که بعد از    شان ی آن امر کرده بودند، پس اگر ا خودشان او را به نوشتن  

نوشته    ی مختلف   ی ها را که برقطعه   ی بوده که قرآن   ن ی وفاتش آن را جمع کند، منظور ا 
 ( 120: )همان . بود جمع کند   شده 

در    ی سع   ی و عموم   ی جلسات خصوص   ل ی بعثت با تشک   ی از همان ابتدا   امبر ی پ   ن ی همچن 
در آموزش   شان ی ا  د ی نشان دهنده اهتمام شد  ها ن ی داشتند و ا  ن ی لم قرآن بر مس  ات ی و قرائت آ   م ی تعل 

داشته که امر به حفظ و تلاوت و کتابت و    جود و   ی پس قرآن   ( 128  : )همان   . است   ن ی قرآن بر مسلم 
 . دانستند ی قوم را حفظ آن م   است ی و ر   ی شرط امام جماعت و فرمانده   ا ی   نمودند، ی آن م   م ی تعل 

 در جمع قرآن   امبر ی پ و عملکرد اصحاب    ره ی دوم: س   ل ی دل 
و    داند ی آن م   ی ختم قرآن در انتها   ی صحابه را حفظ قرآن وختم آن و خواندن دعا   ی ره ی س   شان ی ا 

 : د ی فرما ی م 
 ( 177:  )همان   . ست ی قابل شمارش ن   امبر ی تعداد حافظان و جامعان قرآن در زمان پ » 

  ی که شخص  کنند ی را نقل م  ی ث ی جامع قرآن شمرده و حد  ن ی را به عنوان اول  ی عل امام   شان ی ا 
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که در ختم   د ی فرما ی م   ه ی و امام به او توص   کند ی نزد حضرت آمده و قرآن را از ابتدا تا انتها قرائت م 
  ن ی به او فرموده که هنگام ختم قرآن چن   امبر ی که پ   ند ی نما ی م   ح ی را بخواند و تصر   یی قرآن دعا 

 را بخواند.   یی دعا 
 : ند ی فرما ی م   ث ی حد   ن ی علامه در استدلال به ا 

امام   ث ی حد   ن ی ا »  که  دارد  پ   ی عل دلالت  زمان  در  را  قرآن    امبر ی کل 
:  )همان ی.«  ا مکتوب در نسخه   ا ی   ی و قلب   ی به صورت حفظ   ا ی کرده بود،    ی آور جمع 

181 ) 
 و نوشتن و قرائت قرآن اشاره نموده، آورده:   حفظ   ی نه ی صحابه در زم   ی ر ی گ در ادامه به سبقت 

قرائت    ی قرآن را جمع کرده و در شب ه  از عبدالله بن عمرو بن العاص نقل شده، ک » 
رسول    ا ی ماه بخوان، گفتم    ک ی فرمودند آن را در   امبر ی است، سپس پ   کرده ی م 

در چند بار درخواست    امبر ی پ   رم، ی بهره بگ  ام ی از قدرت جوان  د ی الله اجازه بده 
  .« شب رساند، و به کمتر از آن اجازه نداد   7در کم کردن مدت ختم قرآن آن را به  

 ( 184:  )همان 
روا  پ   ی گر ی د   ت ی در  فرمودند:    امبر ی از  بگ » اشاره کرده که  فرا  از چهار تن  را  »از    رد ی قرآن 

 معاذبن جبل«   –   مه ی ابن خز ی سالم مول   - بن کعب ی اب   –   د بن مسعو عبدالله 
 : ند ی فرما ی م   ث ی حد   ن ی پس از ذکر ا   علامه 

ند و  چهار نفر هر کدام قرآن را در قلب حفظ داشت   ن ی ا   ا ی  ث، ی حد   ن ی بر اساس ا » 
اطم   امبر ی پ  خاطر  مسلم   نان ی به  آنان،  امر    ن ی به  آنان  از  قرآن  گرفتن  به  را 
  ث ی در نزد هرکدام نسخه کامل از قرآن بوده است. البته دلالت حد   ا ی   فرمودند، ی م 

 ( 181:  )همان .«  و اهم است   ی بر امر دوم اقو 

و مردم    شدند ی م  به ختم و حفظ و کتابت آن   ه ی چون قرآن کامل نزد صحابه بوده، توص  ن ی بنابرا 
 . شدند ی م   ق ی به گرفتن قرآن از آنان تشو 
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 امبر ی پ   ث ی قرآن از حد   د ی سوم: تجر   ل ی دل 
 : د ی گو ی ذکرکرده و م   ات ی آ   ان ی را نسبت به ب   امبر ی پ   ی ره ی ابتدا س   ی عسکر   علامه 

مردم قرائت    ی برا   ه ی ده آ   ه ی را ده آ   ات ی آ   شان ی ذکر شده؛ که ا   امبر ی در نظام إقراء پ » 
و عمل لازم بود   علم ننموده، و آن چه از  ان ی را به طور کامل ب ها آن و تا  کردند ی م 

 ( 409  / 2:  )همان   .« رفتند ی نم   ی گر ی د   ات ی سراغ آ   نمودند، ی ذکر نم 

 : آورد ی م   ن ی خلفا چن   ی ره ی س   ی اما در ادامه درباره 
کرده که؛ ابوبکر مردم    ت ی روا   ی . ذهب کند ی م   ر یی در زمان خلفا تغ   است ی س   ن ی ا   ی ول » 

که در آن    ی ث ی احاد   د ی کن ی نقل م   ت ی و گفت شما از رسول خدا روا   را جمع نمود 
از    ی ز ی . پس چ شوند ی دچار اختلاف م  شتر ی و مردم پس از شما ب  د ی اختلاف دار 

ما و شما    ن ی ب   د یی از شما سوال کرد، بگو   ی و اگر کس   د ی نکن   ث ی رسول خدا حد 
 ( 410:  )همان   .« د ی و حرامش را حرام شمار   کتاب خدا هست، پس حلالش را حلال 

  امبر ی که پ   ی مطرح شد؛ هنگام   ی ا به گونه   امبر ی است که در زمان رحلت پ   ی همان حرکت   ن ی و ا 
و عمر گفت: » عندنا کتاب الله حسبنا کتاب الله« و در    سد ی را بنو   تش ی قلم و دوات خواست تا وص 

جدا   . پس ابوبکر امر به گر ی د  ان ی ب  ا ی قرآن باشد  ر ی شد، خواه تفس  ث ی منجر به منع نشر حد  ت ی نها 
ادامه داشت. چنان چه به عُمالش    است ی س   ن ی ا   ز ی نمود و در زمان عمر ن   امبر ی پ   ان ی ب کردن قرآن از  

  ی ها قرآن را از کلام ؛  ککم ی و أنا شر   عن محمد   ت ی : »جردوا القرآن و اقلوا الروا کرد ی سفارش م 
 ( 43:  )همان .«  م ی شما   ک ی عمل شر   ن ی و من در ثواب ا   د ی کم کن   امبر ی را از پ   ات ی و روا   د ی جدا کن   گر ی د 

که قصد    ی در حال   کند؛ ی از شهر بدرقه م   رون ی از اصحاب را تا ب   ی که گروه   گر ی د   ی در زمان   ا ی   و 
قرآن خواندنشان   ی که صدا  د ی رو ی م   ی مردم   ی شما به سو » ها گفت:  سفر به کوفه را داشتند به آن 

  د، ی مشغول ساز   ث ی احاد   دن ی ها را با شن مبادا آن   رسد، ی به گوش م   وسته ی زنبور عسل پ   ی مانند صدا 
مصاحف    ن، ی همچن   ( 413:  )همان   .« د ی را کم کن   امبر ی پ   ات ی و روا   د، ی آن جدا کن   ر ی را از غ   قرآن 
 ( 662:  )همان   . جدا نمود   ه ی از شرح آ   ی چ ی آن را نوشته بود با ق   ر ی تفس   ات، ی صحابه را که در کنار آ   ی برخ 
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تا آن زمان نزد صحابه    ، شود ی که »جردوا القرآن« معلوم م   کلام عمر   ن ی به نظر علامه طبق ا   پس 
  ن یی را تب   ات ی در آن نوشته شده بود، که آ   ز ی ن   امبر ی پ   ث ی قرآن حد   ات ی بوده که همراه آ   ی مصاحف 

نموده بود، اما    افت ی از خدا در   ، ی وح   ق ی از طر   فرمود ی م   ات ی آ   ر ی آنچه را در تفس   امبر ی و پ   کرد ی م 
  ات ی آ  ر ی را در تفس   امبر ی پ   ث ی د ح   و   اموزند ی قرآن را ب   ات ی تنها آ  ن ی ها خواست به مسلم از آن  عمر 

و معتقد است او   داند ی را تا زمان خلافت عثمان م   وه ی ش   ن ی علامه ا   ( 416 / 3: )همان  . آموزش ندهند 
همراه با    ث ی آورد تا به نقل احاد   ش ی صحابه پ   ی برا   ی که نشان داد فرصت مغتنم   ی شتر ی نرمش ب   با 
 ( 438  / 2  : )همان   . گانه بپردازند به صورت جدا   ات ی آ 

از    د ی ، وجود تمج امبر ی پ   ث ی را از احاد   م ی قرآن کر   د ی خلفا و تجر   ی ره ی س   ر یی علت تغ   ه علام 
  ث ی در احاد   ش ی ها نبود و مذمت از صاحبان مقام از قر که دستگاه خلافت راغب به نشر آن   ی کسان 

  م ی متعه )حج و نساء(، تحر   ردو یی از احکام مانند: تغ   ی بعض   ر یی تغ   ن ی و همچن   ( 514  / 2  : )همان دانسته  
از احکام نماز و وضو،    ی برخ   ر یی خلافت، تغ   رموضوع یی خمس، تغ   راحکام یی از فدک، تغ   ت ی ب   اهل 

حکومت خلفا به شمار    ی ها ه ی پا   ت ی تثب   ر ی المال و... را در مس   ت ی ب   ع ی در توز   ی نظام طبقات   جاد ی ا 
  : 1408  ، ی )عسکر   . شده بود   ان ی ، ب امبر ی قرآن توسط پ   ر ی امور فوق در تفس   ی آورده است، که البته همه 

  ، ی )عسکر   . مصاحف را سوزاندند   ه ی قرآن مجرد هفت نسخه نوشتند و بق   ن ی از ا   ت ی در نها   ( 85-105  / 2

  ی قرآن   ی از وح   ی ان ی ب   ی وح   ی پس آن چه در زمان ابوبکر انجام دادند در واقع جداساز   ( 514  / 2:  1416
مصاحف از نظر    ی ساز کسان ی خلافت صورت گرفت و در زمان عثمان    اف اهد   ر ی بود، که در مس 

 رائت بوده است. ق 
بعد از   ی انجام گرفته و کارها   امبر ی در زمان شخص پ  ی جمع قرآن به صورت کنون  ن ی بنابرا 

 قرآن بوده است.   ی ساز و مرتب   د ی تجر   شان ی ا 

 ی نظر علامه عسکر   ی بررس 
جمع   ی جمع قرآن را در نظر گرفته، )جمع قرآن به معنا  ی معنا از معان  ن ی سوم   ی عسکر   علامه 

شده    امبر ی قائل به جمع آن در زمان پ   ن ی مصاحف است(، بنابرا   د ی مان توح قرآن که ه   ی ها نوشته 
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  ت ی و بدون رعا   نده معنا که نگارش قرآن به صورت پراک   ن ی که جمع قرآن به ا   ن ی است. در مورد ا 
که    ن ی اما ا   ست، ی ن   ی د ی صورت گرفته ترد   امبر ی آن، در زمان پ   ی ها و سوره   ات ی آ   ن ی ب   ب ی ترت   و   نظم 

دو جلد قرار گرفته و    ن ی ب   ی جمع شده چگونه و توسط چه کس  ی ها و سوره  ات ی آ   ن ی ا  امبر ی پس از پ 
جمع را    ی مانند علامه عسکر   ی کس   اگر ساخته، اختلاف هست.    کسان ی سپس قرائات مختلف را  

قرآن از    د ی را تجر   گر ی د   ی مصاحف بداند، که توسط عثمان انجام شد، و عمل خلفا   د ی تنها توح 
که ما    ی . در حال رفت ی نخواهد پذ   امبر ی از پ   لماً جمع آن را پس به شمار آورد، مس   امبر ی پ   ات ی روا 

دو جلد    ن ی آن ب   ی ، تا اواخر عمر نزول قرآن ادامه داشته، و امکان گردآور امبر ی در زمان پ   م ی دان ی م 
  ک ی قرآن را به صورت    شان، ی خواستند تا پس از ا   ی از امام عل   ل ی دل   ن ی نداشته و به هم   وجود 

، به  امبر ی پ به جمع قرآن بعد از  شان ی اشکال ا  ن ی . بنابرا ند ی نما  ی ر آو مجلد جمع  ک ی کتاب و در 
وارد نخواهد بود.   شان ی اشکال ا  ف، ی نوع تعر  ر یی گردد و با تغ ی مختار توسط آن جناب برم  ف ی تعر 

به اثبات ندارد،    ی از ی است واضح و ن   ی نمودند، امر   امبر ی پ   ث ی که خلفا منع از نقل حد   ن ی البته ا 
 . کند ی نم   ی را، به دست خلفا نف   ن ی الدفت   ن ی جا به صورت ب   ک ی ن در  امر جمع قرآ   ن ی اما ا 

 امبر ی د از رحلت پ ع علامه معرفت بر جمع قرآن ب   دگاه ی د 
 علامه معرفت   دگاه ی د   ن یی تب   الف: 

  دگاه ی د   ان ی ب   ی برا   شان ی انجام شده است. ا   امبر ی نظر علامه معرفت جمع قرآن بعد از رحلت پ   از 
 : ند ی فرما ی م   نه ی زم   ن ی خود در ا 

  ک ی   د ی زمان صورت نگرفته و تول   ك ی قرآن به شکل کنونی، در    ف ی جمع و تأل » 
های مختلف انجام  عامل نبوده است، بلکه به مرور زمان و به دست افراد و گروه 

مصاحف    د ی ، شروع و به توح گفت که از زمان رسول خدا   توان ی . م است شده  
  .« است   ده ی گرد  بن احمد ختم ل ی آن به دست خل  ی گذار در زمان عثمان و اعراب 

 ( 272  / 1:  1429)معرفت،  
و    ده، اشاره نمو   ات ی آ   ی بعض   نش ی چ   ت ی ف ی دانسته و به ک   ی ف ی در هر سوره را توق   ات ی آ   ب ی ترت   شان ی ا 
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 : ند ی فرما ی م   ن ی چن 
و با دستور آن بزرگوار    اکرم   امبر ی پ   ات ی در هر سوره در زمان ح   ات ی نظم و عدد آ   ب، ی ترت » 

در هر سوره تلاوت کرد. هر    ب ی و به همان ترت   رفت ی ا پذ تعبّد   آن را   د ی است و با   فی ی انجام شده و توق 
الرَّ   سوره با فرودآمدن  هِ  اللَّ حِ   حْمنِ بِسْمِ  نزول در آن ثبت    ب ی به ترت   ات ی شد و آ آغاز می   مِ ی الرَّ

هِ...   تا موقعی که   د، ی گرد می    ن ی . ا د ی گرد آغاز می   گری ی د   ی شد و سوره نازل می   گری ی د     بِسْمِ اللَّ
  ای ه ی داد تا آ می   ر دستو   - ل ی با اشاره جبرئ   -   اکرم امبر ی افتاد پ بود. گاهی اتفاق می   ات ی آ   عی ی نظم طب 

قُوا    ه ی قرار داده شود؛ مانند آ   گری ی در سوره د   عی ی بر خلاف نظم طب  هِ    هِ ی تُرْجَعُونَ فِ   وْما  ی وَ اتَّ إِلَی اللَّ
ی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا   که    - نازل شده است   ات ی آ   ن ی اند از آخر که گفته   -   ونَ ظْلَمُ ی ثُمَّ تُوَفَّ

  ن ی ثبت کنند. بنابرا   281  ی ه ی بقره آ   ی در سوره   ن، ی د   ه ی ربا و آ   ات ی آ   ن ی دستور فرمود آن را ب   امبر ی پ 
است و با نظارت و دستور خود    فی ی نظم دستوری، توق   ا ی   عی ی ها، چه با نظم طب در سوره   ات ی ثبت آ 

 ( 120:  1381)معرفت،    . نمود   روی ی از آن پ   د ی ت و با انجام گرفته اس   اکرم امبر ی پ 
اجتهاد سوره   ب ی ترت   شان ی ا   اما  را  برا   ی ها  و  مورخ   ی شمرده  سخن  به  استناد  و    ن ی آن  نموده، 

 : ند ی فرما ی م 
های قرآن موضوعی است که  سوره   ب ی ترت   که ن ی اتّفاق دارند بر ا  ن ی مورخ  ی همه » 

رسول  وفات  از  بنابر   اکرم بعد  است،  آمده  وجود  م   چ ی ه   ن، ی ا به    ان ی تناقضی 
کسی که ابوبکر را ارشاد به    ست، ی شکّی ن   را ی ز  شود، ی نم   ده ی جمع قرآن د   ات ی روا 

را امر نمود به    د ی جمع قرآن نمود، کسی جز عمر نبوده است و ابوبکر بود که ز 
توان جمع اوّل را به هر  می   ن، ی گردد، بنابرا   - جمع قرآن   - امر   ن ی متصدّی ا   که ن ی ا 
 ( 147  / 1:  1373)معرفت،  د.«  مستند کر سه نفر    ن ی از ا   ك ی 

 : ند ی فرما ی نظر خود آورده، و م   ن ی ا   ی هم برا   ی عقل   ل ی دل   ن ی همچن   و 
تا    اکرم امبر ی پ   را؛ ی امکان نداشته ز   امبر ی پ   ات ی ها در زمان ح سوره   نش ی چ » 

  عی ی طب   ن ی وجود داشت. بنابرا   ی ی ها ه ی ها و آ زنده بود هر لحظه احتمال نزول سوره 
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وابسته بود،    امبر ی پ   ی زندگ   افتن ی   ان ی ول قرآن، که به پا نز   از   أس ی از    پس است که  
و    ن ی محقّق   شتر ی اساس، ب   ن ی خواهد بود. بر ا   ب ی های قرآن قابل نظم و ترت سوره 

ترت   سان ی نو خ ی تار  و  جمع  که  پ سوره   ب ی برآنند  وفات  از  پس  برای    امبر ی ها 
ام   ن ی ت نخس  به دست علی  ز   مؤمنان ر ی بار  د د ی سپس  و  ثابت  صحابه    گر ی بن 

بتوان گفت که عمل جمع قرآن به دست    د ی انجام گرفت. در مجموع شا   بزرگوار 
 ( 120:  1381)معرفت،  است.    خ ی از امور مسلّم تار   امبر ی صحابه، پس از رحلت پ 

. بر حسب  د ی به جمع قرآن مشغول گرد   امبر ی کسی بود که پس از وفات پ   ن ی نخست   علی 
از عکرمه   ن ی ر ی رساند. محمدبن س   به انجام کار را    ن ی مدت شش ماه در منزل نشست و ا  ات، ی روا 

 کند: نقل می 
:  د ی گو   « . آوری کرد »در ابتدای خلافت ابو بکر، علی در خانه نشست و قرآن را جمع 

  ب ی ترت   ت ی رعا   ا ی مصاحف بود؟ آ   گر ی و نظم آن مانند د   ب ی ترت   ا ی : آ دم ی پرس   »از عکرمه 
لی قرآن را  د مانند ع و بخواهن   ند ی نزول در آن شده بود؟ گفت: اگر جنّ و انس گرد آ 

: »هر چه دنبال کردم تا بر آن  د ی گو می   ن ی ر ی گرد آورند، نخواهند توانست«. ابن س 
 ( 57  / 1:  1421  ، ی وط ی )س   « . د ی نگرد   سورم ی م   ابم، ی   دست مصحف  

 : د ی جزی کلبی گو ابن 
فراوان    نه ی شد، هرآ می   افت ی »اگر مصحف علی   علم  آن    « . د ی گرد می   افت ی در 

 ( 287:  1429؛ معرفت،  4  / 1:  1416  ی، الکلب   ی جز )ابن 

مردود   نه ی زم   ن ی را در ا   ی عقل   ی ابتدا ادله  امبر ی اثبات جمع قرآن پس از رحلت پ  ی برا   شان ی ا 
 : ند ی فرما ی م   شان ی ا   پردازند؛ ی م   ی خ ی تار   ی ها ل ی دل   ق ی شمرده، سپس به اثبات آن از طر 

ای  له تواند مسأ است و نمی   خی ی از حوادث تار   ای ده ی که مسأله گردآوری قرآن پد   م ی بدان   د ی با   »ما 
 ( 285  / 1:  1415)معرفت،  .«  م ی عقلی به اثبات آن بپرداز   ل ی با دل   م ی عقلی باشد که بخواه 

 : شود ی علامه معرفت پرداخته م   ی در ادامه به ادله 
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 علامه معرفت   ی . ادله ب 

 وجود اختلاف در مصاحف صحابه :  کم ی   ل ی دل 
باشد،    امبر ی پ   آن در زمان بر عدم جمع قر   لی ی تواند دل اختلاف مصاحف متعدد صحابه، می 

اختلاف مصاحف صحابه معنا و    گر ی شده بود، د   ی آور و جمع   م ی اگر در آن زمان قرآن تنظ   را ی ز 
 مفهومی نداشت. 

 امبر ی پ   ات ی دوم: عدم امکان جمع قرآن در زمان ح   ل ی دل 
خود در انتظار وحی و نزول قرآن بوده است و فرصتی    ف ی لحظات عمر شر   ن ی تا آخر   امبر ی پ 

های قرآن در مصحف واحد وادار سازد؛  و سوره   ات ی را به جمع کردن آ   سندگان ی تا نو   امد ی ن   ش ی پ 
قطعی    ف ی تأل   ن ی را نسخ کند. بنابرا   گر ی د   ات ی نازل شود و آ   اتی ی احتمال وجود داشت که آ   ن ی چون ا 
طور  شود قرآن در زمان آن حضرت به امکان نداشته است. پس چگونه می   شان ی زمان ا   ر قرآن د 

های قرآن توسط صحابه انجام  کنونی سوره  م ی توان گفت: تنظ می  ن ی ده باشد؟ بنابرا کامل جمع ش 
گرفته    نجام ا   امبر ی و با نظارت پ   فی ی ها توق در سوره   ات ی آ   م ی گرفته و اجتهادی است، اگرچه تنظ 

 ( 271  - 283/  ۱:  1429)معرفت،  است.  
 اند: کرده   م ی بخش تقس معرفت در ادامه، جمع قرآن را به سه   علامه 

نوع نظم به دست   ن ی که ا  ات، ی کلامی آن در ضمن آ  ب ی بندی و ترک : نظم کلمات و جمله اول 
  لا :  د ی فرما می   نه ی زم   ن ی در آن دخالت نداشته است. قرآن هم در ا   کس چ ی بوده و ه   امبر ی خود پ 

تِ ی 
ْ
روی آن و از پشت سرش    ش ی از پ ؛  دٍ ی حَمِ   مٍ ی مِنْ حَکِ   ل  ی وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِ   هِ ی دَ ی   نِ ی الْباطِلُ مِنْ بَ   هِ ی أ

 ( 42  : )فصلت   [ ستوده ]صفات   می ی [ای است از حک وحی ]نامه   د؛ ی آ نمی   ش ی باطل به سو 
به آن    ز ی ها است که قرآن ن آن   ب ی ها و ترک بندی جمله   ن ی طرفی سرّ اعجاز قرآن هم در هم   از 

  م ی تنظ  کلام به متکلم به معنای آن است که   ك ی نسبت دادن    گر؛ ی تحدّی کرده است، و از طرف د 
آن    گری ی و شخص د   د ی باشد، والا اگر کسی کلماتی جدا از هم بگو از او می   رات ی کلمات و تعب 
به شخص دوم نسبت داده    د ی کلام با   ن ی اسلوب خاص در آورد، ا   ك ی صورت  و به   م ی کلمات را تنظ 

 شود نه شخص اول. 
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ها وحی  بندی امت اسلامی بر آن است که نظم کلمات و جمله   ع ی طرف سوم، اتفاق جم   از 
 ( 273  - 274  / 1:  1429)معرفت،  .  سماوی بوده و بشر در آن دخالتی نداشته است 

  بخش ن ی های بزرگ( و ا های کوچك و چه سوره ها، )چه سوره در ضمن سوره   ات ی آ   ف ی : تأل دوم 
صورت بوده است    ن ی ها به ا در ضمن سوره   ات ی آ   ف ی انجام گرفته است. تأل   امبر ی توسط خود پ   ز ی ن 

آغاز شده    دی ی د ه سوره قبلی تمام و سوره ج شد ک گشت مشخص می له... نازل می که هرگاه بسم ال 
ا  در  رو ن ی است.  در  امام   ی ت ی ا باره  » آمده است   ن ی چن   دق ا ص از  الصادق :    عرف ی كان    قال 

البته گاهی از اوقات    ( 19  / 1:  1380  ، ی اش ی )ع   .« ی إبتداء لأخر   م ی انقضاء سوره بنزول بسم الله الرحمن الرح 
های قبلی که تمام  سوره  ن ی در ب  ه ی آ شد، ولی به دستور آن حضرت، آن نازل می  امبر ی بر پ  ای ه ی آ 

بقره که گفته شده    281  ی ه ی بوده است؛ مانند آ   ی ی استثنا   ی مسأله یک    ن ی گرفت و ا شده بود قرار می 
قرار داده    ن ی ربا و دَ   ات ی آ   ن ی بقره ب   ی است که بر آن حضرت نازل شد، ولی در سوره   ای ه ی آ   ن ی آخر 

 ده است. ش 
بعد از   بخش ن ی دو جلد، که ا  ن ی صورت کنونی و ماب به  گر ی کد ی ها در کنار  سوره  ب ی : ترت سوم 
نوشته  .  ها ها، استخوان در زمان آن حضرت قرآن بر روی چوب   را ی بوده است؛ ز   امبر ی رحلت پ 

پ   ن ی شده بود، اول  نزول کرد    ب ی آوری قرآن بر اساس ترت اقدام به جمع   امبر ی کسی که بعد از 
 بود.   علی 

أحد من الناس إنه جمع القرآن کما أنزل إلّا کذّاب   ی ما ادع » فرمودند:    باقر امام   تی ی روا   در 
:  ی عن ی   ( 242:  1430  ، یی ؛ خو 193:  1404)صفار،    « طالب ی بن اب   ی و ما جمعه و حفظه کما أنزل الّا عل 

روغگو و جمع  است که نازل شده، مگر د   ی از مردم که جمع قرآن همان طور   ی ادعا نکرده احد 
بن  د ی ز   ، و بعد از آن طالب ی بن اب ی نکرده قرآن را همان طور که نازل شده، مگر عل   نکرده و حفظ 

مصاحف به دستور او انجام    د ی که توح  عثمان  کار اقدام کرد تا زمان  ن ی به دستور ابوبکر به ا  ثابت 
 شد. 
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 علامه معرفت   دگاه ی د   ی بررس 
نگارش    ی جمع قرآن به معنا   ی عن ی   اند؛ رفته ی معنا را پذ   ن ی جمع قرآن، دوم   ی معرفت از معان   علامه 

 قرآن؛ که به دو صورت بوده است: 
آن،    ی ها و سوره   ات ی آ   ن ی ب   ب ی ترت   و   نظم   ت ی نگارش قرآن به صورت پراکنده و بدون رعا   : الف 

 . ت صورت گرفته اس   امبر ی پ   ات ی که در زمان ح 
معنا    ن ی . ا شود ی کر نسبت داده م محل واحد که به ابوب   ک ی نوشتن تمام قرآن و جمع آن در    : ب 

ذکر شده توسط علامه معرفت، امکان    ی طبق ادله   را ی است، ز   ی قابل قبول   ی از جمع قرآن معنا 
  ن ی با توجه به نزول قرآن تا آخر   امبر ی پ   ات ی دو جلد در زمان ح   ن ی نوشتن تمام قرآن و قرار دادن آن ب 

و    امبر ی در زمان پ   ی قرآن همگ   سور و    ات ی آ   ن ی وجود نداشته است. بنابرا   امبر ی لحظات عمر پ 
آن را به صورت    ی لازم بوده که کس   شان ی بعد از ا به صورت پراکنده وجود داشته، اما    شان ی به دستور ا 

که اقدام به   ی اشخاص   ا ی درباره شخص  ات، ی اختلاف روا   ل ی کند، که البته به دل  ی آور ع جم  ی کنون 
 وجود ندارد.   ی قطع   ل ی اند، دل کار نموده   ن ی ا 

 ی جمع بند 
و سور در زمان    ات ی جمع آ   ی و علامه معرفت درباره   ی توجه به آن چه آمد؛ علامه عسکر   با 

و قرار    ، ی سور کنون  ب ی نگارش قرآن با ترت  ی اتفاق نظر دارند؛ اما اختلاف درباره  امبر ی پ  ات ی ح 
خلفا و بعد از    ر نوع از نگارش در عص   ن ی به ا   ل ی دو جلد است، که علامه معرفت قا   ن ی دادن آن ب 

و سور توسط کاتبان    ات ی نگاشتن آ   ی چون جمع قرآن را به معنا   ی هستند و علامه عسکر   امبر ی پ 
 . نامد ی قرآن م   د ی و کار خلفا را تجر   دهد ی نسبت م   امبر ی پ   ات ی گرفته، آن را به زمان ح 

 ی ر ی گ   جه ی نت 
مختلف جمع قرآن    ی بحث جمع قرآن، توجه نکردن به معان   ی مشکل اساس   رسد ی نظر م   به 

آ   ه ی هر دو نظر   ا ر ی باشد؛ ز  پ   ات ی با جمع  ا   امبر ی و سور در عصر  به دستور  اند،  موافق   شان ی و 
چه باعث    ن امر اشتراک نظر دارند. اما آ   ن ی در ا   ز ی ن   ی همچنان که علامه معرفت و علامه عسکر 
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قرائت    ک ی بر    م، ی در قرائت قرآن کر   ن ی مسلم   ی و جمع همه   ن ی الدفت   ن ی اختلاف شده؛ جمع قرآن ب 
دو جلد،    ن ی ها و قرار دادن ب سوره   نش ی و چ   ب ی است که ترت   ل ی علامه معرفت قا واحد است؛ که  

  ث ی چون احاد   ، ی مصاحف بوده و به دست خلفا انجام شده است. علامه عسکر   د ی توح   ن ی هم 
  رند، ی پذ ی دوجلد، را م   ن ی در ب   شان ی جمع قرآن پس از ا   ی درباره   ی عل به امام   امبر ی پ   ت ی وص 

  گران ی د   دگاه ی متفاوت از د   شان ی که در نظر ا   ی ز ی ند. تنها چ افق باش امر مو   ن ی با ا   رسد، ی به نظر م 
  خ ی اند و تار که به خلفا نسبت داده   ، است   ی ان ی ب   ی از وح   ، ی قرآن   ی وح   ی وجود دارد، بحث جداساز 

به مقاصد    ی اب ی دست   ی معتقدند کار خلفا جمع قرآن نبوده، بلکه برا   شان ی است. ا   د ی تجر   ن ی گواه ا   ز ی ن 
قرآن    ن ی از ا   یی ها جدا ساختند و نسخه   امبر ی پ   ث ی مه، قرآن را از احاد خود و حفظ دستگاه حاک 
 . تادند را به مناطق مختلف فرس 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی              
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا       

 ۱۳۹۸بهار    *   پنجم   شماره   *   دوم سال          

     
 عفاف درقرآن   یی معنا   ی ها حوزه   ی بررس 

 1چشمه   ی انصار   ه ی رق 
 چکیده 

مطرح است؛ که    ی گوناگون   ق ی مصاد   ، ی امر مهم اخلاق   ن ی ا   ی عفاف است. برا   ی جنس اخلاق    ی ها ازجمله آموزه 
  ن ی و محدود کردن به خانواده و شکل مشروع آن از مهمتر  عت ی در چارچوب شر   ی و شهوان  ی جنس  ال ی ام   ت ی ر ی مد 
زندگ آن  در  عفاف  امر  اعمال  است.  سلامت   ، ی ها  ا   ی موجب  شد.  خواهد  جامعه  و    ی حوزه   ن یی تع   رو ن ی زا فرد 
ا   ن ی ا   یی ساختار معنا   ی مطالعه   ق ی در قرآن از طر   »عفاف« یی نا مع    ن ی واژه موضوع پژوهش حاضر است. هدف 

  ی مرتبط با آن، بر اساس روش جستجو   م ی و مفاه   یی معنا   ی ها ا نگاه به ارتباطات و نسبت عفاف ب   ی پژوهش معناشناس 
و    ی زمان هم   یی معنا   ی با لحاظ حوزه   ی ل ی تحل   -   ی ف ی توص   ق ی تحق   ی وه ی ها است. ش و مقابل   ها ن ی جانش   ها، ن ی نش هم 

زبان  بافت  به  نت   ی توجه  ا   جه ی است.  حاضر  ازپژوهش  حوزه   ست ا ن ی برآمده  شامل    یی معنا   ی که  قرآن  در  عفاف 
امر نشان    ن ی کلمه با مفهوم نکاح در ارتباط است؛ ا   ن ی ا   ، ی جنس   است. در موارد عفت   ی نکاح و تعفّف مال   ی ن ی نش هم 

  ی مقدّم   ی نشان داد ازدواج جنبه   ز ی نکاح ن   ات ی آ   ی بررس   ، وجود دارد   ی معنادار   ی بطه ازدواج و عفاف را   ان ی م   دهد ی م 
آن    ی و رفتار   ی دو از ابعاد عفاف عمل   ن ی داشته و ا   ی ن ی نسبت جانش   اء ی عفاف باحجاب و ح   ن ی چن عفاف دارد. هم   ی برا 

 آن است.   یی معنا   ی ها فحشاء و شهوت از مقابل   م ی هستند و مفاه 
 ها کلیدواژه 

ی،  زمان هم   ی معناشناس ،  نکاح با عفاف   یی رابطه معنا ،  عفاف   یی حوزه معنا ،  و عفاف   یی تقابل معنا   ی، تعفف جنس 
  . عفاف   ی اساس   ی معنا 

 
                   Ansari.cheshmah@yahoo.comالزهراءةجامع، معارف قرآن، 4سطح پژوه. دانش 1
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 مقدمه 
در اسلام    ی است. هرچند موضوع عفت جنس   ی جنس   ل ی انسان م   ی اساس   ی ازها ی از ابعاد ن   ی ک ی 

است. آموزش    ی مان آس   ان ی اد   ی مشترک همه   ی ها شده است. ازجمله آموزه مطرح   ی شتر ی ب   د ی با تأک 
هدف است.   ن ی به ا   ل ی در جهت ن   ی و تعفّف و امر بر اخلاق جنس   ی جنس   ی دار شتن ی خو  ت ی تقو 

  ی اخلاق جنس   ی ست ی چ   ن یی مفهوم عفاف است. تب   ی روابط جنس   ی در حوزه   رد پرکارب   م ی ازجمله مفاه 
  ن ی چن خانواده و اهداف آن و هم   ی است که تحقق کارکردها   ت ی اهم   ی جهت دارا و عفاف ازآن 

مفهوم و    ن یی عفاف در جهت تب   ی راستا معناشناس  ن ی درگرو آن است. در ا  ، سلامت فرد و اجتماع 
 مدلول آن ضرورت دارد. 

رو  ازجمله قرآن، ازآن   ی ن ی مرتبط با آن در منابع و متون د   م ی عفاف و مفاه   یی معنا   ی حوزه   ی بررس 
درتبب   ت ی اهم  که  حوزه   ی ن ی د   ی ن ی ب جهان   ن ی دارد  ب   ی جنس   م ی مفاه   ی در  چراکه    یی سزا نقش  دارد 

رو   ی مند نظام به  و  چالش   یی ارو ی آن  م ش ی پ   ی ها با  کمک  ب   د ی نما ی رو  به    ی عقلان   ی الگو   ان ی و 
عفاف    ی نه ی . هرچند تاکنون درزم د ی نما ی کمک م   ی عصر   ی ازها ی به شبهات و ن   ی ده خ درجهت پاس 

  ی به مقوله   ر ی اگ نگاه جامع و فر   ی شده است ول   ن ی تدو   ی ار ی ثار بس آ و    رفته ی انجام پذ   ی مطالعات فراوان 
  ی ها بخش حوزه واژگان مرتبط با آن، در   یی معنا   ی ها دان ی م   ی و بررس   ی معناشناس   کرد ی عفاف با رو 

چه در قرآن    ی ن ی خلأ تتبع درمتون د   ن ی صورت نگرفته است. بنابرا   ی و مقابل   ی ن ی جانش   ، ی ن ی نش هم 
  ی ربست زبان کا   در   ی هم چنان موجود است. پژوهش حاضر با نگاه معناشناس   یی وچه در منابع روا 

مرتبط با آن    م ی مفهوم عفاف و مفاه   ن یی حوزه به تب   ن ی در ا   ی ر ی و تفس   ی و البته با ملاحظات لغو 
است  ا   ؛ پرداخته  باب   ن ی در  ابتدا  ب   ی نظر   ی ها فرض ش ی پ   ان ی راستا  عفاف    ن ی نش هم   م ی مفاه   ان ی به 

  ان ی در پا پرداخته شده و    اء ی پرکاربرد عفاف چون حجاب وح   ی ها ن ی شده، سپس به جانش اشاره 
 قرارگرفته است.   ی فحشاء و شهوت موردبررس   م ی مفاه   ر ی آن نظ   ی ها مقابل 

 عفاف   ی معنا   : الف 
  ، ی د ی )فراه   . اند کف دانسته   ی آن را به معنا   ان ی عفف وعفّ است و لغو   ی شه ی عفاف از ر   ی واژه 
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  ک ی امتناع نمودن از   ی عفاف به معنا   ن ی هم چن   ( 253  / ۹:  1414منظور،  ؛ ابن 3  / 4:  تا ، بی فارس ابن   ؛ 92/  1:  1405
مده: حالت نفسانی  آ   ز ی عفاف ن   ی اصطلاح   ف ی در تعر   ( 101  / ۵:  1375  ، ی ح ی )طر شده است.    ان ی ب   ز ی چ 

  / 5:  1371  ، ی )قرش دار و با مناعت است.  معنی خود نگه به   ف ی عف است که از غلبه شهوت باز دارد پس  

  ث ی ( ازح ی س کاح )امورجن درخوردن ون  ه ی شهو  ی گاه قوه اند هر گفته  ز ی اخلاق ن  ی علما  ی برخ  ( 18
حد اعتدال    ان هم   ن ی اجتناب کند وا   کند ی م   ی وفرمانبرعقل باشد وازآن چه عقل نه   ع ی مط   ف ی کمّ وک 

 ( 15  / 2:  1364  ، ی )مجتبو   . است   ده ی است که عقل وشرع پسند 

 عفاف درقرآن   ی معنا شناخت   ل ی تحل   : ب 
عفّف و دو باربه  مرتبه به صورت مصدرت   ک ی بار،    4عفاف به همراه مشتقاتش    ی واژه   ن آ درقر 

  ن ی به کاررفته است. برا   « ستعففن »ی فعل مضارع    ی غه ی بار به ص   ک ی و   « ستعفف ی ل »   ب ی امرغا شکل  
ا  بسامد  درقر   ن ی اساس  است  آ واژه  محدود  اول ن  م   ه ی ودرنگاه  ملاحظات    یی معنا   ی دانها ی بدون 

دلالت    ی کاربرد فعل به شکل امر   ی . ازنگاه صرف افت ی آن درقرآن    ی برا   ان واژگ   ی گستردگ   توان ی نم 
ازسو  فعل  انجام  وانتظارم   ی بردرخواست  دارد  امر ی فاعل  فاعل  هرچند    ی رود  سازد  محقق  را 

م  واستمرارلحاظ  دوام  آن  مضارع  ثبوت    ی مصدر ودرنوع    گردد ی درشکل  صرف  اثبات    ا ی آن 
 . شود ی درنظرگرفته م 

 نکاح   ت ی عفاف برمحور   ی معنا شناخت   ل ی تحل :  ج 
  ، اند قرار گرفته   گر ی کد ی کنار    ی کلام   ی ره ی زنج   ک ی که در است   ی الفاظ  ی رابطه   انگر ی ب   ی ن ی نش هم 

ها  آن  ان ی م  کشش دو جانبه   ی نوع  گر ی کنار کلمات د  ی ا با قرار گرفتن واژه  شود ی سبب م  ند ی فرا  ن ی ا 
ا   ن ی ا   ، برقرار شود  به  با    ، انجامد ی م   ن ی نش واژگان هم   ان ی م   یی معنا   ی رابطه   جاد ی کشش دو طرفه 

واژگان    ی ن ی . همنش شود ی م   ده ی سنج   ن، ی همنش   گر ی د   ی ها تباط با واژه رابطه هر واژه درار   ن ی ا   ش ی دا ی پ 
در   ی ن ی نش هم   ی ها رو نسبت ن ی ازا  ، باشد  نحوه اسناد  و   متعلق  ز، یی ممکن است درقالب وصف، تم 

  ا ها ب ساختن متن   وسته ی پ   ، یی درواقع هم معنا   ( 38:  1395  ، ی ف ی )شر   . اند متنوع ومختلف   ار ی قرآن بس 
تکرار    ی جا  گربه ی درمتن است؛ به عبارت د   ک ی نزد   یی تباط معنا با ار   مختلف   ی ها استفاده از کلمه 
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معنا  ازمترادف وهم  م   ی واژه  واژه استفاده  معنا    ل ی درتحل   ( 95:  1395  ، ی پور ولطف   ی )صانع   . شود ی آن 
  زه دوحو   عفاف درقرآن رادر   ی ها ن ی نش عفاف وجهت کارامدترشدن آن بهتراست کاربرد هم   ی شناخت 
 نمود:   ی بررس 

قرآن    ی ن ی درجهان ب   دهد ی امر نشان م   ن ی . ا گردارند ی کد ی با    ی ا وسته ی پ   یی نا حوزه مع وعفاف    نکاح 
بستر عفاف را    توان ی نکاح م   ق ی معنا و مصداق عفاف ونکاح رابطه وجود دارد درواقع ازطر   ان ی م 

 : شود ی م   ی ارتباط بررس   ن ی ا   ر ی ز   ه آی   دو   فراهم نمود. در 
 ْذِ   سْتَعْفِفِ ی وَ ل ا  نِکاَ   جِدُونَ ی لَا    نَ ی الَّ هُ مِن فَضْلِهِ   همُ ی غْنِ ی   حَتیَ ح    ابند ی نکاح ن   ی له ی آنان که وس   و ؛  اللَّ

مربوط    ه ی آ   ( 33:  )نور   گرداند   از ی ن ها را به لطف و فضل خود بی کنند تا خدا آن   شه ی عفت نفس پ   د ی با 
جا که  احکام زن ومرد است. ازآن   ی نه ی درزم   ی وفقه   ی اخلاق   ی ها ه ی به حدود روابط زن ومرد وتوص 

که امکان    د ی آ   ش ی پ   ی ط ی شرا اما ممکن است    ، برآن نموده   ب ی است اسلام ترغ   ی سنت اله   ک ی اج  ازدو 
 ست؟ ی زچ ی و غرا   ال ی ام   ی فرد دربرابر سرکش   ی فه ی صورت وظ   ن ی ازدواج فراهم نباشد درا 

  ش ی خداوند انسان را ازفضل خو   ، ی دار شتن ی تا با خو   د ی نما ی امر به استعفاف م   ه، ی آ   ن ی در ا   قرآن 
چرا که درصورت عدم    ، امتناع نمودن است   ه ی رسد مفهوم استعفاف درآ ی به نظرم   مند سازد. بهره 

  ی فضل اله   افت ی و امکان ازدواج، انسان با استعفاف ومناعت خود را درمعرض در   ط ی وجود شرا 
 الله من فضله   هم ی غن ی   ی حت .  د قرارده 

 : د ی نما ی م   ان ی رابطه ب   ن ی درا   یی طباطبا   علامه 
است    ن ی ا  ه ی و نفقه است و معنای آ  ه ی اشتن بر مهر نکاح قدرت ند  افتن ی مراد از ن » 

را از    شان ی تا خداوند ا  ند ی که کسانی که قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز بجو 
 ( 157  / 15:  1374  ، یی )طباطبا کند.    از ی فضل خود بی ن 

که مراد    د ی نما ی م  ان ی آن ب  ی درباره   ز ی ن   ی گر ی د   ی نکاح، معنا  ی ظاهر   ی عنا علاوه بر م   ی زمخشر 
  ن ی هم   ز ی مفسران ن   ی برخ   ( 237  / 3:  1407  ، ی )زمخشر   . بر ازدواج باشد   ی امکانات مال   تواند ی نکاح م از  

استعفاف در   ی از قرار گرفتن واژه   ن، ی بنابرا  ( 310 / 4: 1375  ، ی )طبرس  . اند ذکر کرده  ه ی آ   ی معنا را درباره 
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م   ی کلمه کنار   امر   افت ی در   توان ی نکاح  امور   ی ر ی است که جلوگ   ی که استعفاف  ازدواج    ر ی غ   از 
ازدواج    ر ی در غ   شوند ی که زن و مرد در ازدواج به آن مجاز شمرده م   ی معنا هر روابط  ن ی . بد کند ی م 
  ی عن ی ها خواهد بود.  آن   ی همه   ی رنده ی استعفاف در برگ   ی معنا   ن ی کنند بنابرا   ی از آن خوددار   د ی با 

زن و مرد مجاز   ان ی ه م ازدواج در رابط   ر ی است که در غ   ی و اعمال   ط ی احکام و شرا   انگر ی ب  ف استعفا 
 . شوند ی شمرده نم 
 تیِ لَا سَاءِ الاَّ ا فَلَ   رْجُونَ ی وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّ ن    هِنَّ ی عَلَ   سَ ی نِکاَح 

َ
مُتَبرجَتِ    رَ ی غَ   ابَهُنَّ ی ثِ   ضَعْنَ ی جُنَاح  أ

ن    نَةٍ ی بِزِ 
َ
هُ سَمِ   را  ی خَ   سْتَعْفِفْنَ ی وَ أ هُنَّ وَ اللَّ ازدواج و نکاح ندارند    د ی که ام   سالخورده   زنان ؛  م  ی عَلِ   ع  ی لَّ

  عنی ی های خود ) خود نکنند که جامه  نت ی در صورتی که اظهار تجملات و ز  ست ی بر آنان باکی ن 
و باز هم عفت و تقوا    رند، ی لباسهای رو مانند عبا و چادر و روپوش و امثال آن( را نزد نامحرمان برگ 

ست، و خدا )به سخنان خلق( شنوا و )به  تر ا ( به ا ی و دن   ن ی د )و بر نگرفتن جامه( بر آنان )در    نی ی گز 
 ( 60:  )نور   آنها( آگاه است   ات ی اغراض و ن 

به    د ی باشند ام   ی شده مشروط به آن که درسنّ   ان ی زنان ب   ی پوشش برخ   ی برا   ی ل ی تسه   ه، ی آ   ن ی درا 
نداشته باشند.    یی وخود آرا   نت ی قصد ز   ن ی کهولت سن وجود ندارد وهم چن   ل ی ازدواج آنان به دل 

  ه تحفّظ ب   ن ی وا   رند ی بگ   ش ی بهتراست آنان استعفاف را درپ   ل ی تسه   ن ی با وجود ا   د، ی فرما ی م   ه ی درادامه آ 
نکاح وعفاف رابطه وجود دارد ودرصورت عدم وجود    ان ی م   ه ی آ   ن ی . درا مصلحت آنان خواهد بود 

 نکاح دستور به استعفاف داده شده است.   ط ی شرا 
  ی برا   نت ی نشان ازعدم تبرّج وز   ه ی آ   اق ی . س شود ی م   ده ی د   ستعففن ی فعل    ی شکل استقبال   فه ی شر   ه ی درآ 

  را ی ناظربه حجاب وپوشش است ز   ه ی واژه استعفاف درآ   افت ی در   توان ی رو م   ن ی زنان کهنسال است؛ ازا 
برند    ی خود را که جهت پوشش به کارم  ن یی رو   ی ها لباس   توانند ی زنان سالخورده م   کند، ی م  ان ی ب   ه ی آ 

تحفّظ را کنند    ن ی چه ا حال چنان   ن ی درع   ی د، ول نهند مشروط برآن که قصد تبرّج نداشته باشن   کنار 
برداشت    ه ی معنارا از آ   ن ی بود. اکثرمفسران هم   ومصلحت خواهد   ر ی آنان به خ   ی برا   ند ی وحفظ پوشش نما 

 ( 70  / 8:  1420  ان، ی ؛ ابوح 334  / 4:  1375  ، ی ؛ طبرس 114  / 4  : 1418  ، ی ضاو ی )ب   . اند کرده 
آن که    ژه ی برد، به و ی وصول به عفاف پ جهت  آن    ی مقدّم   ی به جنبه   توان ی نکاح م   ات ی آ   ی بررس   از 
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. از  داند ی جامعه م   ی نور امر به نکاح را درجهت حفظ عفت عموم   ی سوره 32  ه ی رآ ی نظ   ات ی آ   ی برخ 
نکاح است    ی سنّت حسنه   ج ی سلامت انسان وجامعه ترو   ی راهها   از   ی ک ی قرآن    ی ن ی ب رو درجهان ن ی ا 

که    ی ات ی آ   ی هرچند برخ   افت؛ ی با نکاح را در   ی واجتماع   ی عفت فرد   ان ی تنگاتنگ م   ی رابطه   توان ی و م 
  ی روند کل   ی وموارد آن اشاره داشت ول   ط ی شرا   ل ی نکاح ازقب   ی ف ی توص  ی ها درفوق اشاره شد به جنبه 

 . شود ی نکاح وبه تبع آن به عفاف منجر م   ت ی ف ی آن به بهبود ک   ط ی حدود و شرا   ت ی له و رعا أ مس   ن ی ا 

 ی ن ی جانش   ق ی عفاف ازطر   ی معنا شناخت   ل ی تحل   : د 
است که درروش هم    یی معنا   ی ها نسبت   ن ی تر ی الفاظ ازاساس   ن ی ب   ی ن ی جانش   ی رابطه   ا ی ت  نسب   
  ی با واژگان   ی کلام   ی ا ره ی الفاظ زنج   ان ی رابطه عبارت است از نسبت م   ن ی ا   شود ی م   ه ی برآن تک   ی زمان 
براساس شباهت    ی ن ی درنسبت جانش   ( 39:  1395  ، ی ف ی )شر   . الفاظ شوند   ن ی ا   ن ی گر ی جا   توانند ی که م 

ومدلول مفهوم   ان ی م موجود   دسته واژه   ی ها ها  م   ی بند ها  م   ی درصورت   رد ی گ ی صورت    ان ی که 
  گر ی کد ی   ی به جا  یی معنا   دان ی م   ک ی در  توانند ی ها م وجود داشته باشد آن واژه  ی همگون   ی ها مدلول 

واحد    یی واژگان را درحوزه معنا   توان ی م   ی ن ی درواقع درنسبت جانش   ( 130: 1396 ، ی )رکع   . به کارروند 
  ی ونحو   ی درحوزه صرف   ه ی ومفهوم پا   ی کانون   ی واژه   ی حوزه به رابطه   ن ی ازا   ی بخش   رار داد. مورد توجه ق 

  یی معنا   دان ی درم   تواند ی م   ن ی کلمات جانش   یی تقارب معنا   ن ی بنابرا   ، اختصاص دارد   ن ی با مفهوم جانش 
 . رد ی مورد توجه قرارگ   ی کلمه کانون 
حجاب    ی واژه   ل ی دارد. در ذ   ی ن ی ارتباط جانش   حصن، ستر   اء، ی چون حجاب، ح   ی با واژگان   عفاف 

 . رد ی گ ی قرار م   ی با عفاف مورد بررس   تر ع ی وس   ی ن ی مفهوم جانش   ل ی به دل 

 آن   ی قرآن   ی حجاب وکاربردها   مفهوم 
و حجاب هر دو مصدر و به معنی پنهان کردن و منع از دخول است. حجاب به معنی    حجب 

منظور،  )ابن سِتْروپوشاندن آمده    ی درلغت به معن   حجاب   ن ی چن هم   ( 103  / 2:  1371  ، ی )قرش است    ز ی پرده ن 

  به بار 1)حجاب( و   ی مرتبه به صورت کلمه مصدر 7باردرقرآن به کاررفته    8واژه   ن ی ا  ( 298  / ۱:  1414
 شکل اسم مفعول )محجوب(. 
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کلمه با    ن ی ا   ی دراغلب موارد معنا   افت ی در   توان ی م   ی حجاب به روش همزمان   ات ی آ   ی بابررس 
  ی حجاب وعل   نهما ی وب :  د ی فرما ی سوره اعراف که م 46  ی ه ی درآ   دارد.   م ی آن ارتباط مستق   ی مفهوم لغو 

 مراد ازحجاب مانع است.   الاعراف رجال...  
 : د ی فرما ی م   ه ی آ   ل ی در ذ   یی علامه طباطبا 

ساتری  »  آن  ب   است حجاب  چ   ن ی که  معنای    ز ی دو  به  و»اعراف«  شود،  حائل 
 ( 152  / 8:  1374  ، یی )طباطبا   . های شنی است های بالای حجاب و تل قسمت 

که مکان    دانند ی مصداق آن را همان اعراف م   رنمونه ی چون صاحب تفس   ن ی مفسر   ی هرچند برخ 
:  1371)مکارم،    . شود می   گر ی کد ی که مانع از مشاهده    ان ی ودوزخ   ان ی دو گروه بهشت   ان ی است م   ی مرتفع 

  نک ی واذا قرات القران جعلنا ب :  د ی فرما ی سوره اسراء که م 45  ه ی مفهوم حجاب درآ   ن ی چن هم   ( 184/  6
 مانع مراد است.   ی همان معنا   دهد ی نشان م   بالاخره حجابا مستورا   ومنون ی لا   ن ی الذ   ن ی وب 

  ی واژه   ف ی ازتوص   نه ی زم   ن ی شده، علامه درا   ن ی حجاب با سترهمنش   دهد ی نشان م   ه ی آ   ن ی به ا   توجه 
  ر ی به خلاف سا   د، ی آ حجاب مزبور حجابی است که به چشم نمی   رد ی گ ی م   جه ی حجاب با ستر نت 

حجاب    ن ی شود که ا کنند، و معلوم می پنهان می   گر ی د   ز ی را از چ   زی ی آن چ   لی که با های معمو حجاب 
جهت که خواننده قرآن و حامل آن   ن ی )از ا   رسول خدا   ان ی است که خداوند م  ی حجاب معنو 

  ، یی )طباطبا   . نموده پنهان می   شان ی به روز جزا ندارند( افکنده و او را از ا   مان ی ا )که   ن ی مشرک   ان ی است( و م 
1374 :  13 /  155 ) 

آن    ی درباره   ی بطن   ی محفوظ است هرچند معنا   ه ی حجاب درآ   ی لغو   ی امرمعنا   ی درابتدا   ن ی بنابرا 
  فاتّخدت من دونهم حجابا   م ی مر ی  سوره ۱۷  ی ه ی محلّ تامّل است. توجه به آ   ز ی علامه ن   کلام   ر ی نظ 
  ن ی چن هم   . رساند ی معنا )مانع( را م   ن ی هم   فاسالوهن من وراءحجاب احزاب    ی سوره 53  ی ه ی وآ 
چه صاحب  چنان   کند؛ ی مفهوم را اراده م   ن ی هم   حجاب   نک ی وب   ننا ی ومن ب   ت فصّل ی  ه سور   ۵ی  ه ی آ 

تراست،  ق ی پرده دق   ی معنا   ه ی آ   ن ی البته در مورد ا   ( 298/  1:  1414منظور،  )ابن لسان العرب بدان استناد کرده  
ی  ه ی وآ   رت بالحجاب وا ت   ی حت   ی عن ذکررب   ر ی احببت حب الخ   ی فقال ان ص    ی سوره 32  ی ه ی اما درآ 

 . رسد ی مانع به نظر م   ی معنا   اومن وراءحجاب   ا ی الله الاوح   کلمه ی وما کان لبشران    ی شور   31
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 واژگان   یی تقابل معنا   ق ی عفاف ازطر   ی معنا شناخت   ل ی تحل ـ:  ه 
تما   قت ی درحق   ی زبان   دستگاه  اشتراک،  وجوه  شکل    ی واژگان   ی ها زونسبت ی براساس  درمتن 

  یی معنا   ن ی تبا   ( 132:  1395  ، ی ونصرت   ی )رکع .  ابد ی ی تقابل نمود م   شتردرقالب ی ب   ها ه واژ   ان ی م   ز ی وتما   رد ی گ ی م 
 ( 98:  1395  ، ی )صانع است.    یی حوزه معنا   ک ی مفهوم چند واژه در   ان ی م   ی مقابل   ی معنا   ی دراصل نوع 

  ی ها به تقابل   یی معنا   ی ها قرآن درمورد واژگان ضرورت دارد درحوزه   ی ن ی ب جهان   ن یی تب   جهت 
  ی ها واژگان به تقابل   ی معان   ی بررس   لازم است علاوه بر   ی درموارد   ن ی . علاوه برا ود ش   زتوجه ی ن   یی معنا 

  دهد ی عفاف درقرآن نشان م  ی واژه  یی معنا   ی ها تقابل  ی نمود. بررس  زتوجه ی ها ن آن  یی گسترده معنا 
معنا چون فحش   ی ژگان وا  م   یی اء وشهوت درتقابل  البتّه  با عفاف هستند؛  کلمات    توان ی پرکاربرد 

لواط  هوا سحق،  منکر،  تعدّ   ی ،  ن   ، ی نفس،  را  جا   ن ی زدرا ی بغاء  معنا   ی دسته  که  جا  ازآن    ی داد. 
فحشاء وشهوت    ی با مفهوم مقابل   ی کتر ی رابطه نزد   ی جنس   ی دار شتن ی عفاف دربعد خو   ی اصطلاح 

  ی عفاف دارند واز سو   ی درمقابل معنا   ی تر گان مفهوم عام واژه   ر ی نسبت به سا   عنا دوم   ن ی دارد وا 
بنابرا   ی کاملتر   ی مقابل   ی معنا   ی پوشان   گرهم ی د  دارند  عفاف  به  درحوزه    ن ی ا   ن ی نسبت  دومفهوم 

 . شود ی م   ی قران بررس   ی معناشناخت 

 واژه عفاف با فحشاء   یی تقابل معنا   الف: 
قرآن به کاررفته    در   بار 7  فحشاء   ی . واژه شود ی م   ده ی عفاف با مفهوم فحشاء د   ی تقابل واژه   درقرآن 

باربه صورت اسم فاعل فاحشه استعمال شده  ک ی ء و فحشا   ی باربه شکل مصدر 6کلمه    ن ی است. ا 
مرتبه به صورت  1و   ی همزمان   ی معناشناس بار به صورت  6  دهد ی ن نشان م آ کلمه درقر   ن ی است. کاربرد ا 

  ی مورد به واقعه   ک ی کلمه در   ن ی معنا که مفهوم ا   ن ی ( به کاررفته است. بد ی )درزبان   ی خ ی تار   ی معناشناس 
  ی ( ول ی )درزبان   شود، ی م   ی شناس نا مقطع خاص واژه مع   اشاره دارد ودرآن   وسف ی حضرت    ی خ ی تار 

کلمه    گر ی اشاره شده وبه عبارت د   ی خ ی ل تار فحشاء فارغ از عوام   ی به مفهوم واژه   گر ی درشش مورد د 
 ( ی . )هم زبان شود ی م   ی آن بررس   ی نظام زبان   در   ن و آ قر   متن فحشاء در 
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 آن:   ی قرآن   ی فحشاء و کاربردها   مفهوم 
  ( 325  / 6: 1414منظور،  )ابن آمده است   « من القول و الفعل  حُ ی القب »   ی فحشاء درلغت به معنا   کلمه 

  ن ی برا   ( 626ماده فحش:    ل ی )راغب، ذ   . شود ی است گفته م   اد ی آن ز   ی که زشت   ی به افعال واقوال   ن ی هم چن 
لفظ    ن ی ا  نکه ی اند، اما ا واضح و آشکار دانسته   ح ی آن را شامل تمامی منکرات و قبا  ن ی اساس، مفسر 

رود در واقع از  در مورد گناهانی که حد شرعی دارد به کار می   ا ی اعمال منافی عفت  امروز در مورد  
 ( 570  / 1:  1371)مکارم،    . آن است   ق ی استعمال لفظ" کلی" در بعضی از مصاد   ل ی قب 

 : م ی پرداز ی م   ی ر ی و تفس   یی واژه درقرآن با ملاحظات معنا   ن ی ا   ی کاربردها   ی به بررس   ل ی درذ 
 ح ی فعل قب لق  مط   ی استعمال فاحشه به معنا .  1
وَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَة  قَالُواْ  فاحشه درقرآن به کاررفته:    ی بار به صورت اسم فاعل   ک ی کلمه    ن ی ا 

هَ لَا    ها ی وَجَدْنَا عَلَ  مَرَنَا بهَا قُلْ إِنَّ اللَّ
َ
هُ أ مُرُ ی ءَابَاءَنَا وَ اللَّ

ْ
هِ مَا لَا تَعْلَمُ   أ  تَقُولُونَ عَلیَ اللَّ

َ
؛  ون بِالْفَحْشَاءِ أ

و خدا ما را به آن امر نموده. بگو:    م ی ا افته ی کار    ن ی : ما پدران خود را بد ند ی کار زشتی کنند گو   وچون 
 ( 28:  )اعراف   د؟ ی ده به خدا نسبت می   د ی دان را که نمی   زی ی چ   ا ی هرگز خدا امر به اعمال زشت نکند. آ 

  ند شد می   ان ی مرد عر بود که موقع طواف، زن و    ن ی ا   ن ی گفته شده که رسم مشرک   ه ی ن نزول آ أ ش   در 
  م، ی کن طواف می   م ی ا طوری که از مادر متولد شده گفتند: همان کردند. می و خانه خدا را طواف می 

  ( 80  / 9:  1372  ، ی )طبرس   م؟ ی ا که هنگام ارتکاب گناه، بر تن داشته  م ی چرا در وقت طواف، لباسی بپوش 
  خ ی صفت را توب   طان ی ش   ی ها انسان   ه ی : آ ند ی گو ی اند و م عام گرفته   ه ی مفهوم فحشاء را درآ   ی اما برخ 

آن سؤال شود، در پاسخ،    ل ی دهند، اگر از دل را انجام می   حی ی هنگامی که عمل زشت و قب   کند ی م 
 ( 140/  6:  1371)مکارم،  .  م ی ا افته ی خود را بر آن    اکان ی راه و رسمی است که ن   ن ی ا   ند ی گو می 

  ی د ی ق   ه ی درآ   را ی است؛ ز   ح ی قب   مراد ازفحشاء، مطلق فعل   ه، ی آ   اق ی رسد با توجه به س ی نظرم   به 
  ی فعل خاص   دهد ی اجداد وپدران نشان م   وه ی استناد عمل به ش   گر ی د   ی ازسو   امده، ی برعمل فحشاء ن 

 خاص عفاف نسبت دارد.   ی مقابل   ی با معنا   ه ی فحشاءدرآ   ی اساس معنا   ن ی مراد نبوده است. برا 
 ناسالم:   ی ارتباط جنس   ی استعمال فحشاء به معنا .  2

است.    ی واژه   ی مصدر   استعمال  پربسامد  قرآن  در  زل   ک ی فحشاء  داستان  درمورد    خا ی نمونه 
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هِ کَذَالِكَ  است:   وسف ی وحضرت   بِّ ءَا بُرْهَنَ رَ ن رَّ
َ
تْ بِهِ وَ هَمَّ بهَا لَوْ لَا أ لِنَصْرِفَ عَنْهُ  وَ لَقَدْ هَمَّ

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَ  وءَ وَ الْفَحْشَاءَ إِنَّ اگر برهان پروردگار را    ز ی را کرد و او ن آن زن قصد او  ؛  نَ ی صِ السُّ
چرا که او از    م ی تا بدی و فحشاء را از او دور ساز   م ی کرد   ن ی چن   ن ی نمود. ا قصد وی را می   د ی د نمی 

 ( 24:  وسف ی )   بندگان مخلص ما بود 
م   فه ی شر   ی ه ی درآ   ی شناس معنا  آ   دهد ی نشان  موضوع  آنکه  به  توجه  حضرت    ی درباره   ه ی با 

  همّ بها و    همّت به برارتباط با اوست و با توجه به عبارات    خا ی ودرخواست زل   وسف ی 
واژه را درمفهوم    ن ی ا   توان ی م   ن ی به کاررفته، بنابرا   ی جنس   اط ب ارت   ی عن ی خاص آن    ی فحشاء به معنا 

با    ی مقابل  درا   ی جنس   عفاف تامّ  البته  چ   نکه ی دانست.  وفحشاء  ازسوء  مفسران    ان ی م   ست؟ ی مراد 
 : د ی فرما ی م   نه ی زم   ن ی درا   یی اختلاف است. علامه طباطبا 

عمل زنا است پس   ی عن ی تر آن است که منظورازفحشاء ارتکاب فاحشه مناسب » 
 ( 173/  ۱1:  1374  ، یی )طباطبا   .« شد   کش ی کار را کرد و نه نزد   ن ی نه ا     وسف ی 

 هرنوع عمل سوء:   ی استعمال فحشاء به معنا .  3
مَا  :  شود ی م   ده ی به فحشاء د   طان ی امرش  ه ی آ   دردو  مُرُ ی إِنَّ

ْ
ن تَقُولُواْ عَلیَ    کُم أ

َ
وءِ وَ الْفَحْشَاءِ وَ أ بِالسُّ

هِ مَا لَا تَعْلَمُونَ  از برای شما دشمنی آشکار    طان ی را، محققا ش   طان ی وساوس ش   د ی نکن   روی ی پ ؛  اللَّ
گمارد که سخنانی  دهد و بر آن می و بدکاری می   شتی دشمن است که به شما دستور ز   ن ی است. ا 

 ( 169:  )بقره   د ی بت ده نس   از روی جهل و نادانی به خدا 
 ی ی ه ی وآ   

َ
ذِ  هَا ی أ بِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ  نَ ی الَّ بِعْ ی وَ مَن  طَانِ ی ءَامَنُواْ لَا تَتَّ هُ  طَانِ ی خُطُوَاتِ الشَّ   تَّ مُرُ ی فَإِنَّ

ْ
  أ

هِ عل  نْ   وَ رَحْمَتُهُ مَا زَکیَ   کم ی بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّ هَ   مِنکمُ مِّ ا وَ لَکِنَّ اللَّ بَد 
َ
حَدٍ أ

َ
  زَکی ی أ

هُ سم   شَاءُ ی مَن   که هر کس    د، ی مکن   طان ی ش   روی ی زنهار پ   د، ی ا آورده   مان ی ا ای کسانی که ؛  م  ی عَلِ   ع  ی وَ اللَّ
دارد، و اگر فضل و رحمت خدا شامل  رفت او به کار زشت منکر وامی   طان ی قدم به قدم از پی ش 

خواهد  خدا هر کس را می  کن ی ل  شد، ی نم  زه ی پاک   و زشتی( پاك شما نبود احدی از شما )از گناه و 
 ( 21:  )نور   گرداند، و خدا شنوا و داناست منزه و پاك می 

ذکرشده مرحوم    ی اقوال چند   ست؟ ی چ   ه ی مراد ازسوء وفحشاء درآ که    ن ی درا   ی ر ی درمنابع تفس 
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بخلاف  است  نشده  ن ی ها مع : سوء گناهانی است که حدّی برای آن د ی گو ی م   نه ی زم  ن ی درا  ی طبرس 
 ( 159  / ۲:  1372  ، ی )طبرس در شرع مقرّر شده است.    نی ی مع   فر ی ها ک فحشاء که برای آن 

درآ أ مس   ن ی ا  نه   فه ی شر   ی ه ی له  خداوند  م   ی که  الله  :  شود ی م   ده ی زد ی ن   کند ی ازفحشاء  ان 
فحشاء را    ی فخرراز   ی عن الفحشاء والمنکروالبغ   ی نه ی   ی القرب   ی ذ   تاء ی والاحسان وا   امربالعدل ی 

 خاص آن دانسته وگفته:   ی اصطلاح   ی نا همان مع 
تحص »  من  منع  ازآن  شهوان   ل ی مراد  شر   ی لذات  ازاذن  خارج    است،   عت ی که 
 ( 261/  20:  1420  ، ی )فخرراز   .« باشد ی م 

 : د ی گو ی دارد و م   نه ی زم   ن ی درا   ی گر ی نظرد   ی اما مرحوم طبرس 
  مه ه   نکه ی کند، با ا جا »فحشاء و منکر و بغی« را جداگانه ذکر می   ن ی در ا   نکه ی ازا » 
  ل ی است که کارهای ناپسند را جداگانه تفص   ن ی زشت و ناپسند هستند منظور ا   نها ی ا 

را »فحشا«، هر عمل زشتی است خواه آشکار باشد، خواه پنهان  ی و شرح دهد، ز 
و بر مردم انکار آن   رد ی مردم انجام گ  ان ی و »منکر«، هر عمل زشتی است که در م 

 ( 35/  14:  1372  ، ی رس )طب لازم باشد و »بغی«، تعدی به مردم است.  

با    ه ی درآ   شاء فح   ی کلمه   ی آن چه ازمعناشناس   ن ی رسد فارغ ازآراء واقوال مفسر ی لکن به نظرم 
  ی ها نه ی که شامل تمام زم   طان ی ش   ی آن است که با توجه به ابعاد گمراه   د ی آ ی به دست م   اق ی لحاظ س 

آ   شود ی م   ی وعمل   ی فکر   ، ی اعتقاد  تعب   ه ی و  نموده وهم   ر ی ازآن  مفهوم عام سوء    ن ی چن به خطوات 
  ی : اگرفضل ورحمت اله د ی فرما ی که م   نور   ی سوره 21  ه ی آمده و با لحاظ ادامه آ   ه ی که دردو آ   ی ومنکر 

  ح ی با مفهوم هرنوع فعل قب   ه ی فحشاء درآ   ی معنا   افت ی در   توان ی م   د، ی رس ی نم   ه ی ازشما به تزک   ی نبود کس 
 ملازمه دارد. 

اتْلُ  ازفحشاء اشاره دارد:    ی ر ی شگ ی پ   در   از م ن   ر ی ث أ به ت   بخش، ن ی فحشاء درا   یی معنا   ی حوزه   ن ی آخر 
وحِیَ إِلَ 

ُ
لَوةَ تَنهَی   كَ ی مَا أ لَوةَ إِنَّ الصَّ قِمِ الصَّ

َ
کْبر وَ    مِنَ الْکِتَابِ وَ أ

َ
هِ أ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ لَذِکْرُ اللَّ

هُ   تو وحی شد )بر خلق( تلاوت کن  آن چه را که از کتاب )آسمانی قرآن( بر  ؛  ونَ مَا تَصْنَعُ   عْلَمُ ی اللَّ
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دارد و همانا ذکر خدا  ز است که از هر کار زشت و منکر باز می به جای آر، که همانا نما   و نماز را 
 ( 45:  )عنکبوت   آگاه است   د ی بزرگتر است، و خدا به هر چه کن 

  ( 140/  6:  1371)مکارم،  است،    ی چه نظربرخ چنان   م ی ر ی بگ   فحشاء را عام درنظر   یی معنا   ی اگرحوزه 
  ، یی )طباطبا داند، می  ع ی آن را شن  نی ی و هر عملی که ذوق د   ره ی کب   ت ی را شامل هر معص   ه ی وفحشاء درآ 

و با توجه    ود ازتمام انواع عمل سوء اشاره نم   ی ر ی شگ ی درپ   نماز   ر ی ث أ به ت   توان ی م   م ی بدان   ( 198/ 16:  1374
عوامل    ن ی ازمهمتر   ی ک ی نوان  آن را به ع   توان ی انسان م   ی وروح   ی معنو   ی نمازو تعال   ی به ابعاد سازنده 

 دانست.   ح ی بازدارنده ازاعمال قب 

 عفاف با شهوت   یی تقابل معنا   : ب 
مرتبه درقرآن به    ۵کلمه با مشتقات آن    ن ی عفاف، شهوت است. ا   ی واژگان تقابل   گراز ی د   ی ک ی 

است.   مصدر 3کاررفته  جمع  صورت  و   ی باربه  مصدر 2شهوات  مفرد  شکل  شهوت    ی باربه 
 استعمال شده است. 

 ی آن ن رآ ق   ی شهوت و کاربردها   مفهوم 
هْوَةُ  ی   اقُ ی اشْتِ   الشَّ فْسِ إِلَی الشَّ آن را تلاش وکوشش    ی معنا   ی برخ   ( 326  / 2ماده شهو:    ل ی ذ   ، ی )رافع ءِ.  النَّ

اند:  آن گفته   ی درمعنا   ن ی هم چن   ( 88/  4:  1371  ، ی )قرش اند.  آن چه که آن را اراده کرده دانسته   ی نفس برا 
:  1406  ، ی ر )سبزوا که ملائم با آن است    ی ز ی طلب چ   ی برا است  نفس  حرکت  به معنی  شهوت  ی  واژه 

2 /  20 ) 
  ی رسد با توجه به معنا ی . به نظرم باشد ی م   ی ز ی کردن به چ   ل ی شهوت دوست داشتن و م   ن ی بنابرا 

م   ی لغو  دامنه  درتمام   ل ی شهوت  را  دخ   یی ها عرصه   ی ورغبت  درآنها  نفس  بتوان    ل ی که  است 
 . تکاثر   و   تفاخر   ، ی شهرت طلب   ، ی جنس   ل ی م   دن، ی خوردن، آشام   تصورکرد؛ مثلاً 

 : شود ی واژه درآنها استعمال شده اشاره م   ن ی که ا   ی ات ی شهوت درآ   یی حوزه معنا   ی به بررس   ل ی ذ   در 
 ی: جنس   ل ی م   ی استعمال شهوت به معنا .  1

نساء همراه شده    ی بار با واژه 2  دهد، ی آن نشان م   ی ها ن ی شهوت درقرآن با همنش   ی کلمه   ی بررس 
سَاءِ وَ الْبَنِ   نَ ی زُ   : 14  ی ه ی عمران آ آل   ی درسوره   بار ک ی  هَوَاتِ مِنَ النِّ اسِ حُبُّ الشَّ   رِ ی وَ الْقَنَاطِ   نَ ی لِلنَّ
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ةِ وَ الْخَ  هَبِ وَ الْفِضَّ مَةِ الْمُسَ  لِ ی الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ نْعَمِ وَ الْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَعُ الْحَ   وَّ
َ ْ
نْ  وةِ ی وَ الْ هُ    ا ی الدُّ وَ اللَّ

داده شده است دوستی شهوات نفسانی از زنان و فرزندان و   ش ی برای مردم آرا ؛ سْنُ المَاب عِندَهُ حُ 
  )مادّی(   گی زند   ه ی سرما   نها ی و کشتزار ا   ان ی های ممتاز و چهار پا اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب 

 نزد خداست   ك ی هستند و سرانجام ن 
تُو :  ۵۵ ی ه ی نمل آ  ی درسوره  گر ی بارد 

ْ
کُمْ لَتَأ ئنَّ

َ
جَالَ شهوَة  أ نتُمْ قَوْم    نَ الرِّ

َ
سَاءِ بَلْ أ ن دُونِ النِّ مِّ

 د ی شما قومی جاهل هست   د ی رو شما به جای زنان به سراغ مردان از روی شهوت می   ا ی آ ؛  تجهَلُون 
به س   با  م   ی اول، معنا   ه ی درآ   اق ی توجه  امور   تواند ی عام شهوت  آن را طلب    ی مطلق  که نفس 

ازجمله    ن ی موارد است. بنابرا   ل ی که درصدد تفص   م ی بدان   ه ی ان ی که مِن را ب ن  آ   ژه ی مراد باشد، به و   د ی نما ی م 
ذکر    ه از هم   ش ی حبّ شهوات زنان را پ   نکه ی ا   ل ی دل   ی انسان زنان هستند. ازنظربرخ   ل ی امور مورد م 

خاص    ی دوم معنا   ه ی اما درآ   ( 258/  3:  1372  ، ی )طبرس است.    شتر ی ها از همه ب فتنه زن   است که   ن ی کرده ا 
 بر مطلب است.   نه ی کلمه »رِجال« قر   را ی باشد، ز   ی است منظورم   ی ورغبت جنس   ل ی م   آن که همان 

 : ی نفسان   ال ی مطلق ام   ی استعمال شهوت به معنا . 2
 است:   ر ی ز   فه ی شر   ی ه آی کلمه در    ن ی ا   گر ی د   کاربرد 
 َهُ    و ن    دُ ی رِ ی اللَّ

َ
ذِ   دُ ی رِ ی وَ    کُمْ ی عَلَ   تُوبَ ی أ بِعُونَ ی   نَ ی الَّ ن تم   تَّ

َ
ا ی عَظِ   لا  ی مَ   لُواْ ی الشهوَاتِ أ و خدا  ؛  م 

  د ی خواهند که شما بکلی منحرف شو شهواتند، می   رو ی ها که پ خواهد شما را ببخشد اما آن می 
 ( 27ء:  )نسا 

است،    ال ی نفس وام   ی ازهوا   ی رو ی ها وپ انسان   ی سرکش   ان ی که درصدد ب   اق ی با توجه به س   ه ی آ   ن ی درا 
شما    خواهند ی شهوات هستند م   رو ی که پ   ها اما آن   رد؛ ی توبه شما را بپذ   خواهد ی : خداوند م د ی فرما ی م 

لذات    ه ی مراد ازشهوات را درآ   ی . هرچند برخ د ی ر ی گ   ش ی وراه انحراف درپ   د ی منحرف شو   ی به کل 
اما با توجه به همراه شدن کلمه »شهوات« با    ( 59/  6:  1371  ، ی بد ی )م .  دانند ی خمرزنا و م   رشرب ی نظ 
 ما ی عظ   لا ی م   لوا ی تم   است.   ی نفسان   ی ها ه وخواست   ال ی م تمام ا شهوات    از   منظور   افت ی در   توان ی م 

فخَلَفَ  :  د ی فرما ی است که م   م ی مر   ی مبارکه   ی سوره   59  ی ه ی آ   یی معنا   ی حوزه   ن ی درا   گر ی د   ی ه ی آ 
بَعُواْ الشهَوَاتِ فَسَوْفَ   لَوةَ وَ اتَّ ضَاعُواْ الصَّ

َ
ها فرزندان  اما بعد از آن ؛  ا ی غَ   لْقَوْنَ ی مِن بَعْدِهِمْ خَلْف  أ
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ضا   وی ر   ای سته ی ناشا  را  نماز  که  آمدند  پ   ع ی کار  و  زودی    از   روی ی کردند  به  و  نمودند  شهوات 
 د ی )مجازات( گمراهی خود را خواهند د 

  ع یی ها را تض آن   ی ژگ ی پس ازآنان اشاره دارد و   اء ی انب   ی برخ   ست ی فرزندان ناشا   ی ن ی که به جانش   ه ی آ   ن ی ا 
وپ  معرف   ی رو ی نماز  چنان د ی نما ی م   ی ازشهوات  درآ .  الصّ ا   ی ه ی چه  ت نّ  الفحشاء    ی نه لاه  عن 
  ه چ چنان   را ی نفس است؛ ز   ی هوا   زمطلق ی ن   ه ی آ   ن ی مراد ازشهوات درا   افت ی در   توان ی آمده م   والمنکر 

گونه که نمازاز فحشاء و منکرحافظ  عام بوده وهمان   ه ی فحشاء اشاره شد مفهوم آن درآ   ی درمورد واژه 
 به اتباع شهوات منجرخواهد شد.   ة صلا   ع یی است، تض 

عام آن    ی کلمه اگر درمعنا   ن ی ا   افت ی در   توان ی شهوت درقرآن م   یی معنا   ی حوزه   ی ررس ازب   ن ی بنابرا 
انسان است    ی دار   شتن ی عام عفاف که مطلق خو   ی با معنا   ی مفهوم تقابل   تواند ی استعمال شود م 

است به کار رود مقابل مفهوم    ی خاص آن که همان شهوت جنس   ی چه درمعنا داشته باشد؛ وچنان 
 است به کاررود.   ی امور جنس   حوزه ت در عفّ   که خاص عفاف  

 ی ر ی گ جه ی نت 
و   ی عفت جنس  ی موارد کاربرد آن مربوط به حوزه   دهد ی عفاف در قرآن نشان م  ی واژه   ی بررس 

امر نشان    ن ی کلمه با مفهوم نکاح درارتباط است. ا  ن ی ا   ی است. در موارد عفت جنس   ی تعفف مال 
قع نکاح بستر عفاف را به وجود  د و در وا وجود دار   ی معنادار   ی ازدواج و عفاف رابطه   ان ی م   دهد ی م 
جا که ازدواج  عفاف دارد. ازآن   ی برا   ی نشان داد ازدواج جنبه مقدّم   ز ی نکاح ن   ات ی آ   ی . بررس ورد آ ی م 
صورت    ن ی که امکان ازدواج فراهم نباشد درا   د ی آ   ش ی پ   ی ط ی است ممکن است شرا   ی سنت اله   ک ی 

مند سازد.  بهره   ش ی وند انسان را ازفضل خو دا خ   ، ی دار شتن ی تا با خو   د ی نما ی قرآن امربه استعفاف م 
آن    ی حجاب با مفهوم لغو   ی مشخص شد در قرآن کاربرد واژه   ز ی ن   ی ن ی جانش   ی شناس معنا   ش بخ در 

خاص    ی استعمال شده؛ هر چند معنا   شتر ی ب ب مانع درارتباط است و درواقع مفهوم عام حجا   ی عن ی 
واژگان عفاف و حجاب رابطه    ان ی م   ن ی را کار رفته است بناب   زبه ی است ن   ی که حجاب اصطلاح   ز ی آن ن 

آن    ی رون ی با تحقق ب  ی تر کامل  ی پوشان حجاب هم  ، ی و رفتار  ی از ابعاد عفاف عمل   را ی وجود دارد ز 
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چون فحشاء    ی واژگان   ، عفاف درقرآن روشن شد   ی واژه   یی معنا   ی ها تقابل   ی دربررس   ن ی چن دارد. هم 
  ی معنا   ی دارا   ، فحشاء و شهوت   ی د کلمه پرکاربرد با عفاف هستند؛ هر چن   یی وشهوت درتقابل معنا 
شامل انواع اعمال سوء و مطالبات نفس    توانند ی م   ی عفاف هستند، ول   ا ب   ی خاص ومفهوم مقابل 

مربوطه عام    ات ی ها درآ قرآن نشان داد که کاربرد آن  دو واژه در   ن ی ا   یی حوزه معنا  ی . بررس زباشند ی ن 
خاص    ی معن   ک ی   ی فحشاء و شهوت دارا   گر ی . به عبارت د باشد ی گوناگون م   ق ی بوده وشامل مصاد 

 عام آن پرکاربردتراست.   ی ( هستند که در قرآن معنا ال ی ام   طلق و م   ی و عام )عمل سوءجنس 
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     
   زان ی الم   ر ی و تفس   ر ی و التنو   ر ی التحر   ر ی تفس   دگاه ی ملائکه از د   قت ی حق 

 1ی جان ی ف   قه ی صد 
 چکیده 
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  ی ها پرسش   ، ی اله   ی ها ده ی آفر   ن ی ا   رامون ی . پ شود ی م   ی ن ی د   د ی موجودات باعث انحراف در عقا   ن ی نادرست نسبت به ا 

ها  آن  ن ی از مهمتر  ی ک ی  ن، ی ق ی مفسران فر   ظر ملائکه از من   ی وجود   قت ی پرسش از حق   د، ی د ر ت ی مطرح است؛ ب   ی فراوان 
به صورت    زان« ی »الم   ر ی و تفس   ر« ی و التنو   ر ی ر»التحر ی ملائکه از منظر تفس   قت ی مقاله حق   ن ی . در ا شود ی محسوب م 

  یی نظر علامه طباطبا به دست آمد که طبق    ی بررس   ن ی قرار گرفته است. از رهگذر ا  ی مورد بررس   ی ف ی  ـتوص   ی ق ی تطب 
به صورت انسان متمثّل شوند و بال داشتن    توانند ی م   هستند که خواص ماده را ندارند و  ی ملائکه موجودات مجرد 

و    ی نوران   ف ی معتقد است ملائکه اجسام لط   ز ی عاشور ن . ابن باشد ی آن م   یی کنا   ی به معنا   ز ی ن   ات ی و روا   ات ی ملائکه در آ 
مختلف    ی ها است که به شکل   ن ی ا   ها آن   ی ها ی ژگ ی و از جمله و   باشند ی م   اد ی ز   ی رت قد   ی هستند و دارا   ی اله   دگان ی برگز 
 . رند ی پذ ی آن شکل م   له ی ها است که به وس و مقصود از بال ملائکه، تشکّل احوال آن   ند ی آ ی در م 

 کلیدواژه 
ملائکه   قت ی ق ح   تمثّل ملائکه،   ، ی تمثّل بشر     تجرد ملائکه،   بال ملائکه،   
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 مقدمه 
  ن ی در کنار هم   ی ول   ، است   ان ی سر و کارشان با فرش   ن ی شتر ی مؤمن به مبدأ و معاد، ب   ی ها انسان 

  ی به نحو   ی فرشتگان و...( که به امر اله   ی عن ی )   ی گر ی د   ی با موجودات نامرئ   ی و ی محسوس دن   ست ی ز 
مختلف    ی ها به نام   ی موجودات ملکوت   ن ی مختلف از ا   ان ی معتقدند. در اد   ز ی با ما در ارتباط هستند، ن 

 شده است.   ر ی شده و در اسلام از آنان به نام ملائکه تعب   اد ی گوناگون    ر ی تعاب   و 
عالم خلقت هستند که تاکنون انسان نتوانسته است به کنه    ز ی انگ از موجودات شگفت   ملائکه 

خت و  به شنا   ی ورد و راه به دست آ   ی ها اطلاع آن   یی از قدرت و توانا   ی ببرد و بدرست   ی ها پ وجود آن 
با حواس پنجگانه    توان ی وجود ملائکه را نم   یی از سو   را ی ندارد؛ ز   ی وح   ق ی ها جز از طر معرفت آن 

از سو  و  اد   گر ی د   ی لمس کرد  و   ی اله   ان ی در تمام  به وجود موجودات نامحسوس   ژه ی به    ی اسلام 
بر همه جهات عالم  ه  ک   داند ی م   ها ی ک ی و ن   ها ی ها را مظهر خوب همچون ملائکه اشاره شده که آن 

 . کنند ی م   ت ی هدا   ها ی ک ی گمارده شده و به ن 
موضوع    ت ی اهم   انگر ی ب   ات ی در خصوص ملائکه آمده است. کثرت آ   ی فراوان   ات ی آ   م ی قرآن کر   در 

  م ی را مورد توجه قرار ده   دهد ی م   ی اله   ات ی که دستور به تدبّر و تفکّر در آ   ی ات ی اگر آ   ژه ی . به و باشد ی م 
و    ار موجودات بالد   ا ی که ملائکه را دختران خدا و مؤنث    ی غلط گروه   ی پندارها   گر ی د   ی و از سو 

  رامون ی زده و پ مورد دست   ن ی در ا   ی که به کاوش   کند ی م   جاب ی امور ا   ن ی ا   دانند، ی بلند م   سو ی زنان گ 
 . م ی بپرداز   ی و مطهر به بحث و بررس   ف ی ر موجودات ش   ن ی ا 

ها را  چگونه آن   م، ی هست   ک م مل : ملائکه از عالم امر و ملکوت هستند و ما از عال د ی بگوئ   اگر 
  ن ی و اوصاف ا   ل ی )که از فضا   ن ی معصوم   ات ی و روا   ات ی : علاوه بر آ م ی گوئ ی در پاسخ م   م؟ ی بشناس 

  یی آنان قلم فرسا   یی در اثبات وجود و توانا   ز ی پر است(، مفسران بزرگ ن   ی و نوران   ف ی موجودات شر 
 شده است. هم نوشته    یی ها نامه   ان ی راستا کتاب هاو پا   ن ی و در ا   اند ده کر 

ملائکه    ف ی و افعال و وظا   ها ی ژگ ی درباره و   ات ی و روا   ات ی آ   ی آور منابع به جمع   ن ی غالب ا   در 
ارائه نشده است.    ی ر ی ها بحث تفس نگاشته   ن ی به اتفاق ا   ب ی گفت در اکثر قر   توان ی پرداخته شده؛ و م 

  ی سه ی مقا به   ی ف ی ـ توص  ی ق ی و به خصوص به صورت تطب   ی ر ی تفس   کرد ی مقاله حاضر با رو  ن ی بنابرا 
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پرداخته    زان ی الم   ر ی و تفس   ر ی و التنو   ر ی التحر   ر ی تفس   دگاه ی از د   ف ی موجودات شر   ن ی ا   ی وجود   قت ی حق 
  ی ملائکه مورد بررس   ی ها ها، ثمثّل و بال آن   قت ی خلقت ملائکه، حق   ، ی شناس و بعد از بحث مفهوم 

 قرار گرفته است. 

 ی شناس مفهوم 
 ملائکه 

 ی لغو   شه ی ر   : الف 
مرتبه آمده است. اصل ملك،    م ی آن در قرآن کر »مَلَك« و مشتقات    ی واژه  هشتاد و هشت 

گاه لام را مقدم و همزه را مؤخر نمودند، »ملأك« بر وزن مَفعَل شد که از »ألوك«  »مألك« است، آن 
کثرت استعمال حذف و »ملك« شد. هنگام جمع    ل ی رسالت است، سپس همزه به دل   ی به معنا 

  ؛ ۴۹۶/  ۱۰:  1414منظور،  ابن   ؛ ۳۸۰/  ۵:  1410  ، ی د ی )فراه »ملائك«    شود ی شده و گفته م   نده همزه آن برگردا 

 ( ۲۹۲/  ۵:  1375  ، ی ح ی )طر اند.  مبالغه بر آن افزوده   ا ی جمع    ث ی تأن   ی و تاء را برا   ( ۲۷۵/  ۶:  1371  ، ی قرش 
کننده    م ی که در مورد کنترل کننده و تنظ   اند شه ی ر   ك ی اند: مَلِك و مَلَك از  از محققان گفته   ی بعض 
  ( ۷۷۶/  ۱:  1412  ، ی )راغب اصفهان .  شود ی عالم، ملائکه و مَلَك گفته م   ن ی لِك و در مورد مدبر ها مَ از انسان 

رات چنان که فرموده:   مرا   ِ فَالمُدَبِّ
َ
 ( ۵  : نازعات )    أ

 واژه آورده:   ن ی در مورد ا   ق« ی صاحب»التحق 
اند: مفرد ملائکه »ملأك«  گفته  ی »ملاك« است و بعض   ا ی  ك« ی ملائکه جمع »مل 

به    ی که ملاك در لغت عبر   ن ی آن، ا   د ی به »الملاك« است و مؤ   ك ی که نزد   باشد ی م 
گرفته شده و علاوه    ی ان ی سر   ا ی   ی . مَلَك و ملائکه از لغت عبر باشد ی مَلَك م   ی معنا 

»تسلط«    ی هم استعمال شده و به معنا   ی دو لغت در زبان عرب   ن ی در ا   استعمال بر  
از »ألك«    ن ی بنابرا   . باشد ی م  به مفهوم    ( 496  / 10:  1414منظور،  )ابن اشتقاق ملائکه 

 ( 164و    63/  ۱۱:  1360  ، ی )مصطفو است.    ی وهن و سست   ت ی رسالت در غا 
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 : د ی آ ی واژگان ملائکه، دو قول به دست م   رامون ی گفتار ارباب لغت پ   ی بررس   از 
رسالت مشتق    ی »ألوك« به معنا . ملائکه جمع »مَلَك« است که در اصل »مألك« بود و از  1

 شده است. 
و در    باشد ی به »الملاك« م   ك ی »ملأك« است که نزد   ا ی   ا»ملاك« ی   ك« ی که جمع »مل . ملائ 2

 »تسلط« استعمال شده است.   ی به معنا   ی مَلَك و در زبان عرب   ی به معنا   ی لغت عبر 
کرد،   م ی به آن اشاره خواه  ل ی با توجه به مفهوم ملائکه که در ذ  رسد ی م  ح ی آنچه به نظر صح   اما 

 اول است.   ی همان معنا 

 ملائکه   ی م اصطلاح مفهو :  ب 
ها را  او و عالم مشهود که آن   ن ی ب   یی ها است که مخلوق خداوند و واسطه   ی نام موجودات   ملائکه، 

هستند که هرگز خداوند را در    ی قرار داده است و بندگان محترم   ع ی و تشر   ن ی موکّل بر امور عالم تکو 
.  دهند ی مور شوند، انجام م و به هر چه مأ  کنند ی نم  ی فرمان دهد، نافرمان  شان ی که به ا  ی هر صورت 

  ی برا   اء ی و اول   اء ی خداوند و انب   ن ی ب   ی فرشتگان را واسطه   ز ی ن   ی کاشان   ض ی ف   ( ۵/  ۱۷:  1390  ، یی )طباطبا 
 ( 309/  ۳:  تا ی ب   ، ی کاشان   ض ی )ف .  داند ی صادق م   ی ا ی رؤ   ا ی الهام و    ، ی وح   ی له ی ها به وس او به آن   ام ی رساندن پ 

 . خلقت ملائکه 1
روا   ات ی آ   در  ک   نش ی آفر برخلاف    ات، ی و  نامرئ   ت ی ف ی انسان،  موجودات  و  فرشتگان    ی خلقت 

نکته اشاره   ن ی نشده است. در خصوص خلقت جن و ملك تنها به ا  ان ی ( ب طان ی )همانند جن و ش 
نار   از  جن  خلقت  که  الرحمن 27: )حجر شده  م   ( 1۵  : ؛  نور  از  ملائکه  خلقت  چنان باشد ی و  چه  . 

» د فرمودن   صادق امام  از    ی خدا :  را  آفر عزوجل ملائكه  در    ( ۱۹۱/  ۵۶:  1403  ، ی )مجلس .«  د ی نور 
  ف ی نکته اشاره شده که ملائکه اجسام لط   ن ی بحث پرداخته نشده است و تنها به ا   ن ی به ا   ز ی ن   ر ی تفاس 
 ( 8  / 17:  1390  ، یی )طباطبا اند.  مذکور اشاره کرده   ث ی به حد   ا ی   ( 10  / 22  : 1420عاشور،  )ابن هستند    ی نوران 

د  2  ملائکه   ت ی جسمان   ا ی . تجر 
فرشتگان و افعال و صفات و    ی درباره   ن ی از معصوم   ده ی رس   ات ی و روا   م ی قرآن کر   ت ا ی آ   در 
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  قت ی حق  ی ها درباره از آن  چکدام ی در ه   ی ح ی بحث صر   د ی شا   ی وارد شده ول   ی ها مطالب مقامات آن 
  قت ی حق   ی دانشمندان و مفسران درباره   ان ی در م   ل ی دل   ن ی و به هم   خورد ی ملائکه به چشم نم   ی وجود 

 ده است. ش   ف ها اختلا آن 
از محدثان و متکلمان    ی موجودات وجود دارد؛ برخ   ن ی ا   ی عمده درباره   دگاه ی دو د   شان ی ا   ان ی م   در 

  ن ی بر ا  ی و حت  شوند ی اند که به اشکال مختلف متشکل م قلمداد کرده  ی نوران  ف ی آنان را جسم لط 
 : سد ی نو ی م   ی مرحوم مجلس   اند. اجماع نموده   ی سخن، ادعا 

آنان جسم    نکه ی بر وجود ملائکه و ا   فه، ن جز فلاس مسلمانا   ی بلکه همه   ه، ی امام » 
  ، ی )مجلس   .« اجماع دارند   ند، ی به اشکال مختلف درآ   توانند ی اند و م ی نوران   ف ی لط 

 ( 293  / 11  : 1404و    203  / 56:  1403
  ( ۲۰۶/  ۲:  1363 ، ی )قم   کنند ی م   ت ی فرشتگان حکا   ی از وجود جسمان   ز ی ن   ات ی روا   ی چنان که برخ 

بودن فرشتگان    ف ی و معتقد به جسم لط   اند رفته ی مسلک را پذ   ن ی ز ا ی ن قرآن پژوهان و مفسران    ی برخ 
 ( 7:  تا ی )حسن، ب اند.  است، مانند ارواح مؤمنان، شده   ب ی که از حواس ما غا   ی گر ی د   بی ی و امور غ 

و بر مجرد بودنشان ـ با اختلاف در تجرد    دانند ی م   ی رماد ی غ   ی ا ده ی حکما و فلاسفه آنان را پد   اما 
از    ر ی فرشتگان، غ  نش ی که آفر  ی بدان  د ی : با د ی گو ی م   ن ی صدرالمتأله   اند؛ ده ی ورز   تام و ناقص ـ اصرار 

و شهوت   عقل از  افته ی  ب ی ترک   آنکه ی و مجرد دارند، ب   ط ی ها وجود بس آن   را ی انسان است؛ ز   نش ی آفر 
 ( 130  / 7:  1981  ، ی راز ی ش   ن ی )صدرالد باشند  

در خلقت    ی استقلال   چ ی ند و ه ا بلکه عقول مجرد از ماده   ستند، ی معتقدند ملائکه، جسم ن   فلاسفه 
و تخلف است. همان طور که حواس انسان از نفس    ان ی بدون عص   ز ی ندارند. اطاعت آنان از خدا ن 

و    118/  ۸همان: ) نفس است و حواس، ابزار و ادراک آن هستند.   ، ی ومدرک اصل   کنند ی او اطاعت م 
119 )  
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 : سد ی نو ی خود م   ر ی در تفس   رازی فخر 
اند  اختلاف است؛ ملائکه موجوداتی قائم به نفس ملائکه    قت ی و حق   ت ی در ماه » 

اما    ستند؛ ی ن   ز ی متح   ا ی )مکان دارند( و    زند ی متح   ا ی می شوند:    م ی و به دو دسته تقس 
متح   ی درصورت  براساس    ز ی که  قول است؛  ملائکه اجسام    ك ی باشند، چند  قول 

  ز ی ها ن و محل سکونت آن   ند ی به اشکال مختلف درآ   قادرند اند که    یی هوا   ف ی لط 
 ( ۳۸/  ۲:  1420  ، ی )فخرراز   .« مسلمانان است   شتر ی نظرِ ب   ن ی ن هاست و ا آسما 

 ر ی و التنو   ر ی التحر   دگاه ی د 
علم الاصول« را    ی در کتاب »المقاصد ف   ن ی ملائکه، قول سعد الد   قت ی حق   ان ی عاشور در ب ابن 
 : د ی گو ی که م   کند ی نقل م 

ض و  جوهرند نه عر   ل ی از قب   ف ی هستند و اجسام لط   ی نوران   ف ی ملائکه اجسام لط » 
گفتار    ن ی سپس به ا   ی . و ند ی گو ی است که حکماء به آن مجرد م   ی ز ی جوهر همان چ 

ف  »المقاصد  صاحب  است  معتقد  و  کرده  وارد  ا   ی اشکال  الاصول«در    ن ی علم 
نظر خود    ان ی در ادامه به ب   ی کرده است. و   ات ی و عرض   ات ی ذات   ن ی خلط ب   ف، ی تعر 

  ی هستند که دارا   ی گان د ی و برگز   ی نوران   ف ی : ملائکه اجسام لط د ی گو ی پرداخته، م 
  در مختلف   ی ها به شکل   نکه ی ها ا آن  ی ها ی ژگ ی و از جمله و   باشند ی م  اد ی قدرت ز 

ها  آن   گاه ی که اعمالشان بر آن متوقف است، علم دارند و جا   ی و به امور   ند ی آ ی م 
/  ۱:  1420عاشور،  )ابن اند.  فرستاده نشده   ن ی زم   از   ی که به جهت   ی آسمانهاست تا زمان 

 ( 10  / 22و    384
 زان ی الم   دگاه ی د 

  ی به صراحت بر جسمان   ی ا ه ی آ   چ ی که در ه   کند ی اذعان م   ات ی آ   ی با بررس   ز ی ن   یی طباطبا   علامه 
  ن ی ا   ی برا   ات ی که در آ   یی ها ی ژگ ی از و   ز ی و ن   ات ی آ   ی از برخ   ی نشده است، ول   ح ی بودن فرشته تصر 

ل کرد.  )مجرد بودن( فرشتگان را استدلا   ی رماد ی وجود غ   توان ی م  شود ی م  ان ی موجود نامحسوس ب 
است که مجرد از ماده باشد؛    ی دارد، مقصود از مجرد، موجود   ح ی گونه که علامه تصر   مان البته ه 
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بدان  تام  را مجرد  آنان  و    م ی چه  ماده است  از  فعل مجرد  از جهت  و هم  از جهت ذات  که هم 
  ان ی ( که واسطه م ی و برزخ   ی ماده مثل شکل و رنگ را ندارند و چه مجرد ناقص )مثال   ات ی خصوص 

  ی ال ی خ   ی ها صورت   ل ی آثار ماده را دارد، و از قب   ی است و ماده ندارد، ول   محض   ی د کامل و ماد مجر 
 ( 210و    162:  1386  ، ی زد ی ؛ مصباح 69  : 1415  ، یی )طباطبا   . در ذهن است   افته ی شکل  

عَلیَ    ن ی نَزَلَ بِهِ الروح الام   ی ه ی که در نظر علامه دلالت بر تجرد فرشتگان دارد: آ   ی ات ی آ   ازجمله 
مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأی أفَتُمَارُونَهُ عَلیَ مَا  ی ه ی ؛ و آ ( 194- 193)شعراء:   ن ی کَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِ قَلْبِ 
  امبر ی قرآن توسط فرشته بر قلب حضرت پ   زول از ن   فه ی شر   ات ی آ این  است. در    ( 12- 11)نجم:    رَی یَ 

بلکه   ست، ی به بدن ن   ی رسان خون  دستگاه   فه، ی شر   ات ی سخن گفته شده است. مقصود از قلب در آ 
با توجه به    شان ی ، ا ( 179؛ اعراف:  46؛ حج:  7؛ حجرات:  2)انفال:    شد ی اند ی و م   فهمد ی است که م   ی موجود 

قلب را مترادف با روح و نفس در فلسفه    شود، ی به قلب نسبت داده م   آن قر   ات ی که در آ   یی ها ی ژگ ی و 
.  داند ی دن قرآن را ملازم با مجرد بودن فرشته م رو، نزول فرشته بر قلب و نازل کر ن ی ازا   داند؛ ی م 

 ( 144:  1370  ، یی )طباطبا 
مَلَک     هِ یْ وَقَالُواْ لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَ   ی ه ی که در نظر علامه بر تجرد فرشتگان دلالت دارد، آ   ی گر ی د   ی ه ی آ 

لَا   ثُمّ  مْرُ 
ْ
الْ لّقُضیَ  ا  مَلَک  أنزَلْنَا  مَ   نظَرُونَ یُ وَلَوْ  جَعَلْنَاهُ  رَجُلا   وَلَوْ  لّجَعَلْنَاهُ  ا  عَلَ لَک  مّا    هِم یْ وَلَلَبَسْنَا 

در    اش ی و وجود ملکوت   ی انزال فرشته با لباس مَلَک   فه، ی شر   ی ه ی آ   ن ی براساس ا   ( 9و    7:  انعام )   لْبِسُونَ یَ 
  ی ا باشد، به گونه   اش ی رو، اگر قرار بر انزال فرشته با وجود ملکوت   ن ی ازا   ست؛ ی ن   ر ی عالم ماده امکان پذ 

انسان و دخول او در نشأه پس از مرگ است تا    افتن ی ملازم با مهلت ن   ند، ی را بب  ی نسان بتواند و که ا 
  ز ی وجود فرشته ن   ن ی کند و امکان مشاهده وجود داشته باشد، بنابرا   دا ی انسان با فرشته مسانخت پ 

 )همان(   . همانند نشأه آخرت مفارق از ماده است 
ندارند    ی که آنان صورت و شکل جسمان   دارد ی ان م فرشتگان اذع   ی با فرض قبول تجرد برا   علامه 

ملائکه مطرح شده، از باب تمثّل    ی جسمان   ی ها أت ی سخن از صوت و شکل و ه  ات ی و اگر در روا 
  د ی آ ی شکل در م   ن ی نشان داده شود، به ا   ی است که اگر اوصافش با طرح   ی فلان فرشته طور   ی عن ی است  
  ف ی اند، توص آنان مجسم شده   ی آن صورت که برا   و امامان، فرشتگان را به   اء ی جهت انب   ن ی هم و به  
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 ( 194:  1370  ، یی )طباطبا .  ند ی آ ی اند وگرنه ملائکه به صورت و شکل در نم کرده 
 : سد ی نو ی بودن فرشته م   ف ی علامه در رد باورمندان به جسم لط 

و بدون شکل    ی نوران   ا ی   ف ی لط   ی از دانشمندان فرشته را جسم   ی برخ   نکه ی ا   اما » 
  ی ل ی است که دل  ی سخن   شود، ی مختلف آشکار م  ی ها به شکل اند که  قلمداد کرده 

اجماع    ی بر اعتبار آن از عقل و نقل از کتاب و سنت معتبره وجود ندارد و ادعا 
چن  در  ا   ز ی ن   ی موارد   ن ی مسلمانان  بر  بر    ی ل ی دل   ست، ی ن   رش ی پذ قابل    نکه ی علاوه 

 )همان(   .« وجود ندارد   ی اجماع در مسائل اعتقاد   ت ی حج 

 ها دگاه ی د   ی بررس 
که به اشکال مختلف    داند ی م   ی نوران   ف ی عاشور ملائکه را اجسام لط شد ابن   ان ی توجه به آنچه ب   با 
که   داند ی مجرد م   ی ها را موجودات بودن ملائکه آن  ی با ردّ جسمان  یی علامه طباطبا  ی ول  ند ی آ ی در م 

 . شوند ی متمثّل م   ی اله   ی ا ی و اوص   اء ی انب   ی برا 
صحت و سقم هر    ص ی تشخ   ی ارها ی مع   ن ی تر ز مهم ا   ی ک ی گفت:    د ی با   ها دگاه ی د   ن ی ا   ی بررس   در 

  ی معرف   ن ی چن ن ی فرشتگان را ا   م ی است. قرآن کر   ات ی قرآن و روا   ات ی آن با آ   ی خوان هم   زان ی م   ی ا ده ی ا 
 : کند ی م 

مَرَهُمْ وَ    عْصُونَ ی لا دارا بودن عصمت:    . ۱
َ
ا أ هَ م   ( 6  : م ی )تحر   ؤْمَرُونَ ی مَا    فْعَلُونَ ی اللَّ

نْتَ الْعَل قَالُو دارا بودن علم:  .  ۲
َ
کَ أ مْتَنا إِنَّ  ( 32: )بقره   مُ ی الْحَک   مُ ی ا سُبْحانَکَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّ

ن فَوْقِهِمْ وَ    خَافُونَ ی   پروردگار: خوف از  .  ۳ هُم مِّ  ( 50  : )نحل   ؤْمَرُونَ ی مَا    فْعَلُونَ ی رَبَّ
هُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ :  د ی بر توح   ی گواه .  ۴ نَّ

َ
وْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِما  بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ    شَهِدَ اللّهُ أ

ُ
وَالْمَلَائِکَةُ وَأ

 ( 18  : عمران )آل   مُ ی الْحَکِ   زُ ی الْعَزِ 
هِ  عدم استکبار:  .  ۵ ةٍ وَ الْمَلَئکَةُ وَ هُمْ لا    سجُدُ ی وَلِلَّ رْضِ مِن دَابَّ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِی الْ مَا فِی السَّ

ن فَوْقِهِمْ وَ    ونَ خَافُ ی   ستَکْبِرُونَ ی  هُم مِّ  ( ۵۰و    49  : )نحل   ؤْمَرُونَ ی مَا    فْعَلُونَ ی رَبَّ
 ( 34  : )بقره   سَ ی وَ إِذ قُلنَا لِلمَلائِکةِ اسجُدُوا لِدَِمَ فَسَجَدُوا إلّا إِبلِ خضوع و سجده:  .  ۶
رضِ وَ مَن عِندَهُ لا   ی وَ لَهُ مَن فِ و غفلت:    ی عدم سست .  ۷

َ
مَاوَاتِ وَ الْ عَن عِبَادَتِهِ    بِرُونَ ستَک ی السَّ
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حُونَ ی   ستَحسِرُونَ ی وَ لا  هَارَ لا    لَ ی الَّ   سَبِّ  ( 20و    19  : اء ی )انب   فتُرُونَ یَ وَ النَّ
عْلُوم  مقام و مرتبه:    ی دارا .  ۸ ا إِلاَّ لَهُ مَقَام  مَّ  ( 164  : )صافات   وَمَا مِنَّ
 ( 1  : )فاطر   جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلا  ی  رسولان اله .  9

ماوَاتِ لَاتُغنِ   ی وَ کَم مِن مَلَکٍ فِ ا بودن مقام شفاعت:  دار .  ۱۰ إلّا مِن بَعدِ    ئا  ی شَفَاعَتُهُم شَ   ی السَّ
ن  
َ
 ( 26:  )نجم   ی رضَ یَ وَ    شَاءُ یَ اللهُ لِمَن    أذَنَ یَ أ

ونَ یُ إِنَّ اللهَ وَ مَلائِکَتَهُ   :  امبر ی درود فرستادن بر پ .  ۱۱ بِ   ی عَلَ   صَلُّ    ا یَ   ی النَّ
َ
ذِ   هَا یُّ أ وا    نَ ی الَّ ءَامَنُوا صَلُّ

مُوا تَسلِ   هِ ی عَلَ   ( 56  : )احزاب   ما  ی وَ سَلِّ
مَاوَاتُ  مؤمنان:    ی استغفار برا   . ۱۲ السَّ رنَ یَ کَادُ  المَلائِکَةُ    تَفَطَّ حُونَ یُ مِن فَوقِهِنَّ وَ  بِحَمدِ    سَبِّ

هِم وَ   لا إنَّ اللهَ هُوَ الغَفُورُ الرَّ   ی لِمَن فِ   ستَغفِرُونَ یَ رَبِّ
َ
رضِ أ

َ
 ( 5  ی: )شور   مُ ی حِ الْ

 درباره ملائکه آمده است:   ات ی در روا   ن ی همچن 
تا    نش ی است در آسمان هفتم که از آغاز آفر   ی خداوند فرشتگان   ی فرمودند: »برا   اکرم امبر ی . پ 1
  ی ها جار ها از ترس، لرزان است، هر قطره از اشك چشم آن در سجده هستند و اندام آن   امت ی روز ق 

:  ند ی گو ی فرا رسد، سرها را بلند کرده، م   امت ی که روز ق   ن ی . هم د ی آ ی م در    ی ا شود، به صورت فرشته 
 ( ۶۰/  ۳:  1415  ، ی ز ی حو   ی )عروس   م« ی حق عبادت تو را ادا نکرد   ا ی خدا 

اند و  از فرشتگان همواره در سجده   ی : »گروه د ی فرما ی در وصف فرشتگان م   علی . امام 2
که    اند ستاده ی ا   یی ها در صف   ی گروه   ندارند و   ستادن ی ا   ی ارا ی در رکوعند و    ی رکوع ندارند و گروه 

نم  گروه   شوند ی پراکنده  تسب   ی و  نم   ند ی گو ی م   ح ی همواره  خسته  ه   شوند ی و  به    گاه چ ی و  خواب 
نشده    ی ها دچار سست آن   ی ها بدن   شوند، ی ها دچار اشتباه نم آن   ی ها و عقل   ابد، ی ی چشمانشان راه نم 

 ( 35  : 1379  ، ی رض د ی )س .«  شوند ی نم   ی برخاسته از فراموش   ی خبر ی و آنان دچار ب 
 ( ۱۹۱/  ۵۶:  1403  ، ی )مجلس .«  د ی عزوجل ملائکه را از نور آفر   ی فرمودند: »خدا   صادق . امام 3
کنند؛  آشامند و نه ازدواج می خورند، نه می »فرشتگان نه می د:  ن فرمود   ی گر ی د   ث ی . در حد 4

 ( ۱۹۳/  ۵۶:  1403  ، ی )مجلس   .« کنند عرش زندگی می   م ی بلکه با نس 
فرشتگان معصومند و از کفر و قبائح به لطف خداوند    ی ند: »به راست فرمود   رضا . امام 5
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 ( ۴۱۷/  ۳:  1415  ، ی ز ی حو   ی )عروس   « . باشند ی محفوظ م 
عاشور  و ابن   ی علامه طباطبائ   ژه ی و ه و گفتار مفسران و فلاسفه ب   ات ی و روا   ات ی مجموعه آ از مفاد  

.  باشند ی و عصمت م   مان ی ا عقل و شعور،   ی هستند که دارا  ی که ملائکه موجودات  د ی آ ی بر م  ن ی چن 
  ی ماده و جنس عنصر  ر ی بشر و موجودات مشابه است که اس   ی برا   ان ی سهو و نس  ، ی خواب و سست 

  ن ی بودن از ا   ی ماد ر ی غ   ل ی هستند اما ملائکه به دل  ی وان ی ح   عت ی و لوازم طب   ه ی و محتاج تغذ   باشند ی م 
 منزه هستند.   ی ماد   ی اوصاف و لوازم زندگ 

 . تمثل ملائکه  3
ل   مفهوم 

 
 تمث

)راغب  است    افتن ی شکل و صورت    ی )م ث ل( به معنا   شه ی در لغت مصدر باب تفعّل از ر   تمثّل 

ابن 759:  1412  ، ی اصفهان  بالش   ( 612  / 11:  1414منظور،  ؛  معنا   یی تمثّل  چ   ی به  به  زدن    . است   ی ز ی مثال 
  / 5  : 1375 ، ی ح ی )طر   . شاهد آوردن از سخن شاعر است   ی تمثّل بقول الشاعر به معنا   منظور، همان( )ابن 

  شود ی اطلاق م   ی ز ی کرد. مُمَثّل به چ   ی را صورتگر   ز ی آن چ   ی عن ی : تمثّل کذا  شود ی گفته م   ی وقت   ( 472
شکل و صورت آن    زی ی تمثالِ هرچ   ( 759: 1412 ، ی )راغب اصفهان   . در آمده باشد   گری ی که به شکل د 

ه شکل انسان  که تمثّل فرشته ب   د ی آ ی به دست م   ادشده ی   ی از معان   ( 228  / 8:  1410  ، ی د ی )فراه است    ز ی چ 
  ی ا متصور شدن و صورت گرفتن فرشته به شکل و صورت انسان است، به گونه   ی در لغت، به معنا 

 . ند ی که فرد مقابل آن را انسان بب 
آمده    ات ی اند. در روا ملائکه سخن گفته   ی جسمان   ی ها أت ی از صورت و شکل و ه   ات ی روا   ی برخ 

  امبر ی و خدمت پ   شد ی متمثّل م   « ی کلب   ه ی از اوقات به صورت »دح   ی ار ی در بس   ل ی است که جبرئ 
که    ی آمد در حال   امبر ی ( ابوذر خدمت پ ی نقل شده: )زمان   صادق چنان که از امام   د، ی رس ی م 

در خدمت حضرت بود و با حضرتش خلوت کرده بود، چون    « ی کلب   ه ی صورت »دح   ه ب   ل ی جبرئ 
  ن ی ا   محمد   ی گفت: ا   ل ی ها را قطع نکرد، سپس جبرئ بازگشت و سخن آن   د ی ابوذر آن دو را د 

  ی . ا م ی داد ی ابوذر بود که بر ما گذشت و به ما سلام نکرد و اگر به ما سلام کرده بود پاسخ او را م 
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که من به آسمان    ی که نزد اهل آسمان معروف است. پس هنگام   خواند ی م   یی دعا ابوذر    محمد 
  امبر ی و پ   آمد  امبر ی رفت، ابوذر خدمت پ   ل ی که جبرئ   ی بپرس. پس زمان رفتم، آن دعا را از او  

  ی ابوذر گفت: ا   ؟ ی که بر ما گذشت   ی مانع سلام تو بر ما شد هنگام   ز ی ابوذر چه چ   ی به او فرمودند: ا 
  امبر ی از امور با شما خلوت کرده است. پ   ی بعض   ی برا   « ی کلب   ه ی گمان کردم که »دح   ا رسول خد 
. چون  م ی داد ی و را م جواب ا   کرد، ی بود و گفت اگر ابوذر بر ما سلام م   ل ی ابوذر او جبرئ   ی فرمودند: ا 

ا   شمان ی بوده، پ   ل ی ابوذر دانست که او جبرئ  که سلام نکرده بود. سپس حضرت به او    ن ی شد از 
ابوذر    ست؟ ی ر داد که در آسمان معروف است، چ خب   ل ی و جبرئ   ی خوان ی که تو م   یی آن دعا   دند فرمو 

لُكَ الَأمنَ وَ الِ   ی الّلهُمَّ إِنّ : » م ی گو ی گفت م 
َ
البَلاءِ و    عِ ی مِن جَمِ   ةَ ی وَالعَافِ   كَ، ی بَنَبِ   قَ ی صدِ بِكَ والتَّ   مانَ ی أسأ

ا   ی والغِنَ   ةِ ی العَافِ   ی الشُكرَ عَل   ( 587  / 2:  1407  ، ی ن ی )کل   « . سِ عَن شِرَارِ النَّ

ل 
 

 فرشتگان   تمث
  ه ی آ   ل ی از قرآن پژوهان ذ   ی ار ی قرآن دارد. بس   ر ی تفس   ی نگ ی ر ی به د   ی ا نه ی ش ی از تمثّل فرشتگان، پ   بحث 

  ی برخ   ستند؛ ی اند؛ آنان در فاعل تمثّل هم داستان ن ث از تمثّل فرشته پرداخته به بح   م ی مر   ی سوره   17
  ( ۳۹۴/  ۸:  1415  ، ی آلوس ) اند.  فرشته دانسته   ی و برخ   ( ۱۹۵/  ۵:  1419  ر، ی کث )ابن   ی س ی آن را حضرت ع 

  ی معنا   ان ی مفسران فقط به ب   ی . برخ ستند ی ن   ده ی آن هم عق   ی مفهوم تمثّل و چگونگ   ان ی در ب   ن، ی همچن 
  ی درباره   ح ی توض  ی با قدر   گر ی د   ی برخ   ( ۲۱/  ۱۶:  1420عاشور،  )ابن اند.  تمثّل بسنده کرده   ی ظ تحت اللف 

  ، ی ن ی )خم اند.  حمل کرده   ی ملکوت   ا ی مُلک(    ر )دخول د   ی تمثّل، آن را بر تمثّل مُلک   ی مفهوم و چگونگ 
1378  :۴  /۲۵۹ ) 

 : د ی فرما ی م   یی ندارد اما علامه طباطبا   ی نظر   نه، ی زم   ن ی عاشور در ا ابن 
است که ملك در   ن ی از تمثّل ملك به صورت انسان است؛ و منظور ا   ی حاک  ات ی گونه روا ن ی ا » 

از ظرف    رون ی که در ب   ی در حال   د، ی آ ی به صورت انسان در م   ند، ی ب ی که او را م   ی ظرف ادراك کس 
به خلاف تشکّل و تصوّر، که اگر    باشد ی م   ی دارد که همان صورت ملک   ی گر ی د   ت ی واقع   ، ی ادراك و 

هم در ظرف    شود، ی م   ی واقع   ی شکل او متشکل شود، انسان   انسان متصوّر و به   ملك به صورت 
  ن ی هم در ذهن ملك است و هم در خارج و ا   ی ملک   ن ی و هم در خارج آن ظرف، و چن   ننده ی ادراك ب 
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  ت ی که ماه   ن ی شود نه ا   ان ی نما   ی گر ی به صورت د   ی شخص   ا ی   ی ز ی چ   ی عن ی پس تمثّل    ست، ی ممکن ن 
 ( ۱۳/  ۱۷:  1390  ، یی با )طباط کند.    ر یی و باطن آن تغ 

ل در نگاه علامه   شواهد 
 

 مفهوم تمث

 ات ی آ   اق ی با س   ی سازگار   : الف 
باز فرشته بود، نه   افت، ی که به صورت بشر تمثّل  ی فرشته در همان حال  نکه ی شاهد بر ا  ن ی بهتر 

است که پس    م ی مر   ی سوره   ات ی در آ   م ی فرشته با حضرت مر   ی بشر شده باشد، گفت وگو   نکه ی ا 
  سُولُ إِنّمَا أنَا رَ :  د ی گو ی خود م  ی در مقام معرف   افته ی فرشته به شکل انسان، فرد تمثّل  تمثّل   ان ی از ب 

ا زَکِ  که ممثل شده، فرستاده    ی روح   فه، ی شر   ی ه ی آ   ن ی ؛ براساس ا ( 19: م ی )مر   ا یًّ رَبّکِ لِْهَبَ لَکِ غُلَام 
نموده و    ی که را معرف عمران، ملائ آل   ی سوره   45  ی ه ی فرستاده پروردگار در آ   ن ی پروردگار است و هم 

  مَ یَ ابْنُ مَرْ   سَی ی ع   حُ ی بِکَلِمَه مِنْهُ اسْمُهُ الْمَس   بَشّرُکِ یُ إِنّ اللّهَ    مُ یَ مَرْ   ا ی إِذْ قالَتِ الْمَلائِکَه  :  د ی فرما ی م 
نْ   ی فِ   ها  ی وَج   ( ۳۶و ۳۵/  ۱۴:  1390  ، یی )طباطبا   نَ ی وَالِخِْرَه وَمِنَ الْمُقَرّب   ا ی الدُّ

 ی لغو   ی با معنا   ی سازگار   : ب 
صوره    ی ف  ء یی لش  ء ی تمثّل ش   را ی تناسب دارد؛ ز  ز ی واژه ن  ی لغو  ی که از تمثّل شد با معنا  یی معنا 
را به صورت    ی و   ی گر ی د   ی عن ی به فلان صورت درآمد؛    ی گر ی د   ی برا   ی ز ی معناست که چ   ن ی کذا به ا 

ر  تمثّل فرشته به صورت بشر، ظهو   ن ی دگرگون شد. بنابرا   ز ی آن چ   ت ی ماه   نکه ی تصور کرد، نه ا   ادشده ی 
باشد؛ وگرنه، اطلاق تمثّل    افته ی   ل ی فرشته به بشر تبد   نکه ی در قالب بشر است، نه ا   ننده ی او برای ب 

 )همان( خواهد بود.    معنا ی ب 

 . بال ملائکه 4
بال    ن ی سه بال، چهار بال و چند   ی بعض   ی آمده است فرشتگان بال دارند و برا   ات ی و روا   ات ی آ   در 

ولِ الْحَمْدُ :  د ی فرما ی ذکر شده است. قرآن م 
ُ
رْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلا  أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ هِ فَاطِرِ السَّ   ی  لِلَّ

ثْنَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ   جْنِحَةٍ مَّ
َ
هَ عَلَی کُلِّ شَ   شَاءُ ی الْخَلْقِ مَا    ی فِ   دُ ی زِ ی أ را که    ی سپاس خدا ؛  ر  ی قَدِ   ءٍ ی إِنَّ اللَّ

اند  گانه و چهارگانه دوگانه و سه   ی ها بال   ی ه دارار است ]و[ فرشتگان را ک   ن ی آورنده آسمان و زم   د ی پد 
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  واناست ت   ی ز ی خدا بر هر چ   را ی ز   د، ی افزا ی هر چه بخواهد م   نش ی آورنده قرار داده است، در آفر   ام ی پ 
 ( 1  : )فاطر 
آمد در    امبر ی نزد پ   ل ی خداوند ملائكه را مختلف خلق كرد، جبرئ نقل شده: »   صادق امام   از 

برا   ی حال    ــاه ی گ   ی كه رو   ی بود مثـل قطره شبنم   ی در   ـش ی ل بود، و بر ساق پا او ششـصد با   ی كه 
 ( 349  / 4:  1415  ، ی ز ی حو   ی )عروس .«  و آسمان را پر كرده بود   ن ی زم   ن ی و آن قدر بزرگ بود كه ب   افتد ی م 

  ا ی آ   ست؟ ی ها چ بال   ن ی که: منظور از ا   شود ی سؤالات مطرح م   ن ی توجه به مطالب مذکور ا   با 
بالها   ن ی ممکن است ا   ا ی آ   ست؟ ی چ   شتر ی ب  ا ی مراد از داشتن سه بال و  همانند بال پرندگان است؟ و 

 باشد؟   گر ی د   ی از مطلب   ه ی کنا 

 ر ی و التنو   ر ی التحر   دگاه ی د 
ولِ   ر ی عاشور در تفس ابن 

ُ
جْنِحَةٍ   ی أ

َ
عبارت حال از »الملائکة« باشد، بال    ن ی : اگر ا د ی گو ی م   أ

در »رسلًا«    ر ی حال از ضم   ر ی تعب   ن ی ر ا اگ   ی ول   باشد ی ها و از مقوّمات خلقتشان م آن   ی ملائکه ذات 
  ی . و شوند ی فرستاده م   ی انجام کار   ی باشد، بال ملائکه مخصوص زمان رسالت آنهاست که برا 

  ث ی و احاد   ه ی موضع دست در انسان است. و دو احتمال در آ   ی : بال در پرندگان به جا د ی گو ی م   سپس 
 وجود دارد:   امبر ی پ 

 باشد.   ی ق ی ملائکه حق   ی . اثبات بال برا 1
صعود و نزول    ر ی را در س   ن ی آن آفاق آسمان و زم   ی له ی است که به وس   ی ا قوه   ی . بال، استعاره برا 2

 . داند ی ها را جز خدا نم کنه آن   ی . ول شکافند ی خود م 
بَاعَ ی  معنا   ان ی سپس در ب   ی و  ثْنَی وَثُلَاثَ وَرُ هستند    یی ها بال   ی که ملائکه دارا   دارد ی اظهار م   مَّ

ها متعدد است تا  صفوف آن   ی چهارتا چهارتا و گاه   ا ی تا  تا سه تا دوتا، سه اند دو  که به صف شده 
بن مسعود است که  الله عبد  ث ی ندارد با آنچه در حد   ی منافات   ن ی و ا   رسد ی م  اد ی که به تعداد ز   یی جا 

در اوقات    ی هر ملک   ی ها برا است تعداد بال   ز ی بال دارد و جا   600که    د ی را د   ل ی جبرئ   امبر ی پ 
بال ملائکه از احوال    نکه ی باشد و اظهر ا   ر ی آن هستند متغ   ی که مأمور به ط   ی مسافت متفاوت بر حسب  

آنهاست    ی تشکّل قبض و بسط در ذرات نوران   ن ی و ا   رند ی پذ ی آن شکل م   ی له ی تشکّل است که به وس 
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بر تشکل    ی تعال   ی ها چنانچه قول خدا ذوات آن   ی برا   ف ی کث   ی ها از صورت   ی و دارا شدن صورت 
عْناقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنان :  د ی فرما ی که م   ندآنجا ک ی ها دلالت م آن 

َ ْ
  ( 12: )انفال   فاضْرِبُوا فَوْقَ الْ

و ظهور او در غار حراء    ی کلب   ه ی به صورت دح   امبر ی پ   ی برا   ل ی ثابت شده تشکل جبرئ   ن ی و همچن 
وح  آغاز  بس   ی در  پ   ی ار ی و  اصحاب  مردم   امبر ی از  بدر  جنگ  روز  د   ی در  بر    سوار   دندکه ی را 

 ( 111 ـ   109  / 2:  1420عاشور،  )ابن .  شناختند ی ها را نم آن   ی ول   دند ی جنگ ی ها م همراه با آن   یی ها اسب 

 زان ی الم   دگاه ی د 
: از لفظ  د ی فرما ی آن در نظر گرفته؛ م   یی کنا   ی را به معنا   ر ی تعب   ن ی که ا   ن ی ضمن ا   یی علامه طباطبا   

ملائکه هم    رند، ی گ ی خود م  ی ها از بال  را که پرندگان   ی ا جه ی که نت   شود ی م   ده ی مقدار فهم   ن ی جناح ا 
.  د ی آ ی نم   ت از لفظ جناح به دس   رند، ی گ ی را م   جه ی که چطور آن نت   ن ی اما ا   و   رند ی گ ی را م   جه ی آن نت 

 ( 7  / 17:  1390  ، یی )طباطبا 
 ها دگاه ی د   ی بررس 

و    ات ی معتقدند که امکان دارد ذکر بال در ملائکه، در آ   ی از مفسران، حکما و فلاسفه اسلام   ی برخ 
که    یی انسان است و از آن جا   ی دست برا   ی باشد. جناح و بال در پرندگان به منزله   یی کنا   ر ی تعب   ات، ی روا 

به   ی عرب  ا ی  ی کلمه در فارس   ن ی ا   ی آنهاست گاه   ت ی نقل و انتقال پرندگان و حرکت و فعال   ی له ی بال وس 
ال و  ب   ی : فلان شود ی م   مثلا گفته   رود؛ ی به کار م   یی حرکت و اعمال قدرت و توانا   ی له ی از وس   ه ی عنوان کنا 

پر و بال   ر ی فلان کس را ز   ا ی   د، ی از او سلب گرد  یی حرکت و توانا  ی رو ی که ن   ن ی از ا  ه ی پرش سوخت، کنا 
  م ی نظر به مفاه   ی که همگ   رات ی تعب   ن ی ا   ثال با دو بال علم و عمل پرواز کند و ام   د ی انسان با   ا ی خود گرفت،  

 ( 167  / 18:  1374  ، ی راز ی )مکارم ش .  ی و ماد   ی جسم   م ی آنهاست نه مفاه   ی معنو 
کَ وَ    و   ه ی به استعاره و مجاز به کار رفته است، مانند آ   ، ی ار ی مطالب بس   م ی قرآن کر   در  جَاءَ رَبُّ

آمدن    ر ی تعب   ( 22 : )فجر   ند ی و ]فرمان[ پروردگارت و فرشته]ها[ صف در صف آ   ؛ الْمَلَکُ صَفّا  صَفّا  
که آمدن بر او صدق کند. لذا    ست ی خداوند جسم ن   را ی است، ز   ی مجاز   ی ر ی در مورد خداوند تعب 

از مراتب نزول و عروج باشد، چون نزول از    ه ی بال هستند، کنا   ی آمد و شد فرشتگان، که دارا   د ی شا 
مناسب باشد، نه    د ی آن هم با   ی له ی پس وس   رد؛ ی گ ی عالم بالا صورت م  ی عالم بالا و عروج به سو 
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  ی سه بال و بعض   ی دو بال، بعض   ی عض که فرمود: ب ن ی مراد باشد. و ا  ی بال جسمان   ی که به راست   ن ی ا 
)مصباح  .  ترند ی قو  ی و بعض  فتر ی نزول و عروج ضع  ن ی در ا  ی است که برخ   ن ی چهار بال دارند، مراد ا 

 ( 295:  1376  ، ی زد ی 
که    ی بال و پر   ی فرشته، به معنا   ی گفت: اطلاق جناح و بال برا   توان ی شد، م   ان ی توجه به آنچه ب   با 

 که فرشتگان دارند.   یی ها بال   ی است برا   ی بال پرندگان، مثال بلکه    ست، ی در پرندگان وجود دارد، ن 

 جه ی نت 
موجودات    ن ی به وجود ا   ی ار ی بس   ات ی و روا   ات ی اسلام است و آ   ن یی وجود ملائکه از مسلمات آ   
قدرت    ی هستند که دارا   ی دگان ی و برگز   ی نوران   ف ی عاشور معتقد است ملائکه اجسام لط ابن   دارند.   ح ی تصر 

از جمله   باشند ی م   اد ی ز  ا آن   ی ها ی ژگ ی و   و  م   ی ها به شکل   نکه ی ها  در  نظر علامه  ند ی آ ی مختلف  از   .
  ی و حس کردن برا   دن ی هستند که خواص ماده را ندارند و قابل د   ی ملائکه موجودات مجرد   ز ی ن   یی طباطبا 

 . ستند ی ن   ی بشر عاد 
 : د ی گو ی عاشور م ابن 

  ن ی و ا   ند ر ی پذ ی آن شکل م   ی له ی ها است که به وس احوال تشکّل آن بال ملائکه از  » 
  ف ی کث   ی ها از صورت   ی ها و دارا شدن صورت آن   ی تشکّل قبض و بسط در ذرات نوران 

  ی اطلاق بال در ملائکه را به معنا   یی علامه طباطبا   ی ول   ، باشد ی ها م ذوات آن   ی برا 
  ی ا جه ی که نت   شود ی م   ده ی مقدار فهم   ن ی : از لفظ جناح ا د ی فرما ی م   ته؛ آن در نظر گرف   یی کنا 

که    ن ی و اما ا   رند ی گ ی را م   جه ی ملائکه هم آن نت   رند، ی گ ی خود م   ی ها ال را که پرندگان از ب 
 . د ی آ ی از لفظ جناح به دست نم   رند، ی گ ی را م   جه ی چطور آن نت 

است    ن ی به صورت انسان متمثّل شوند و منظور از تمثّل ا   توانند ی ملائکه م   یی از منظر علامه طباطبا 
از    رون ی که در ب  ی در حال  د، ی آ ی صورت انسان در م به    ند، ی ب ی که او را م  ی که ملك در ظرف ادراك کس 

  . باشد ی م   ی دارد که همان صورت ملک   ی گر ی د   ت ی واقع   ، ی ظرف ادراك و 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی              
 ء تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا گروه        

 ۱۳۹۸بهار    *   پنجم   شماره   *   دوم سال          

     
 حقوق بشر   ی جهان   ی ه ی و اعلام   م ی حقوق بشر در قرآن کر   ی گستره   ی سه ی مقا 

   1لو ی تق   نب ی ز 
 2ی حسن صادق 

 چکیده 

نظر ندارند.  آن اتفاق   ی گستره   ی درباره   شمندان ی حقوق بودن انسان بحث وجود ندارد اما اند   ی هر چند در اصل ذ 
  ی جهان   ی ه ی در عصر حاضر در اعلام   گر، ی د   ی و از سو طرح شده    ی قرآن   ی ها در آموزه   یی حقوق بشر از سو   ی گستره 

حقوق    ی حقوق بشر در گستره   ی جهان   ی ه ی اعلام با    ی قرآن   ی ها آموزه   ان ی م   ی حقوق بشر آمده است. حال، چه نسبت 
و    افته ی نگارش    ی ل ی تحل   - ی ف ی نوشتار با روش توص   ن ی برتر دانست؟ ا   ی گر ی را بر د   ی ک ی   توان ی م   ا ی بشر وجود دارد و آ 

حقوق    ی »گستره   ی حقوق بشر در حوزه   ه ی با اعلام   ی قرآن   ی ها آموزه   ی ها ها و اختلاف به اشتراک   ی ق ی طب به صورت ت 
حقوق    ی کل   ق ی بر مصاد   شتر ی حقوق بشر ب   ی ه ی و اعلام   ی قرآن   ی ها است که آموزه   ن ی ا   ق ی تحق   ته اف ی .  پردازد ی بشر« م 

  ن، ی حق تد   ل ی از قب   ق ی از مصاد   ی ن در برخ اشتراک نظر دارند؛ لک   ره ی و غ   ی ت ی امن   ، ی مال   ، ی ع ی بشر مانند حقوق طب 
اختلافات    ز ی حق کرامت ن ات،  ی حق ح   ل ی حقوق بشر از قب   ط ی در شرا   گر ی د   ی وجود دارد. از سو   دگاه ی اختلاف د 

. با  رد ی گ ی و نادرست م   ی رمنطق ی موضع غ   ی قرآن   ی ها در موارد گوناگون در برابر آموزه   ه ی وجود دارد و اعلام   ی جد 
 . گردد ی حقوق بشر آشکار م   ه ی بر اعلام   ی قرآن   ی ها آموزه   ی ق بشر، برتر حقو   ی گستره   ی ق ی تطب   ی بررس 

 واژگان کلیدی 
  . حقوق بشر   ق ی مصاد   ، حقوق بشر   ی گستره   ، شروط حقوق بشر حقوق فردی و اجتماعی بشر،    حقوق بشر، جهانی    ی ه ی اعلام 

 
           Taghiloو علوم قرآن، جامعةالزهراء ر ی، تفس۴پژوه سطحدانش . 1 @chmail.ir 

Sadeghi            قم  هی حوزه علم ی مدرس سطوح عال. 2 @chmail.ir 

114

114



 

 
88 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ار 
| به

جم 
ه پن

مار
| ش

وم 
ل د

سا
ن | 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
۱۳

۹۸
 

 مقدمه 
یش از رنسانس  آید. پ الملل به شمار می بین   ی ترین مسائل جهانی در جامعه حقوق بشر از مهم 

خ اروپا به دلیل خودکامگی حاکمان تبعیض نژادی شدیدی که وجود داشت عرصه را بر  ی در تار 
تنگ کرد و در اثنای انقلاب فرانسه بعد از کشتارهای فراوان به اوج خود رسید. اعلامیه  مردم  

لت به  حقوق بشر از دل همین انقلاب متولد شد. اما حقوق بشر در اسلام، از زیربناهای رسا 
تر از حقوق بشری است که سازمان ملل آن را وضع کرده  رود این حقوق برتر و کامل شمار می 

شر در اسلام بر تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشر احاطه  است. حقوق ب 
 دارد. 

ها و مقالات زیادی نوشته شده است. در مورد  به دلیل اهمیت موضوع حقوق بشر کتاب 
جهانی؛ از جمله کتاب تحقیق در دو نظام حقوق    ی حقوق بشر در اسلام و اعلامیه   ی مقایسه 

علامه محمدتقی جعفری    ی جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر، نوشته 
است که دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب را به صورت تطبیقی مقایسه کردند.  

  ، 1ی سیدموسی صدر ر در ترازوی قرآن، نوشته مبانی اعلامیه حقوق بش   از قبیل   آثار دیگری نیز 
به بهانه سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشراسلامی و نیز حقوق بشر    مصادیق قرآنی حقوق بشر 

ای نسل  پور، بررسی مقایسه ی حسین رمضانی اسلامی و تفاوت آن با حقوق بشر غربی، نوشته 
مطالعه تطبیقی حقوق    ، 2س مقتدایی غرب با مبانی اسلامی، اثر عبا   اول حقوق بشر جامعه مدنی 

تألیف سیدباقر سیدی بنابی و    سجاد بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رساله حقوق امام 
نگارش یافته است. این مقاله با بررسی تفاسیر، به صورت تفصیلی گستره حقوق    3میثم ندایی 

 کند. بررسی می   بشر در قرآن و اعلامیه حقوق بشر را 

 
 به چاپ رسیده است.  ۱۳۸۲، سال 36، شماره:  9های قرآنی، دوره: در فصلنامه پژوهش  .1
 به چاپ رسیده است.  ۱۳۹۰، سال ۳، شماره ۲۲شناسی کاربردی، دوره در فصلنامه جامعه .2
 به چاپ رسیده است.  ۱۳۹۷، سال ۱های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، شماره در فصلنامه پژوهش  .3
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 مفهوم حقوق   : الف 
 . مفهوم لغوی 1

؛  15/  2ق:  1404فارس،  ؛ ابن 60  / 3ق:    1409)فراهیدی،  رود  »حق« در لغت به معانی گوناگون بکار می 

معانی    ی حق به معنای ثبوت است؛ اما در همه   ی از معانی واژه   ( 247- 246ق:  1404اصفهانی،  راغب  
، خواه ثبوت تکوینی و حقیقی باشدو خواه ثبوت قرار  حق، یک معنای ثبوت ملحوظ است   ی واژه 

 دادی و اجتماعی. 
  ( 262  / 2:  1360)مصطفوی،    . به تعبیر برخی بزرگان حق، به معنای ثبوت مطابق با واقع است 

بنابراین، در لغت، »حق« به معنای مصدری، »ثبوت« یا »ثبوت مطابق با واقع« است و »حق«  
 ا »ثابت مطابق با واقع« است. به شکل وصفی به معنای »ثابت« ی 

 . مفهوم اصطلاحی 2
رود و با  اصطلاح »حق« در مباحث فلسفی، فلسفه اخلاق، علوم سیاسی و حقوقی بکار می 

ها صرف نظر شده و تنها به  ها در این نوشته ضرورتی ندارد، از ذکر آن همه آن توجه به اینکه طرح  
)ر.ک:  نای اصطلاحی حقوق ذکر شده است  شود. تعاریف متعددی برای مع معنای آن اشاره می 

برای رعایت اختصار به تعریف  (  35:  1384جوادی آملی،  ؛  13  / 1ق:    1403بحر العلوم،  ؛  40- 30:  1388نبویان،  
 شود عبارت است از: برگزیده اشاره می 

شود و لازمه آن،  حق، امری است اعتباری که برای کسی )له( بر دیگری )علیه( وضع می 
 »اختصاص« و »امتیاز« برای صاحب حق است.   وری« و »بهره 

خوریم: کسی که حق برای اوست )من له الحق(؛ کسی که  در این تعریف به سه عنصر برمی 
وری«،  لیه الحق(؛ آنچه متعلق حق است. حق، لوازمی دارد، مانند »بهره حق بر اوست )من ع 

 ( 30- 29تا:  )مصباح یزدی، بی   . »اختصاص« و »امتیاز« 
»حق« به معنای ذکر شده، »حقوق« است؛ »حق« در مباحث حقوقی با ترکیب  ی  جمع واژه 

حق« با ترکیب  رود و به صورتِ »حق داشتن« کاربرد دارد؛ در صورتی که » »داشتن« بکار می 
»بودن« و به صورت »حق بودن« در مباحث فلسفی و اخلاقی کاربرد دارد. »حق« در ترکیب  
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اعتباری   امری  از  بیشتر  داشتن«  بیشتر  »حق  در  آن  محکیِ  و  شد  یاد  چنانکه  دارد،  حکایت 
وری« و »اختصاص« و »امتیاز«  کاربردهایش، امری اعتباری است که لازمه مفهوم حق، »بهره 

صاحب حق است. »حق« در ترکیب »حق بودن« بر امری حقیقی دلالت دارد و محکیِ  برای 
 ( 39- 38:  1388)ر.ک: نبویان،  آن، یک امر حقیقی است.  

 تره گس   : ب 
 های فارسی( نامه)اقتباس از فرهنگ  گستره در لغت به معنای عرصه، میدان و پهنه است.   ی واژه 

 معرفی کوتاه اعلامیه حقوق بشر   : ج 
سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، »اعلـامیه  

های برابر برای  زادی جهانی حقوق بشر« را تصویب نمود که هدف آن ایجاد تضمین حقوق و آ 
اینک در    به تصویب رسید، روزی که  ش(1327)نوزدهم آذر   1948دسامبر   10همه مردم بود در  

شود. این اعلامیه مشتمل بر  المللی حقوق بشر گرامی داشته می سراسر جهان به عنوان روز بین 
د بودن انسان و منع  کند آزا ماده بود. از نکات مهمی که اعلامیه به آن اشاره می   30یک مقدمه و  

نشأ قدرت  بردگی از تساوی در برابر قانون و لغو تبعیضات جنسی، نژادی، قومی و طبقاتی، م 
بودن مردم و این که اداره امور کشورو وضع قوانین باید از اراده و خواست عموم مردم ناشی  

 ( 306- 305بشر، ص    )ر.ک: بین المللی حقوق میشود؛ آزادی عقیده سیاسی و مذهبی و آزادی بیان آن.  

 ترین مصادیق حقوق بشر مهم   د: 
 اند از: کریم عبارت های قرآن  ترین مصادیق حقوق بشر در آموزه مهم 

 . حق حیات 1
حق حیات یکی از حقوق اصلی بشر است. قبل از ثابت شدن حقوق انسان توسط قوانین  

حیات در تمام   موضوعه؛ ثابت شدن حق حیات است و باید از این حق دفاع کند و ظاهرا حق 
و  ( 307: 1374)منصوری لاریجانی،  مکاتب حقوقی مورد قبول است و همگان بر این عقیده هستند. 

رسد. چون هدف از خلقت، رسیدن  زمانی که این حق برای انسان ثابت شود انسان به کمال می 
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 انسان به کمال متناسب با موجود است. 
 در قرآن   . یکم 

در قرآن برای انسان اشاره شده است حق حیات و زندگی  از جمله حقوق اساسی انسان که 
نْسانَ لَکَفُور    فرماید: می کردن است. قرآن کریم    الِْْ

حْیاکُمْ ثُمَّ یمِیتُکُمْ ثُمَّ یحْییکُمْ إِنَّ
َ
ذِی أ   ؛ وَ هُوَ الَّ

سیار  کند، امّا این انسان ب میراند، بار دیگر زنده می و او کسی است که شما را زنده کرد، سپس می 
 ( 66:  )حج   ناسپاس است 

از دیدگاه علامه طباطبایی، سیاق ماضی فعل )احیاکم( دلالت بر حیات دنیوی دارد که از  
های بزرگ الهی که خدا با آن منت را بر بشر تمام کرده است و به همین جهت در آخر آیه  نعمت 

نْسانَ لَکَفُور  فرموده است    الِْْ
 ( 403  / 14:  1390)ر.ک: طباطبایی،    إِنَّ

هُ إِلاَّ بِالْحَق وَ لا    . دوم  مَ اللَّ تِی حَرَّ فْسَ الَّ و کسی را که خدا )کشتنش را( حرام کرده،  ؛  تَقْتُلُوا النَّ
 ( 33:  )اسراء   جز به حق نکشید 

، انسان را به این صورت  خدای سبحان در این آیه، هنگام نهی از کشتن و سلب حیات از انسان 
هُ شتن( نفس را حرام کرده است:  کند که خداوند )ک تعریف می  اللَّ مَ  تِی حَرَّ الَّ فْسَ  ؛ زیرا  النَّ

مَ« که »قتلَها« باشد، محذوف است، همانگونه که برخی از مفسران تصریح کرده    . اند مفعولِ »حَرَّ
ها حیات و  شود که هرگاه خداوند برای انسان از این تعبیر استفاده می   ( 358/ 2: 1419)فاضل مقداد،  

ات داده، همه باید این حکم الهی و حق حیات انسان را رعایت کند و از کشتن جلوگیری  حق حی 
هُ به عبارت دیگر، از عبارتِ    وَ لا تَقْتُلُوا کنند:   مَ اللَّ تِی حَرَّ فْسَ الَّ »تعلیق    ی با توجه به قاعده   النَّ

ن انسان، حرام  دلیل بر ترک کشت   شود که حکم به وصف مشعر به علیت آن است«، استفاده می 
 بودن کشتن وی )حق حیات داشتن او( است. 

 نویسد: مرحوم علامه طباطبایی می 
ترین حقوق انسان، حق حیات تحت قوانین حاکم بر جامعه انسانی است  »مهم 

 ( 71  / 2:  1390)طباطبایی،  کند«  شان را حفظ می که منافع افراد در زندگی 
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 در اعلامیه حقوق بشر   . سوم 
 به حق حیات اشاره دارد:   ی یه سوم اعلام   ی ماده 

دی و امنیت از حقوق و  حق زندگی، آزا   هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. 
 رود. انسان به شمار می   ی های شخصی اولیه آزادی 

 مقایسه   . چهارم 
با توجه به مطالب یاد شده، روشن است در قرآن حق حیات تصریح شده است، با این تفاوت  

کند؛ لکن اعلامیه به چیزی اشاره  حیات انسان را خدای سبحان بیان می   که قرآن، سرچشمه 
ویب چنین حقی در اعلامیه، هیچ تضمینی در اجرای آن وجود ندارد و حتی  ندارد. با وجود تص 

 کنند. در جوامع غربی مسئولان، حق حیات که حق طبیعی انسانهاست را سلب می 

 . حق تدین و بندگی 2
 در قرآن   . یکم 

ه قرآن، انسان دو نوع حیات دارد: حیات مادی و حیات معنوی. حیات مادی همان  از دیدگا 
ها و حیوانات است که اشاره شد. حیات معنوی حیات جانِ انسان است  مشترک بین انسان حیات  

دار باشد و بندگی خدای متعال  داری و بندگی خدای متعال است. اگر انسان دین که در گروِ دین 
)صادقی،    . نصیب است مند است و اگر فاقد آن باشد از این حیات بی ات بهره را بکند از این حی 

1395  :167 ) 
 فرماید:  توان حق بندگی خدای سبحان را استفاده نمود؛ مانند آنکه می از آیات گوناگون می 

 نْسَ إِلاَّ لِیعْبُدُون  وَ الِْْ
ینکه عبادتم  من جنّ و انس را نیافریدم جز برای ا ؛  وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ

 ( 56)ذاریات:    کنند )و از این راه تکامل یابند و به من نزدیك شوند 
/  18:  1390)طباطبایی،    . این آیه بیانگر این است که هدف خلقت منحصرا، عبادت بوده است 

انسان   ( 386 بندگی قرار  ها دارای حق دین اگر  از آفرینش را  نباشند، خدای متعال هدف  داری 
 ( 168:  1395دقی،  )ر.ک: صا   . داد نمی 
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 فرماید: سازی برای آن می مینه حق تدین و نقش جهاد در ز   ی علامه طباطبایی درباره 
اش فطرت  سازد که اسلام و دین توحید اساس و ریشه قرآن کریم خاطرنشان می 
قِمْ  تواند انسانیت را در زندگیش به صلاح بکشاند:  است، و بهمین جهت می 

َ
فَأ

ینِ حَنِ  اسَ عَلَیها لا تَبْدِ وَجْهَكَ لِلدِّ تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ هِ ذلِكَ  یفا  فِطْرَتَ اللَّ یلَ لِخَلْقِ اللَّ
اسِ لا یعْلَمُونَ  کْثَرَ النَّ

َ
ینُ الْقَیمُ وَ لکِنَّ أ به همین دلیل اقامه دین و  و    ( 30:  )روم   الدِّ

ترین حقوق قانونی انسانی است، هم چنان که در جای دیگر  نگهداری آن مهم 
ینا  رمود:  ف  وْحَینا إِلَیكَ وَ ما وَصَّ

َ
ذِی أ ، وَ الَّ ی بِهِ نُوحا  ینِ ما وَصَّ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّ

ینَ    وَ عِیسی   بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی  قِیمُوا الدِّ
َ
نْ أ
َ
قُوا فِیهِ أ قرآن    ( 13:  )شوری   وَ لا تَتَفَرَّ

شروع، حقی دیگر است  کند به اینکه دفاع از این حق فطری و م گاه حکم می آن 
مَتْ صَوامِعُ  که آن نیز فطری است:   اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّ هِ النَّ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ

هُ مَنْ ینْصُرُهُ   وَ بِیع  وَ صَلَوات  وَ مَساجِدُ یذْکَرُ فِیهَا  هِ کَثِیرا  وَ لَینْصُرَنَّ اللَّ اسْمُ اللَّ
هَ لَقَوِی عَزِیز   حکم این آیه قائم ماندن دین توحید به روی پای  به    ( 40:  )حج   إِنَّ اللَّ

خود، و زنده ماندن یاد خدا در زمین، منوط به این است که خدا به دست مؤمنین  
اسَ بَعْضَهُمْ  ه شریفه آیه:  دشمنان خود را دفع کند، نظیر این آی  هِ النَّ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّ

رْضُ 
َ ْ
و نیز در ضمن آیات قتال در سوره انفال این    ( 251: قر )ب   بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْ

که:   آورده  را  الْمُجْرِمُونَ جمله  کَرِهَ  لَوْ  وَ  الْباطِلَ،  یبْطِلَ  وَ  الْحَقَّ    لِیحِقَّ 
هِ  فرماید:  گاه بعد از چند آیه می و آن   ( 8( 8)انفال)  ذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّ یهَا الَّ

َ
یا أ

سُولِ إِذا  در این آیه جهاد و قتالی را که  که  ( 22: )انفال  دَعاکُمْ لِما یحْییکُمْ  وَ لِلرَّ
خواند زنده کننده مؤمنین خوانده است و معنایش این است  مؤمنین را بدان می 

راه خدا چه به عنوان دفاع از مسلمین و از بیضه اسلام باشد و چه قتال    که قتال در 
یت است و آن حق عبارت است از  ابتدایی باشد در حقیقت دفاع از حق انسان 

حقی که در حیات خود دارد، پس شرك به خدای سبحان هلاك انسانیت، و مرگ  
سانیت است،  فطرت، و قتال که همان دفاع از حق انسانیت است اعاده حیات ان 

 ( 66- 65/  2:  1390)طباطبایی،    . و زنده کردن انسانیت بعد از مرگ آن است 
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 در اعلامیه حقوق بشر   . دوم 
به گونه در   ماده اعلامیه، اصل حق تدیّن  هیجدهم اعلامیه در    ی ای ذکر شده است؛ زیرا 

 نویسد: گونه می با آزادی مذهب این   ی رابطه 
مند شود. این حق  فکر، وجدان و مذهب بهره هر کس حق دارد که از آزادی  » 

تعلیمات   شامل  نیز  و  میباشد  ایمان  و  عقیده  یا  مذهب  تغییر  آزادی  متضمن 
اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به    مذهبی و 

 « طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. 

 مقایسه   . سوم 
تواند هر دینی داشته باشد،  اتفاق است؛ لکن میان اینکه انسان می گویا اصل این حق، مورد 

لکن قرآن کریم هر دین و مذهبی    شمارد، اختلاف وجود دارد. اعلامیه هر دین و مذهبی را روا می 
را قبول ندارد؛ بلکه شرایطی را بیان کرده، چه در بعد باور و چه در بعد اخلاق و رفتار. برای نمونه  

به امور ذیل را لازم می   باور،   ی درباره  معاد، رسالت، کتاب باور  های الهی،  داند: الله، غیب، 
 بقره به این موارد اشاره کرده است.   ی ره سو   177  ی امامت، فرشتگان؛ خداوند متعال در آیه 

 َوا وُجُوهَکمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب وَلَکنَّ الْبِرَّ مَنْ آم نْ تُوَلُّ
َ
هِ وَالْیوْمِ الِخِرِ  لَیسَ الْبِرَّ أ نَ بِاللَّ

بِیینَ  سوی مشرق و  نیکی آن نیست که )هنگام عبادت( روی خود را به ؛ وَالْمَلائِکةِ وَالْکتابِ وَالنَّ
مغرب بگردانید )و آن را به عنوان قبله تلقّی کنید(، بلکه نیکی آن است که انسان به خدا و روز  

 ( 177)بقره:    آسمانی و پیامبران ایمان آورد های  واپسین و فرشتگان و کتاب 

 . حق هدایت یافتن 3
یعه گذاشته  حق هدایت یافتن یکی از حقوق فطری بشر است و خداوند در نهاد انسان به ود 

 است در قرآن هم به آن اشاره شده است. 
 در قرآن   . یکم 

است که در حقیقت،  ترین حقوق انسان بعد از دینداری، حق هدایت یافتن  یکی دیگر از مهم 
از نتایج حق تدیّن و بندگی است. انسان چون حق تدیّن دارد، حق هدایت یافتن نیز دارد. قرآن  
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 فرماید: کریم می 
 ا هَدَین ا کَفُورا  إِنَّ ا شاکِرا  وَ إِمَّ بِیلَ إِمَّ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد )و پذیرا  ؛  اهُ السَّ

 ( 3:  نسان )ا   گردد( یا ناسپاس!  
کند. خداوند چون حق هدایت برای انسان را  این آیه هدایت را برای خصوص انسان بیان می 

 نویسد: می   آیه ه طباطبائی ذیل این  کند. مرحوم علام قبول دارد، انسان را هدایت می 
کند بر اینکه دعوت الهی که همان هدایت به  ای که دلالت می »یکی از ادله 

نسان است، این است که فطرت انسان بدان  سبیل است حق و واجب الاتباع بر ا 
کند، و خلقتش مجهز به جهازی است که آن جهاز نیز آدمی را به سوی  حکم می 

لاوه بر این در خارج هم این دعوت از طریق نبوت و  کند، و ع آن دعوت می 
رسالت صورت گرفته، و معلوم است که سعادت هر موجودی و کمال وجودش  

مناسب با ذات او و سازگار با ادوات و قوایی باشد که    در آثار و اعمالی است که 
مجهز به آن است، سعادت و کمال او نیز در پیروی دین الهی است، که سنت  

بدان حکم می حیات فط  او است، سنتی که هم عقلش  و  ری  انبیا  کند و هم 
 ( 124/  20:  1390)طباطبایی،  «  . اند رسولان به سوی آن دعوتش کرده 

 حقوق بشر در اعلامیه    . دوم 

شمارد و به تکثرگرایی عقیده دارد؛ نه  با توجه به اینکه اعلامیه هر نوع دین و مذهب را روا می 
موضوع هدایت )به معنای وجود یک راه و راهیابی به آن( را اساسا  اینکه دین خاصی را بپذیرد،  

 داند. منتفی می 
 مقایسه   . سوم 

 اعلامیه و قرآن کریم روشن است. با توجه به سخن پیش، مقایسه میان  

 . حق آزادی 4
 شود: حق آزادی با توجه معانی آن، به دو قسم تقسیم می 
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 حق آزادی در شخصیت حقوقی و برده نبودن   الف: 
ی از معانی آزادی، استقلال در شخصیت حقوقی و برده نبودن است. حق آزادی به این  یک 

 و بالذات حق آزادی دارد و هیچ انسانی برده آفریده  معنا عبارت از این است که انسان اصالتاً و اولاً 
 ( 180:  1395)ر.ک: صادقی،    . نشده و نباید به بردگی گرفته شود 

 در قرآن   . یکم 
کند، سخنی از آزادی و بردگی طرح  ها اشاره می ت متعددی به تفاوت انسان قرآن کریم در آیا 

 گوید: ها سخن می آن کند، بلکه از تفاوت رنگ، زبان، قبیله و مانند  نمی 
 لْوانِکُم

َ
لْسِنَتِکُمْ وَ أ

َ
رْضِ وَ اخْتِلافُ أ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ و از نشانه های او آفرینش  ؛  وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّ

 ( 32:  )روم   ها و رنگ های شماست ها و زمین و اختلاف زبان ان آسم 
  َا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ و اسُ إِنَّ یهَا النَّ

َ
نْثی یا أ

ُ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ    أ

َ
وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبا  وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أ

تْقاکُمْ 
َ
هِ أ م و حوّا( آفریدیم و شما را به صورت تیره  ای مردم، ما شما را از یك مرد و یك زن )آد ؛  اللَّ

ترین شما نزد  رامی های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ به یقین گ های گوناگون و قبیله 
 ( 13  : حجرات )   خدا با تقواترین شماست 

 اند: برخی از مفسران معاصر در تفسیر این آیه نوشته 
ازگشت نسب انسانها به" آدم" و" حوا" است،  منظور از آفرینش مردم از یك مرد و زن همان ب 

قبیله بر یکدیگر افتخار  بنا براین چون همه از ریشه واحدی هستند معنی ندارد که از نظر نسب و  
مباهات و مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله    ی کنند. قرآن مجید بعد از آنکه بزرگترین مایه 

ترین شما نزد خداوند با  افزاید: »گرامی ارزشی رفته می اندازد، به سراغ معیار واقعی را از کار می 
 ؛  تقواترین شما است 

َ
أ هِ  عِنْدَاللَّ کْرَمَکُمْ 

َ
أ امتیازات    تْقاکُمْ إِنَّ  بر تمام  قلم سرخ  ترتیب  این  به 

دهد و  ظاهری و مادی کشیده و اصالت و واقعیت را به مساله تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی می 
  . ب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا مؤثر نیست گوید برای تقر می 

 ( 197/  22)مکارم شیرازی:  
ن کریم به آزاد کردن بنده تأکید دارد و آزاد کردن بنده را از کارهای نیک  از سوی دیگر، قرآ 

وا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ  فرماید: شمارد، مانند آنکه می می  نْ تُوَلُّ
َ
الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْربِِ وَ لکِنَّ    لَیسَ الْبِرَّ أ
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... وَ آتَی الْمالَ عَلی  هِ ذَوِی    الْبِرَّ ائِلِینَ وَ فِی    وَ الْیتامی   الْقُرْبی حُبِّ بِیلِ وَ السَّ وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّ
قاب  نیکی آن نیست که ]هنگام عبادت[ روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید ]و آن  ؛  الرِّ

مند  ا به عنوان قبله تلقی کنید[، بلکه نیکی آن است که... و مال خود را با این که به آن علاقه ر 
، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و درراه مانده و گدایان و در راه آزادی بردگان داده  هستید 
 ( 17۷ه:  بقر )   است 

رساندن به بندگان شایسته در    شود که یاری از تعبیر »آتی المال« و »فی الرفاب« استفاده می 
 شود. صاحبانشان انجام می های دیگر توسط  راستای حمایت از آزادی آنهاست وگرنه کمک 

کارهایی در نظر گرفته است، برای مثال،  قرآن کریم برای دست یافتن بردگان به حق آزادی راه 
کفارۀ    ( 92: )نساء غیر عمدی،    ها را آزاد کردن بندگان بیان کرده است، مانند کفاره قتل یکی از کفاره 

همچنانکه آزاد کردن بنده را از موارد مصرف    ( 3: )مجادله   2ظهار کفاره    ( 89: )مائده   1شکستن قسم، 
 ( 60:  )توبه .  کند زکات بیان می 

 در اعلامیه .  سوم 
 نویسد: اول اعلامیه در رابطه با حق آزادی در شخصیت حقوقی اینگونه می   ی در ماده 

آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه  د به دنیا می »تمام افراد بشر آزا 
 وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنند.« دارای عقل و  

دوم با توجه به اختلافات نژادی و عقیدتی و سیاسی و وضع اجتماعی هر    ی همچنین در ماده 
 ها نفی شده است: گونه تبعیضی در کلیه آزادی 

ب،  گونه تمایز، خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذه تواند بدون هیچ کس می هر 
دت یا هر  دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولا   ی سیاسی یا هر عقیده ی  عقیده 

از تما  و کلیه   م موقعیت دیگر،  اع   ایی ه آزادی   ی حقوق  حاضر ذکر شده است،    ی میه لا که در 
ه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و  و لا مند گردد. به ع بهره 

 
 آزاد کردن بنده.  .3.پوشاندن آنان 2ذا دادن به ده مسکین؛ یکی از غ  .1. البته در این مورد، کفاره شکستن قسم یکی از امور ذیل است: 1
یه کند و مانند آنکه  تشب،  . »ظهار« در شرع عبارت از این است که مرد پشت زن خود را به پشت مادر و مانند آن که ازدواج با او حرام باشد2

 . ست ا بگوید )ظهرك کظهر امی( یعنی پشت تو مثل پشت مادر من
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ین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل،  قضایی یا ب 
 تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. 

و در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل  : هر کس حق دارد که شخصیت حقوق ا 6ماده  
 قانون شناخته شود. 

 مقایسه   چهارم. 

شمارند و در عین حال هر  م قرآن و هم اعلامیه شخصیت حقوقی هر انسانی را محترم می ه 
کنند ولی فقط قرآن است با توجه به الهی بودنش، معیار  گونه تبعیض و برده گرفتن را نفی می 

 داند. لهی می برتری انسان را تقوای ا 

 ب. حق آزادی در چارچوب قوانین صحیح اجتماعی   
از   آزادی یکی  از  انسان  که  آزادی آن است  قوانین صحیح  معانی  فردی در چارچوب  های 

اجتماعی برخوردار باشد و میزان دخالت دولت و حکومت بر انسان به حداقل ممکن و مطلوب  
 برسد. 

 در قرآن   . یکم 

ی در چارچوب قوانین صحیح اجتماعی تأکید دارد. همچنین  های فرد قرآن کریم بر آزادی 
 پذیرد. شرط حفظ مصالح مادی و معنوی جامعه می آزادی را به  

کند و در امور زندگی بر بیان کلیات بسنده  قرآن کریم در آیات فراوان بر اختیار انسان تأکید می 
عی هر چیزی را که بخواهد،  قوانین صحیح اجتما   ی ه کند تا انسان با اختیار خود، در محدود می 

شود که انسان در زندگی فردی آزادی و اختیار  اختیار و انتخاب کند. از آیات فراوان استفاده می 
  . دارد، برای مثال، انسان چه شغلی داشته باشد، یا چه نوع خوردنی استفاده کند و... اختیار دارد 

 ( 187:  1395)صادقی،  
ست و انسان در اینکه کجا را مسکن قرار دهد،  حقوق، انتخاب مسکن ا همچنین یکی از  

های خود را خانه  مسکن را چگونه بسازد و... اختیار دارد. قرآن کریم به طور کلی یکی از نعمت 
هُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیوتِکُمْ سَکَنا  وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُ   فرماید: کند و می و مسکن بیان می  ودِ  وَ اللَّ
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نْعَامِ بُ 
َ ْ
ثَاثا  الْ

َ
شْعَارِهَا أ

َ
وْبَارِهَا وَ أ

َ
صْوَافِهَا وَ أ

َ
ونَهَا یوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یوْمَ إِقَامَتِکُمْ وَ مِنْ أ وَ    یوتا  تَسْتَخِفُّ

هایتان محل سکونت و استراحت قرار داده و برای شما  خداوند برای شما از خانه ؛  مَتَاعا  إِلَی حِین 
ها را سبك می یابید،  که روز کوچ کردن و روز اقامت خود آن ها پدید آورده  خیمه ها  از پوست دام 

ها برای شما اثاث منزل و کالایی که تا مدّتی از آن بهره می برید،  ها و موهای آن ها و کرك و از پشم 
 ( 80:  )نحل   قرار داده است 

نی  های مسکو کرده و هم به خانه های مسکونی ثابت اشاره  خدای متعال در این آیه هم به خانه 
یابد. در هر صورت، وجود خانه از الطاف  سیّار مانند خیمه که از مکانی به مکانی انتقال می 

خدای متعال برای انسان است. حال، انسان کدام یک را انتخاب کند و در چه مکانی و... به  
 ( 208:  1395)صادقی،    . اختیار خود اوست 

 در اعلامیه حقوق بشر   . دوم 
های ذکر شده در اعلامیه، وجود دارد و  با آزادی   ی در رابطه دوم، یک حق کلی    ی در ماده 

  ی سوم حق آزادی بطور مطلق بیان شده است. بطور مثال در بند الف ماده   ی همچنین در ماده 
 با حق اتخاب محل اقامت اینگونه آمده است:   ی سیزدهم اعلامیه در رابطه 

ور کند و محل  »هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مر 
 اقامت خود را انتخاب نماید.« 

 مقایسه    . سوم 

در رابطه با حق آزادی انسان در چارچوب قوانین اجتماعی، اعلامیه فقط به حق سکونت و  
مواهب و    ی ولی در قرآن آمده است، انسان حق دارد از همه کند  اقامت و جابجایی، اشاره می 

ببرد. البته حق سکونت فقط به عنوان مثال بررسی  هایی که خدا به انسان عطا کرده بهره  نعمت 
 شد. 

 . حق کرامت 5
کرامت به معنای شرافت است و شرافت انسان از اموری است که مورد تاکید قرآن کریم و  

  است. اعلامیه حقوق بشر  



 

 
100 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ار 
| به

جم 
ه پن

مار
| ش

وم 
ل د

سا
ن | 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
۱۳

۹۸
 

 در قرآن   . یکم 
 َمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَز لْناهُمْ عَلی وَ لَقَدْ کَرَّ یباتِ وَ فَضَّ   قْناهُمْ مِنَ الطَّ

تَفْضِیلا   خَلَقْنا  نْ  مِمَّ آن ؛  کَثِیرٍ  و  داشتیم؛  را گرامی  آدمیزادگان  )بر  ما  دریا،  و  در خشکی  را  ها 
ها را بر  های پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آن راهوار( حمل کردیم؛ و از انواع روزی   های مرکب 

 ( 70)اسراء:    ایم، برتری بخشیدیم که خلق کرده بسیاری از موجوداتی  
چون این آیه در سیاق منت نهادن است، پس از آنکه فراوانی نعمت و تواتر فضل و کرم خود  

های الهی  مع الأسف انسان این عنایت را نیز مانند همه نعمت را نسبت به انسان ذکر نمود و  
 کند. کفران می 

می  معلوم  جا  همین  ا از  مراد  که  صرف شود  است،  بشر  جنس  حال  بیان  آیه،  از  ز  نظر 
به عده کرامت  این آیه  های خاص و فضائل روحی و معنوی که  براین  بنا  ای اختصاص داده، 

 آمد. دارد معنای امتنان و عتاب درست درنمی مشرکین و کفار و فاسقین را زیر نظر  
حیات و تکلیفِ دیگران به   شود که افراد انسانی، علاوه بر حق شریفه استفاده می   ی از این آیه 

رعایت آن، دارای حق کرامت ذاتی هستند که تا زمانی که خود انسان آن کرامت و حیثیت را با  
سلب نکند، دیگران مکلّف به مراعات این حق  جنایت و خیانت بر خویشتن یا بر دیگران از خود  

 ( 249:  1392،  )جعفری   . گونه که مکلّف به مراعاتِ حقِ حیاتِ یکدیگرند هستند؛ همان 
 در اعلامیه حقوق بشر   . دوم 

  ی اصل کرامت ذاتی انسان سخن به میان آمده که همه  ی اول درباره   ی به عنوان مثال در ماده 
ها از  انسان  ی دوم به بهرمندی همه   ی ها از لحاظ حیثیت با هم برابرند و همچنین در ماده انسان 

 اداری، قضایی یا بین المللی برخوردارند. ها و از عدم تبعیض در امور سیاسی،  آزادی   ی همه 
 نویسد: هفتم می   ی در ماده 

برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار  »همه در  
میه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که  لا شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اع 

 مند شوند.« به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره   برای چنین تبعیضی 
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 مقایسه .  سوم 
ین حقوقی در عرف بین المللی تنها به بعد مادی انسان توجه دارند لذا حقی مثل حق  قوان 

اند و حق او را محدود به حیات مادی  حیات طیبه و کریمه را در اعلامیه حقوق بشر لحاظ نکرده 
از حیات مادی در نظر    تر که اسلام برای انسان حقی وسیع اند درحالی ه و در سطح حیوانات دانست 

)جوادی آملی،    . است. انسان حق دارد با تحصیل کمالات معنوی در مسیر انسانیت رشد کند گرفته  
1384  :29 ) 

 حق مشارکت اجتماعی   . ۶
ر جامعه زندگی  و غالباً د (  117  / 2:  1390)طباطبایی،  با توجه به اینکه انسان مدنی بالطبع است  

از حقوق انسان، حق مشارکت  کند و جامعه نیازمند همکاری افراد با همدیگر است، یکی  می 
 شود. اجتماعی است که به بررسی آن پرداخته می 

 در قرآن   . یکم 
خدای متعال حق مشارکت در امور اجتماعی را برای افراد قرار داده است. مشارکت اجتماعی  

ها مشورت و انجام امور از راه شوراست. خداوند  ترین آن از مهم   مصادیق متعددی دارد که یکی 
 دهد، از مشورت مردم در امور استفاده کند: فرمان می   پیامبر به  
 مْرُهُمْ شُوری

َ
 ( 38: )شوری   و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست ؛  بَینَهُم   وَ أ

  . رأی با مراجعه به دیگران است   کلمه» تشاور« و» مشاورت« و» مشورت« به معنای استخراج 
 ( 470:  1404)راغب اصفهانی،  

گیرد به غیر از  مشورت از حقوق لازم یک جامعه است که همه مباحث جامعه را در بر می 
 ( 46/  13:  1415)آلوسی،  مواردی است که دلیل شرعی برای آن وجود دارد.  

 در اعلامیه   دوم. 
 افراد پرداخته شده است. در اعلامیه حقوق بشر هم به مشارکت اجتماعی  

  آمیز تشکیل دهد.« های مسالمت آزادانه مجامع و جمعیت : »هرکسی حق دارد  20  ی ماده 
 توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.« »هیچ کس را نمی 

و خواه    امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً  ی : »هر کس حق دارد که در اداره 21  ی ماده 
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 آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.« با وساطت نمایندگانی که  
 مقایسه   سوم. 

  ی مشورت کردن در قرآن، شامل مشورت کردن در همه   مشارکت اجتماعی و مخصوصاً   حق 
 ت. شود ولی در اعلامیه، فقط به شرکت فرد در مجامع عمومی اشاره شده اس امور می 

 . حق ازدواج ۷
 واج است. یکی دیگر از امور فطری انسان، حق گزینش همسر و ازد 

 در قرآن   . یکم 
ها از طرف خدای متعال  انسان   ی زناشویی به عنوان یک حق طبیعی برای همه ازدواج و زندگی  

 فرض شده است. 

 یامی
َ ْ
نْکِحُوا الْ

َ
هُ مِنْ   وَ أ الِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یکُونُوا فُقَراءَ یغْنِهِمُ اللَّ مِنْکُمْ وَ الصَّ
هُ واسِع  عَلِیم   فَضْلِهِ وَ  همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان  زنان بی مردان و  ؛  اللَّ

سازد؛  نیاز می صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی 
 ( 33:  )نور   دهنده و آگاه است خداوند گشایش 

از   یامی مراد 
َ ْ
الْ نْکِحُوا 

َ
ه   أ از  ازدواج  مراد  عِبادِکُمْ ر شخص مجرد، و  مِنْ  الِحِینَ    الصَّ

 ( 113/  15:  1390)طباطبایی،    . بندگانی که صلاحیت ازدواج را دارند 
 در اعلامیه بشر   . دوم 

 به ازدواج اشاره دارد:   ۱۶در ماده  
»هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت  

ل آن، زن و شوهر در کلیه امور  لا زناشویی و هنگام انح   دیگر م مذهب با ه یا  
»ازدواج باید با رضایت کامل    « . باشند مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می 

  و آزادانه زن ومرد واقع شود.« 
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 مقایسه   . سوم 

اما   هم در قرآن و هم در اعلامیه ازدواج به عنوان یکی از حقوق طبیعی انسان یاد شده است 
 شود. کند، همانگونه که بعدا ذکر می اوت که قرآن کریم برای ازدواج شرایطی بیان می با این تف 

 . حق مالی ۸
از جمله حقوق مهمی که در قرآن و اعلامیه به آن اشاره شده، حق مالی است که به آن اشاره  

 شود. می 
 در قرآن   . یکم 

مند شود و دیگران  آن بهره   تواند از آثار می هرگاه انسان مالک چیزی شد، بر آن شیء، حق دارد و  
ها  باید آن حق را رعایت کنند. در آیات متعدد به حق مالکیت اشاره شده است که برخی از آن 

 اند از: عبارت 
کُلُوا  .  یک 

ْ
امِ لِتَأ مْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّ

َ
کُلُوا أ

ْ
مْوالِ النَّ وَ لا تَأ

َ
اسِ  فَرِیقا  مِنْ أ

نْتُمْ تَعْلَمُونَ 
َ
ثْمِ وَ أ [  و مالهای یکدیگر را در میان خود به ناشایست مخورید و آن را به ]رشوه ؛  بِالِْْ

حاکمان  که  می   - قاضیان   - نزد  حالی  در  بخورید،  گناه  به  را  مردم  مالهای  از  برخی  تا  افکنید 
 ( 188بقره:  )   کنید دانید ]که ستم می می 

شود که خدای سبحان اموال  می استفاده    ( 18:  ؛ لیل  9:  منافقون ؛ 29و    5:  ساء )ن و مانند آن  از این آیات  
مْوالَکُمْ فرماید:  دهد و می شمارد، زیرا که مال را به انسان نسبت می انسان را محترم می 

َ
و    أ

 ِاس مْوالِ النَّ
َ
 أ

هُ    . دو  لَ اللَّ وْا ما فَضَّ ساءِ  بَعْضٍ لِلرِّ   بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی وَلا تَتَمَنَّ ا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّ جالِ نَصِیب  مِمَّ
ا اکْتَسَبْنَ  آن بر برخی دیگر برتری   ی و آنچه را که خداوند برخی از شما را به وسیله ؛  نَصِیب  مِمَّ

فراهم    داده است آرزو مکنید، )چرا که( مردان از آنچه )به اقتضای طبیعت یا کار و کوشش خود( 
زنان نیز از آنچه )به اقتضای طبیعت یا کسب و کار خویش( به دست  ای دارند، و اند بهره آورده 
 ( 32:  ء نسا )   ای دارند اند، بهره آورده 

ای برای آنان بیان کرده است. از  در این آیه برای کسب مردان و زنان حرمت قائل شده و بهره 
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 خود، مالکیت دارند. این رو، مردان و زنان نسبت به اموال  
 در اعلامیه   . دوم 
توان  »احدی را نمی   : »هرشخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.« 17ی ماده 

 خود سرانه از حق مالکیت محروم کرد.« 
 گونه آمده است: اعلامیه این   ۲۳  ی ماده   و چهارم   بند سوم 

کار  :  سه  مقابل  در  تبعیضی  بدون هیچ  که  دارند  حق  اجرت  »همه  مساوی، 
و    » هر :  مساوی دریافت نمایند.« چهار  به مزد منصفانه  میکند  کس که کار 

اش را موافق شئون انسانی  شود که زندگی او و خانواده حق می بخشی ذی رضایت 
با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی،    تامین کند و آن را در صورت لزوم 

 تکمیل نماید.« 

 : همچنین در ماده دوم امده است 
از حیث نژاد، رنگ، جنس،   گونه تمایز، خصوصا تواند بدون هیچ »هر کس می 

دیگر و همچنین ملیت، وضع    ی سیاسی یا هر عقیده   ی زبان، مذهب، عقیده 
و  ثروت،  تما لا اجتماعی،  از  دیگر،  موقعیت  هر  یا  کلیه   م دت  و    ی حقوق 

وه هیچ  لا مند گردد. به ع میه حاضر ذکر شده است، بهره لا یی که در اع ها آزادی 
ب  آمد که مبتنی  به عمل نخواهد  یا  تبعیضی  اداری و قضایی  ر وضع سیاسی، 

المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور  بین 
مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود  

 شده باشد.« 

 مقایسه    . سوم 

شته شده و هر انسانی  ها احترام گذا اعلامیه حقوق بشر به حق مالکیت انسان در قرآن کریم و  
داری  بر دسترنج خود حق تصرف دارد اما تفاوتی که وجود دارد این است که قرآن کریم سرمایه 

حقوق بشر هم از در آمدهای   ی کند و در اعلامیه سوسیالیستی )مالکیت همگانی( را انکار می 
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 امده است. باطل سخنی به میان نی 

 ترین شروط حقوق بشر مهم ج:  
ای مهم در حوزه حقوق بشر این است که آیا حقوق بشر همیشگی بوده یا  ه یکی از پرسش 

آنکه ممکن است در شرایطی تغییر پیدا کند و انسان با شرایطی برخی از حقوق خویش را از  
 کنیم.  می دست بدهد؟ پاسخ این پرسش را از دیدگاه اعلامیه و قرآن کریم بررسی  

 . شروط حق حیات 1
 در قرآن   . یکم 

حق حیات، حق مسلم انسان است؛ لکن اگر کسی حق حیات دیگری را با کشتن    برای مثال، 
دهد. قرآن کریم  عامدانه سلب کند، حق حیات خود را در معرض سقوط )قصاص( قرار می 

ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی فرماید:  می  یهَا الَّ
َ
بِالْعَبْدِ وَ  الْعَبْدُ  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ    یا أ

نْثی 
ُ ْ
نْثی   الْ

ُ ْ
اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده  ایمان آورده ای افرادی که ؛  بِالْ

 ( 178:  )بقره   است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن 
نوع ساخته  حیات و کشتن را مم خدای متعال با توجه به اهمیت زندگی و حق حیات، گرفتن  

جْلِ ذلِكَ کَتَبْنا عَلی   است: 
َ
رْضِ    مِنْ أ

َ ْ
وْ فَسادٍ فِی الْ

َ
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا  بِغَیرِ نَفْسٍ أ نَّ

َ
بَنِی إِسْرائِیلَ أ

اسَ جَمِیعا   حْیا النَّ
َ
ما أ نَّ

َ
حْیاها فَکَأ

َ
اسَ جَمِیعا  وَ مَنْ أ ما قَتَلَ النَّ نَّ

َ
، بر بنی اسرائیل  به همین جهت ؛  فَکَأ

مقرّر داشتیم که هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است  
که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی  

 ( 32:  )مائده   همه مردم را زنده کرده است 
و به علت    یز از کشتن یکدیگر است ها به این حق و پره حق حیات، پایبندی انسان   ی زمه لا 

 ( 164:  1395)صادقی،    . خدای متعال کشتن را حرام کرده است ،  اهمیت فراوان این حق 

 در اعلامیه   . دوم 

بیند؛  نمی دانند و به هیچ وجه آن را قابل تغییر  اعلامیه، حقوق انسان را ثابت و همیشگی می 
 پنجم آمده است:   ی برای مثال در ماده 



 

 
106 

می
 عل

لی
داخ

مه 
صلنا

ف
-

ار 
| به

جم 
ه پن

مار
| ش

وم 
ل د

سا
ن | 

حم
الر

لاء
ی آ

سیر
ت تف

العا
مط

ی 
صص

تخ
۱۳

۹۸
 

ید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیرآمیز، موهن، یا  کس را نبا »هیچ 
 شان بشر قرار داد.« ف انسانیت و لا خ 

 مقایسه   . سوم 
شمارد؛ در  داند و قصاص را روا می چنانکه روشن است قرآن کریم حق حیات را مشروط می 

جرای حدود  به نوعی در برابر برخی از احکام ادیان الهی به ویژه قصاص و ا   صورتی که اعلامیه 
 کند. گیری و مخالت می موضع 

 . شروط حق تدین 2

 در قرآن   . یکم 
آنان و خسارت در آخرت، در صورت ارتداد،   به مسلمانان، درباره تباهی اعمال  خداوند 

یمانِ فَقَدْ حَبِ  دهد. هشدار می  ی  و کس ؛ وَ هُوَ فِی الِخِْرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ   طَ عَمَلُهُ وَ مَنْ یکْفُرْ بِالِْْ
گردد؛ و در سرای دیگر، از زیانکاران  که انکار کند آنچه را باید به آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می 

 ( 5:  )مائده   بود خواهد  
 در اعلامیه   . دوم 

کند؛ برای مثال، در  اعلامیه، مخالفت با برخی از احکام دینی مانند ارتداد را آشکارا بیان می 
 ماده هیجدهم آمده است: 

مند شود. این حق  ق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره »هر کس ح 
تعلیمات   شامل  نیز  و  میباشد  ایمان  و  عقیده  یا  مذهب  تغییر  آزادی  متضمن 

تواند از این حقوق یا مجتمعاً به  مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می 
 طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.« 

 یسد: نو هم می در ماده نوزد 
»هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن  

عات و افکار و در اخذ  طلا عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب ا 
 حظات مرزی، آزاد باشد.« لا و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون م 
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 مقایسه   . سوم 
پذیرند با این تفاوت که قرآن کریم هر  ق تدین را می حقوق بشر اصل ح قرآن کریم و اعلامیه  

ها را به سوی آن دعوت  انسان   ی داند و همه داند؛ بلکه دین خاص را صحیح می دینی را برحق نمی 
 پذیرد. ادیان را می   ی کند ولی اعلامیه حقوق بشر، حق بودن همه می 

 . شروط حق آزادی 3
 نبودن شروط حق آزادی در شخصیت حقوقی و برده    الف: 
 در قرآن   . یکم 

یکی از معانی آزادی، استقلال در شخصیت حقوقی و برده نبودن است. حق آزادی به این  
معنا عبارت از این است که انسان اصالتاً و اولًا و بالذات حق آزادی دارد و هیچ انسانی برده آفریده  

تن کافران و مشرکانی که  شود، جز در موارد خاص و آن هم برده گرف نشده و نباید به بردگی گرفته  
می  یورش  اسلامی  جامعۀ  قلمرو  به  حق  نظام  براندازی  مسلمانان  برای  با  جنگ  به  و  آورند 

)ر.ک: صادقی،  اند که برده گرفتنشان جایز است  پردازند. چنین افرادی در حکم اسیران جنگی می 
1395  :180 ) 

 در اعلامیه   . دوم 
 ودن هرگونه بردگی، اینگونه آمده است: در ماده چهارم اعلامیه در رابطه با ممنوع ب 

»احدی را نمیتوان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که  
 باشد ممنوع است.« 

 مقایسه   . سوم 
نها برده گرفتن  کند وفقط ت و بالذات مخالف برده داری است و آن را نفی می   قرآن کریم اولاً 

ه حقوق بشر منع برده داری را به صورت کلی بیان کرده  داند اما در اعلامی کافران حربی جایز می 
  است. 
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 . شروط حق آزادی در چارچوب قوانین صحیح اجتماعی  4
 در قرآن   . یکم 

های فردی در چارچوب قوانین صحیح اجتماعی تأکید دارد. همچنین  قرآن کریم بر آزادی 
به طوری آزادی را به شرط حفظ مصالح مادی و معنوی جامعه می  که حق آزادی در    پذیرد. 

وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ لا تَعاوَنُوا  چهارچوب قوانین شرع با احکام شرع مخالفت نداشته باشد.  
ثْمِ وَ الْعُدْوانِ  ناه و تعدّی دستیار هم  در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید و در گ ؛ عَلَی الِْْ

 ( ۲:  )مائده   نشوید 

 در اعلامیه   دوم. 
 میه شرط خاصی برای این حق ذکر نشده است. در اعلا 
 مقایسه   سوم. 

 با توجه به اینکه در اعلامیه هیچ شرطی ذکر نشده است لذا مقایسه منتفی است. 

 . شروط حق کرامت 5
شروطی نیز برای آن نیز مطرح کرده  قرآن کریم همانطور که برای انسان کرامت قائل است  

 است. 
 در قرآن   . یکم 

اس  نوع  دو  بر  کرامت  کرامت  جعفری  مرحوم علامه  اکتسابی.  کرامت  و  ذاتی  کرامت  ت: 
 کند: اکتسابی و ارزشی را اینگونه تعریف می 

کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی  
گردد. این کرامت، اکتسابی و  رشد و کمال به خیرات ناشی می و تکاپو در مسیر  

  . ش نهایی و عالی انسان مربوط به همین کرامت است اختیاری است که ارز 
 ( 279:  1370)علامه جعفری،  

 فرماید مهمترین عامل کرامت اکتسابی، تقوای الهی است. همانطور که خدای متعال می 
 نْثی

ُ
ا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أ اسُ إِنَّ یهَا النَّ

َ
کْرَمَکُمْ عِنْدَ  وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبا  وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُ   یا أ

َ
وا إِنَّ أ
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تْقاکُمْ 
َ
هِ أ ها قرار دادیم تا  ها و قبیله ای مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ؛  اللَّ

بشنا  را  گرامی یکدیگر  نیست،(  امتیاز  ملاك  )اینها  تقواترین  سید؛  با  خداوند  نزد  شما  ترین 
 ( 13  )حجرات:   شماست 

های  بی که ذکر شد؛ کرامت ذاتی هم مشروط به استفاده از موهبت علاوه بر کرامت اکتسا 
  هایی که قلب داشته باشند و از آن برای فهم استفاده بر اساس این آیه انسان   الهی تاکید شده است. 

مانند   نشوند،  را  حقایق  و  باشند  داشته  و گوش  نبینند  را  حقایق  و  باشند  داشته  چشم  نکنند، 
 ر هستند. ت چهارپایان و بلکه گمراه 

 در اعلامیه   . دوم 
 در اعلامیه، برای حق کرامت انسان، هیچ شرطی بیان نشده است. 

 مقایسه   م. سو 
 است لذا مقایسه منتفی است. در اعلامیه حقوق بشر هیچ شرطی برای کرامت بیان نشده  

 . شروط حق ازدواج 6
 در قرآن کریم برای ازدواج شروطی بیان شده است. 

 در قرآن   . یکم 
ن انسان حق ندارد با هر شخصی ازدواج کند در این رابطه دو گونه از آیات اشاره  ولی در قرآ 

 شود. می 

ی یؤْمِن   . یک  اند،  پرست، تا ایمان نیاورده و با زنان مشرك و بت   ؛ وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّ
 ( 221:  )بقره   ازدواج نکنید 

الْکَوافِر   . دو  بِعِصَمِ  تُمْسِکُوا  لا  ندارید هرگز  ؛  وَ  نگه  خود  همسری  در  را  کافر     زنان 
 ( 10:  )ممتحنه 

کافر نهی  در آیه نخست سفارش به ازدواج با اهل ایمان شده است و در آیه دوم ادامه زندگی با  
 توان به اهمیت همکفو بودن در ایمان پی برد. شده است. از این آیات می 
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 در اعلامیه   . دوم 

کفو بودن  شده، در ماده شانزده بند اول از لحاظ هم در اعلامیه برای ازدواج هیچ شرطی ذکر ن 
 در مذهب هم قید نشده است. 

 داند. نمی این بند برای ازدواج هیچ شرط عقیدتی و دینی را لازم  
 مقایسه   . سوم 

 اعلامیه حقوق بشر برای ازدواج شرطی بیان نکرده است و لذا مقایسه منتفی است. 

 . شروط حقوق مالی 7
 ت انسان، شروطی را بیان کرده است. قرآن کریم برای مالکی 

 در قرآن   م. یک 

شود که شروطی که در در حیطه احکام شرع  حق مالکیت انسان زمانی محترم شمرده می 
گفته شده، رعایت شود. از جمله آن شروط که قرآن کریم به آن پرداخته است؛ خوردن مال یتیم  

تِ   است.  هُ وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلاَّ بِالَّ شُدَّ
َ
ی یبْلُغَ أ حْسَنُ حَتَّ

َ
و به مال یتیم، جز به بهترین  ؛  ی هِی أ

 ( 34:  )اسراء   راه نزدیك نشوید، تا به سر حد بلوغ رسد 
و معامله بدون    نه تنها اموال یتیمان را نخورید بلکه حتی حریم آن را کاملا محترم بشمارید. 

ضْعافا   ی   سود و ربا هم یکی از شروط حق مالی بیان شده است: 
َ
بَوا أ کُلُوا الرِّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا لا تَأ یهَا الَّ

َ
ا أ

 « سود پول( را چند برابر نخورید اید! ربا )و  ایمان آورده ای کسانی که ؛  مُضاعَفَة  
اهمیت حلال بودن کسب مال و استفاده آن در راه    ی درباره   سجاد حقوق امام   ی در رساله 
 گونه آمده است: حلال، این 

و اما حق مال  ؛  المال فأن لا تأخذه إلّا من حلّه، و لا تنفقه إلّا فی حلّه   »و أمّا حق  
این است که جز از راه حلال به دست نیاید، و جز در راه حلال انفاق نشود«  

 ( 273)تحف العقول:  
 در اعلامیه   . ب 

 هیچ شرط در اعلامیه برای حق مالی بیان شده است. 
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 مقایسه    . دوم 
 ی برای حقوق مالی، مقایسه در این قسمت منتفی است. به علت بیان نشدن هیچ شرط 

 گیری نتیجه 
 از مطالبی که بیان شد، این نتایج به دست آمد: 

. »حق« در لغت، به معنای مصدری، »ثبوت« یا »ثبوت مطابق با واقع« است و »حق« به  1
 شکل وصفی به معنای »ثابت« یا »ثابت مطابق با واقع« است. 

شود  اعتباری است که برای کسی )لَه( بر دیگری )علیه( وضع می   . »حق« در اصطلاح، امر 2
 وری« و »اختصاص« و »امتیاز« برای صاحب حق است. آن، »بهره   ی و لازمه 
. اعلامیه حقوق بشر با توجه به دید مادی و محدود نویسندگانش حقوق را عمدتا در  الف 

 . یاسی، مشارکت اجتماعی کند، مانند حق مالکیت، حق آزادی س حقوق مادی بشر محدود می 
کند،  معنوی مانند آزادی عقیده و مانند آن را مطرح می   ب. از سوی دیگر در مواردی که حقوق 

 بیند. شمارد و هیچ عقیده و دینی را در احقاق حقوق مانع نمی هر عقیده و دین را روا می 
، برنامه دارد و  . قرآن کریم به علت جهان شمول بودن آن و اینکه برای ابعاد مختلف انسان 3

که اعلامیه معمولا فاقد  ،  کند می ود به شروطی نیز  ضمن باور به حقوق برای انسان، آن را محد 
  شروط است. 
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 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن    
 تخصصی - فصلنامه داخلی علمی              
 ء گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا       

 ۱۳۹۸بهار    *   پنجم   شماره   *   دوم سال          

     
 البلاغه قرآن و نهج   ی ن ی د   ت ی ترب   ی ها روش   یی سو هم 

   1یی ا رز ی مژگان م 
 2سیدحسین شفیعی دارابی 

 ده ی چک 

  ت ی مختلف ترب   ی ها به کمال رساندن انسان در حوزه   ی لازم و رفع موانع برا   ط ی شرا   جاد ی عبارت است از ا   ت، ی ترب 
، به موضوع    ن ی د   ان ی شوا ی و در کلام پ   م ی قرآن کر   ی و. .؛ در گستره موضوع   ی ن ی د   ، ی اس ی س   ، ی فرهنگ   ، ی اجتماع 
  ات ی که در خلال آ   ی ت ی مباحث مهم ترب   له شده است؛ از جم   ی آن توجه جد   ی مون را ی انسان و مباحث پ   ت ی مهم ترب 
  ی البلاغه بدان پرداخته شده است، مسئله روشها مختلف کتاب ارزشمند نهج   ی ها در بخش   ز ی و ن   م ی قرآن کر 

  ، ی ق ی و تطب   ی ف ی توص   وه ی به ش   ی علوم اسلام   ی افزارها است. پژوهش حاضر با استفاده از منابع مکتوب و نرم   ی ت ی ترب 
ها  روش   ن ی قرار داده است؛ ا   ی البلاغه را مورد بررس مطرح شده در قرآن و نهج   ی ن ی د   ت ی ترب   ی ها روش   ن ی مهمتر 

. قطعا اگر  ه ی و تنب   ق ی تذکّر، عبرت، موعظه، توبه، ابتلا و امتحان، تشو   سته، ی شا  ی عبارتند از: بهره گرفتن از الگوها 
انسان به هدف    دن ی انسان را در رس   توانند ی شوند، م کار گرفته به    ی درست خود و به   ی ها درجا روش   ن ی هرکدام از ا 

قرآن و نهج البلاغه،    ی ت ی ترب   ی روشها   ن ی ب   ی پژوهش، اثبات همسوئ  ن ی ا برآمده از   جه ی کنند. نت  ی ار ی خلقت   یی نها 
 . باشد ی در جهات مذکور م 

 ی د ی کل   واژگان 
از    ی ر ی در بهره گ   ی ی سو هم ،  موعظه   ، ی الگو ده   ، ی ن ی د   ت ی ترب   ی ها روش   ، ه ی و تنب   ق ی تشو   ، ی ن ی د   ت ی ترب   تذکر، 

 . ی ن ی د   ت ی ترب   ی ها قرآن و نهج البلاغه در روش   ی ی سو هم   ه، ی و تنب   ق ی در تشو   ی ی سو هم ،  موعظه 
  

 
   Mmirzaeeءالزهرا ةجامعقرآن،  ، علوم و معارف ۴پژوه سطحدانش . 1 @Gmail.com 
 Shafiedarabi@Chmail.ir       قم  ه یحوزه علم ی، مدرس سطوح عال ی جامعةالمصطف اریاستاد. 2
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 مسئله   طرح الف: 
ابعاد اجتماعی، دینی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی است    ی تربیت، رشد دادن انسان در همه 

ها بارور سازد؛ یکی از محورهای مهم در  نه زمی   ی تا بتواند استعدادهای بالقوه خود را در همه 
های تربیت« است؛ نقش والای این  »روش   ی ویژه »تربیت دینی«، مسئله ه »تربیت« ب   ی حوزه 

فعالان در    ی تربیت، موجب گردیده است تا همه   مورد نظر در   ی یابی به نتیجه مسئله در دست 
 یای مختلفی به بحث از آن روی آورند. ای به آن داشته باشند و از زوا تربیت، توجه ویژه   ی عرصه 

  ی علما   گر ی و د   ی و آثار غزال   ی کاشان   ض ی ف   ضاء« ی الب   ة مانند »محج   ی گذشته از کتب اخلاق 
از  در آمده است که    ر ی به رشته تحر   ی ن ی د   ت ی در موضوع ترب   ی ا   کتب جداگانه   ز ی امروزه ن   ، ی اسلام 

  « ی اسلام   ت ی در ترب   ی ر ی »س   ، ی هر مط   د ی در اسلام« اثر شه   ت ی و ترب   م ی به »تعل   توان   ی نمونه م   باب 
تهران   ی ف از مصط  باهنر، »ترب   « ی ن ی د   م ی »آموزش مفاه   ، ی دلشاد  اثر محمد    « ی ن ی د   ت ی از ناصر 

آنها،  در    . اشاره کرد   ی داود  این نوشته ها و همانند های  )ص( و  امبر ی پ   ی ت ی ترب   ره ی س مجموعه 
  ن یی تب   ی و اعتقاد   ی عباد   ت ی ترب   ی در راستا آن بزرگواران      ی ت ی ترب   ی ها   و روش   ان ی )ع( ب ت ی ب اهل 

 . شده است 
، پس از بیان معنا و مفهوم تربیت و  البلاغه« تربیت در نهج   :  »ماه مهرپرور کتاب    نویسنده 
 را توضیح داده است.   های تربیتی در کلام امیرمؤمنان اصول و روش اهمیت آن،  

مقالاتی  »روش ه   در  نهج مانند  در  تربیتی  ثقفی، »روش های  سیدمحمد  از  های  البلاغه« 
ساز تربیت اخلاقی جوانان در  های زمینه البلاغه« از لطفعلی عابدی، »روش تربیتی از منظر نهج 

هاد نهج  و  داودی  محمد  از  »روش البلاغه«  عجمی،  و  ی  قرآن  پرتو  در  اسلامی  تربیت  های 
های تربیتی قرآن« از محمدحسن زمانی و  البلاغه« از سیدمحمدابراهیم حسنی، »روش نهج 

نیز بحث روشهای تربیتی  اکبر خدامیان،  « از علی تربیتی از دیدگاه امیرالمؤمنین های  »روش 
 است. مورد کنکاش و تبیین محققان قار گرفته    امام علی 
ی تربیت دینی  ها   روش   ها، گویای این حقیقت است که های آن های ذکر شده و همانند نوشته 

البلاغه، مورد  های مختلف از نهج و بخش   ویژه در خلال آیات قرآن کریم ه در متون وحیانی، ب 
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رویکرد  های تربیتی با  ترین روش سو بودن مهم توجه دقیق قرار گرفته است. در نوشتار حاضر، هم 
شده است. به این منظور با روش توصیفی و تطبیق  البلاغه، بیان دینی از منظر قرآن کریم و نهج 

ی معرفی الگو، تذکر و یادآوری، عبرت،  ها ای از روش ، مجموعه علی آیات با سخنان امام 
 شده است. موعظه، توبه، امتحان، تشویق و تنبیه بیان 

 شناسی مفهوم   : ب 

ابعاد مسئله لازم است ابتدا معنای واژگان روش، تربیت، دین و همسویی  برای روشن شدن 
 یافت. ها دست بیان شود تا بتوان به تعریفی درست از آن 

 . روش 1
لغت؛ روش به معنای راه رفتن، سبقت گرفتن، قاعده، هنجار، شیوه،  معنای روش در    . یکم 

 ( 1362)دهخدا،    . اسلوب است 
هایی  معنای روش در اصطلاح؛ روش، در معنای اصطلاحی، مجموعه اسلوب و شیوه   . دوم 

هایی  سازد و نیز در پیش گرفتن راهی یا معین کردن گام است که وصول به حقیقت را ممکن می 
:  1382؛ خاکی،  107- 106/  1:  1382)ازکیا،    . شود به هدفی، بانظم خاص برداشته می که برای رسیدن  

 ( 195 ـ   194
سخ  راه به  مجموعه  روش،  دیگر:  حل  ن  به  را  آدمی  که  است  فنونی  یا  ابزار  و  قواعد  ها، 

 ( 24/  1:  1375)ساروخانی،    . کند مجهولات یا گسترش دامنه دانش، رهبری می 
 وش، واژه »متد« و معادل عربی آن واژه »منهج« است. گفتنی است که معادل انگلیسی ر 

 . تربیت 2
معنای تربیت در لغت؛ برخی از لغت شناسان، واژه تربیت از ریشه »رَبو« به معنای    . یکم 

شود؛  دانند؛ این معنا در کاربردهای گوناگون این واژه دیده می زیادت، فزونی، رشد و نموّ می 
شود که موجب برآمدن سینه است و »رَبوَۀ«، »رِبوَۀ«،  گفته می   چنانکه »رَبو« به نفس عمیق و بلند 

/  5:  1408منظور،  ؛ ابن 381  / 2:  1389فارس،  )ابن گویند.  بوَۀ« و »رابیۀ« سرزمین بلند و مرتفع را می »رُ 
 ( 187:  1412؛ راغب اصفهانی،  649/  1:  1414؛ فراهیدی،  126-128



 

 

صل
ف

می
 عل

لی
داخ

مه 
نا

-
ار 

| به
جم 

ه پن
مار

| ش
وم 

ل د
سا

ن | 
حم

الر
لاء

ی آ
سیر

ت تف
العا

مط
ی 

صص
تخ

۱۳
۹۸

 

116 

ی»ربّ« )رَبَبَ( بوده است که یک حرف آن  اند اصل این واژه از مضاعف یعن برخی نیز گفته 
شده است. »ربّ« به معنای مالک، صاحب، مدبّر، مربّی،  )ی( تبدیل برای تخفیف در لفظ به 

؛  382- 381/  2:  1389فارس،  )ابن   . کننده هر چیز را »ربّ« گویند سرور و منعم است و نیز اصلاح 

 نویسد: اصفهانی نیز در معنای واژه »ربّ« می راغب  (  260/  1:  1395؛ زبیدی،  128/  5:  1408منظور،  ابن 
معنای تربیت و پرورش است، و عبارت است از ایجاد کردن  »ربّ در اصل به 

)راغب  «  . حالتی پس از حالت دیگر در شیء تا به حد نهایی کمال خود برسد 
 ( 189:  1412اصفهانی،  

»تربیت برانگیختن    اند: معنای تربیت در اصطلاح؛ برخی علما در تعریف تربیت گفته   . دوم 
های  ها و قابلیّت شکوفایی تمام استعدادها، توانایی و فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش و  

؛ اعرافی،  12تا:  ؛ امینی، بی 35:  1387)بهشتی،  «  . منظور رسیدن به کمال و سعادت مطلوب است انسان به 
1387  :1  /28 ) 

د اثرگذاری و اثر پذیری که میان مربی و  اند: تربیت عبارت است از فرآین ای اظهار داشته عده 
)گروه علوم تربیتی  شود.  ایجاد صفتی یا تغییر واصلاح در شخصیت متربی برقرار می متربی به منظور  

 (   ،1388  :57خمینی موسسه آموزشی پژوهشی امام 
اند: »تربیت عبارت است از رفع  اندیشمندان علوم تربیتی نیز آن را چنین تعریف کرده از برخی  

)دلشاد  «  . جهت کمال مطلق شکوفا شود موانع و ایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای انسان در  
 ( 24:  1377تهرانی،  

رسد تعریف آخر به دلیل توجه به رفع موانع تربیتی در کنار ایجاد شرایط لازم برای  به نظر می 
 ها باشد. تر از دیگر تعریف رشد استعدادها، کامل 

 . دین 3
)زبیدی،  ن در لغت؛ دین در لغت به معنای جزا، اطاعت و انقیاد آمده است  معنای دی   . یکم 

1395  :8 /  215-216 ) 
ای از قوانین  معنای دین در اصطلاح؛ دین در اصطلاح شرعی عبارت است از مجموعه   . دوم 

کوکاری  خواند و به نیکی و نی و تعالیم الهی که خردمندان را به پیروی از خدا و پیامبر خدا فرامی 
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به تعبیر دیگر دین در مفهوم عام    ( 503  / 1:  1967)تهانوی،  کند  سعادت دنیوی و اخروی دعوت می و  
که از گذر وحی    – عبارت از مجموع اصول و فروع است؛ معنای عام دین اصول و فروع شرایع را  

  یا احکام   بخش دارد: یکی نظری گیرد. دین در این کاربرد دو در برمی   - شده است بر پیامبر ابلاغ 
شناسی؛  شناسی و انسان داستان هستند مانند خداشناسی، جهان عقلی که همه پیامبران در آن هم 

)همان،    . تنهایی بدان راه ندارد و نیازمند شرع و وحی الهی است دوم عملی یا فقه که عقل انسان به 
1  /759 ) 

 . همسویی 4
 ( 1047:  1382)صدری افشار،  دو چیز که دارای جهت و امتداد یکسان باشند.  

 . تربیت دینی 5
های معتبر یک  منظور آموزش گزاره دار، به »تربیت دینی عبارت است از مجموعه اعمال هدف 

راین  « ب . ها، متعهد و پایبند شوند ای که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه گونه دین به افراد دیگر، به 
پذیرد. مراد از  . صورت می اساس، تربیت دینی، در هرجایی اعم از مسجد، مدرسه، خانه و.. 

:  1386)داوودی،    . تربیت دینی نیز، تربیت دینی اسلامی است نه تربیت دینی به معنای عام کلمه 
26-27 ) 

 البلاغه های تربیت دینی در قرآن کریم و نهج سویی روش هم ج:  
ادآوری،  عنوان انسان کامل و شایسته، استفاده از روش تذکّر و ی های نیکو به اسوه معرفی الگو و  

آموزی، روش موعظه و اندرز، روش توبه، روش ابتلا و امتحان، روش تشویق و تنبیه  روش عبرت 
های تربیت دینی قرآن کریم است که بر  ترین روش و روش محبّت و مهرورزی، ازجمله مهم 

آنچه در  قب اساس  نهج بخش  در  بیان شد،  این  ل  بررسی  به  ادامه  در  متبلور است.  نیز  البلاغه 
 پردازیم. البلاغه می ها از منظر قرآن کریم و نهج روش 
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 نمودهایی از مهمترین روشهای تربیتی 

 و اسوه . معرفی الگو  1

ت الگودهی   : الف   معنی و اهمی 
کوشد خود  ای که متربی می گونه به های کارساز در فرآیند تربیت است؛  الگوسازی، از روش 

داند منطبق سازد. الگوپذیری درواقع بر اساس  ر می را درگفتار و رفتار با کسی که از جهتی او را برت 
گیرد و گرایشی فطری در نهاد بشر است. درواقع هرقدر الگوی  کمال طلبی انسان صورت می 

د را بیشتر با آن هماهنگ سازد؛ چون  کوشد خو شده کمالات بیشتری داشته باشد، متربی می ارائه 
نوعی  گیرد و به تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار می ای است که همواره  گونه ساختار وجودی انسان به 

 ( 36،  1394)سبحانی نیا،  شود.  ها متأثر می از آن 
تواند اندیشه  جانبه می نقش الگوها در تربیت، نقشی اساسی است. یک الگوی جامع و همه 

  را دگرگون سازد و رفتار او را در مسیر صحیح هدایت کند. چون انسان از عوامل حسی بیشتر فرد  
ای عینی است که  شود تا عوامل غیر حسی و معنوی، الگو نیز امری حسی و نمونه متأثر می 

از  گیری  آیاتی از قرآن کریم به لزوم الگو   ( 37- 36:  1394نیا، )سبحانی  . تواند آن را ببیند الگوپذیر می 
ذِینَ پردازیم.  ها می شده دلالت دارد که به تبیین آن افراد هدایت  الَّ وْلَـئِكَ 

ُ
فَبِهُدَاهُمُ  أ اللّهُ   هَدَی 

  ( 90:  )انعام   اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن ؛  اقْتَدِهْ 
شده است تا از هدایت انبیاء گذشته پیروی کند و اگر  دستور داده   خدا در این آیه، به رسول 

ب  این  برای  کند  پیروی  ایشان  شریعت  از  که  نداد  رسول دستور  شریعت  که  ناسخ    خدا ود 
های ایشان است و هدایت ایشان هم  های دیگر انبیا و کتابش، حافظ و حاکم بر کتاب شریعت 

منظور احترام گزاردن به ایشان  ان اقتدا کن« صرفاً به هدایت خداست و اگر فرمود: »به هدایت ایش 
ای نیست، به شهادت  اسطه کند و بوده وگرنه بین خدا و بین کسی که خدا هدایتش کرده یا می 

هِ اینکه در همین آیات فرموده:    ( 260/  7:  1390)طباطبایی،    ذلِكَ هُدَی اللَّ
با شأنیت    خدا اشاره دارد. در این آیه از رسول سوره مبارکه احزاب هم به این موضوع    21آیه  

سْوَة   اسوه بودن یاد شده است: 
ُ
هِ أ قطعاً برای شما در ]اقتدا  ؛ حَسَنَة  لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّ
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اسوه« به معنای تأسی و اقتدا کردن است  واژه »   ( 21:  )احزاب   به[ رسول خدا سرمشقی نیکوست 
و ایمان آوردن مسلمانان این    خدا و یکی از احکام رسالت رسول (  76:  1412)راغب اصفهانی،  

  . یکو و بهترین رهبر است ای حسنه و ن اسوه   است که به او تأسی کنند؛ زیرا خود حضرت 
 ( 288  / 16:  1390)طباطبایی،  

قَدْ کَانَتْ  کند:  عنوان الگو معرفی می را به   ای دیگر، حضرت ابراهیم خداوند متعال در آیه 
ذِینَ مَعَهُ  سْوَة  حَسَنَة  فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّ

ُ
قطعاً برای شما در ]پیروی از[ ابراهیم و کسانی که با  ؛  لَکُمْ أ
 ( 4:  )ممتحنه   سرمشقی نیکوست اویند  

داند و سیره  البلاغه، نقش الگو را در امر تربیت بسیار مهم می نیز در نهج   امیرمؤمنان علی 
وا  » کند:  را شایسته پیروی معرفی می   رسول خدا  هُ أفضَلُ الهَدی، وَاستَنُّ وَاقتَدُوا بِهَدیِ نبیّكُم فإنَّ

نَنِ  هدَی السُّ
َ
تِهِ فَإنّها أ است و به سنت او  ه سیرت پیامبرتان اقتدا کنید که برترین سیرت  ؛ ب بِسُنَّ

 ( 110: خ 1376)سید رضی،  «  . بگروید که راهنماترین سنت است 
 فرماید: می   خدا الگو بودن رسول   ی چنین در سخن دیگری درباره ایشان هم 

هَرِ »  َطأ یبِ الأأ َطأ سَّ بِنَبِیكَ الأأ
َ
وَةً لِمَنأ تَ   فَتَأ سأ

ُ
ی وَ  فَإِنَّ فِیهِ أ ی وَ عَزَاءً لِمَنأ تَعَزَّ سَّ

َ
عِبَادِ إِلَی  أ حَبُّ الأ

َ
أ

فاً  هَا طَرأ ماً وَ لَمأ یعِرأ یا قَضأ نأ ثَرِهِ قَضَمَ الدُّ تَصُّ لِأَ مُقأ ی بِنَبِیهِ وَ الأ سِّ
َ
مُتَأ هِ الأ ؛ پس به پیامبر پاکیزه و پاک  اللَّ

بخواهد تأسی جوید و  خود اقتدا کن، که راه و رسمش سرمشقی ]نیکو[ است برای کسی که  
ترین بندگان نزد خدا کسی  برای کسی که بخواهد منتسب گردد. محبوب   انتسابی ]عالی[ است 

است که رفتار پیامبرش را سرمشق کند، و به دنبال او رود. از دنیا چنان نخورد که دهان را پر کند  
 ( 160: خ 1376)سیدرضی،  .«  که گوشه چشم بدان افکند و بدان ننگریست چندان 

های مثبت  مساله ارائه الگوهای مناسب و بیان ویژگی  البلاغه در های قرآن کریم و نهج آموزه 
ای که همگان را به پیروی از الگوهای شایسته دعوت  و منفی الگوها در یک جهت بوده، به گونه 

 اند. و از رهروی از الگوهای منفی نهی کرده 
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ر و یادآوری 2  . تذک 

 چیستی »تذکر«   . الف 
ر تربیت در اسلام، روش تذکّر است. »تذکّر« »اِعمال ذُکر« )به ضمّ ذال( است؛  روش دیگ 

:  1414)فراهیدی،  یعنی یادآور شدن آنچه انسان از آن در غفلت است یا آن را به فراموشی سپرده است  

ی را  ؛ یعنی چیز ( 48  / 5:  1408منظور،  )ابن »ذکر« )به ضم ذال( به معنای یادآوری است    ی واژه   ( 347
 کنیم. فرد در گذشته یاد گرفته، با بیان صفتی از آن، به او گوشزد می   که 

 عامل مؤثر در تاثیر گذاری »تذکر«   . ب 
روش تذکر، زمانی مؤثر است که فرد آن عمل و رفتار را قبلًا آموخته باشد. در این صورت با    

گونه که در  زنده کرد. همان   توان آن ویژگی رفتاری را دوباره یادآوری و تذکر آنچه فراموش شده به او می 
کْرَی تَنفَ شده است:  آیاتی از قرآن کریم به آن تصریح  رْ فَإِنَّ الذِّ و پند ده، که مؤمنان  ؛  عُ الْمُؤْمِنِینَ وَذَکِّ

حق که از دهان انبیاء و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم  سخنان    ( 55:  ات ی )ذار   را پند سود بخشد 
هایی که چون  گیرد؛ دل د بذری است که در دل خاک آماده کشت جای می شود، همانن ها خارج می آن 

پذیرند، سپس آن را رها  هایی با کمی نرمش، موقتاً می پذیرند و دل نمی سنگ خارا ست، هرگز آن را  
کننده  های آماده پذیرش هم خارهای هوا و هوس و شهوات و صفات رذیله اثری خنثی کنند. در دل می 

طلبی بر آن  جویی و حق پذیرند که هم روح حق ایی سخنان این پیشوایان بزرگ را می ه دارند. تنها دل 
 ( 384  / 22:  1371)مکارم شیرازی،  های مؤمنان است  هم از صفات رذیله خالی است و آن دل حاکم است و  

های مرتبه حیوانی و گرفتار شدن به امور دنیوی، دچار غفلت  آدمی به سبب فرورفتن در تاریکی 
برد. در  شود و درنتیجه حقیقت خویش را از یاد می حق و فراموش کردن حقیقت هستی می   از یاد 
ها از اینجا  ها و تباهی کجی   ی شیطانی خواهد شد و همه   صورت، انسان متصف به صفات این  

آوریشه دارد.  خیزد. راه نجات انسان، رجوع دادن وی به معارف و حقایقی است که در سرشت برمی 
های دنیایی با امور این  تذکردهنده حقایق. نسبت   قرآن کریم، کتاب ذکر است و پیامبر رو،  این از 

سازد؛ هرچه این  دارد و به خود مشغول می هاست و آدمی را از یاد حق بازمی م، فریبنده و غفلت عال 
می  بیشتر  تربیت  از مقصد  آدمی  بیشتر شود، دوری  و  غفلت  انسان  آنچه صیقل وجود  و  شود 

حق است، توجه به حقیقت هستی و یاد محبوب حقیقی  زنگارهای دل از غفلت نسبت به   کننده پاک 
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 ( 354- 353:  1378شاد تهرانی،  )دل   . است 
شود،  های غفلت و ظلمت می ترین اموری که موجب کنار رفتن پرده به هرحال، یکی از مهم 

ه تربیت فراخوانده  هَمدانی، او را بدین روش ب خود به حارث   ی در نامه   علی تذکر است. امام 
ن تَذكُرَهُ إِلََّّ  و فرموده است: » 

َ
مِ اسمَ اللّهِ أ كثِر ذِكرَ المَوتِ وَ مَا بَعدَ المَوتِ وَ عَظِّ

َ
، وَأ ؛ نام خدا  عَلَی حَقٍّ

)سیدرضی،  «  . را بزرگ بشمار و آن را جز برای حق بر زبان میار. مرگ و پس از مرگ را فراوان یاد کن 
 ( 69  : نامه 1390

فوائد و یاد  یم و نهج البلاغه در بیان روش تربیتی تذکر با مهم جلوه دادن این امر، بیان  قرآن کر 
 اند. های آن همه مؤمنان را به اهمیت تذکر فراخوانده کرد آسیب 

 . دعوت به »عبرت آموزی« 3

 معنی »عبرت«   . الف 
روش    های تربیتی قرآن کریم و نهج البلاغه، روش دعوت به عبرت است. این ازجمله روش 

دگرگونی  به  نظر  امت با  احوال  و  تاریخی  تحولات  حوادث،  زندگی،  مرگ  های  و  حیات  ها، 
ها  ها، سرنوشت و فرجام قدرتمندان و بیدادگران و همانند این ها، عظمت و انحطاط دولت تمدن 

نماید و  گیرد. توجه به عبرت، هرکسی را که اهل دیدن و شنیدن و دریافتن باشد راه می شکل می 
به معنای نفوذ کردن    عبرت از ماده »عبور«   ( 170:  1394)سبحانی نیا،  . دهد بدی به نیکی سیر می از  

اصل این واژه به معنای    ( 210- 207 / 4: 1389فارس، )ابن   . شده است و گذشتن از میان چیزی گرفته 
گذشتن از حالی به حالی است. اعتبار و عبرت یعنی حالتی که با آن از شناخت محسوس به  

دهد  یابند. به همین مناسبت به حوادثی که به انسان پند می خت غیر محسوس دست می شنا 
مطلب دیگر    شود و از مطلبی به گویند؛ زیرا انسان را به سلسله تعالیم کلی رهنمون می عبرت می 
 ( 543:  1412)راغب اصفهانی،    . کند منتقل می 

 جلوه هائی از دعوت به عبرت آموزی   . ب 
کند که هرکدام، اثر تربیتی  آموزی بیان می ی گوناگونی را برای عبرت ها قرآن کریم موقعیت 

 آیند. مثلًا: آموزی به شمار می هایی از عبرت خود رادارند و هریک جلوه 
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به های طبیعی: قرآن پدیده پدیده عبرت از   ابزار پند های طبیعی را  گیری معرفی  عنوان آیه و 
مَا کند:  می  نزَلَ مِنَ الْسَّ

َ
قَوْمٍ یسْمَعُونَ وَاللّهُ أ رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِی ذَلِكَ لِیة  لِّ

َ
حْیا بِهِ الْ

َ
؛  ء مَاء فَأ

در این ]امر[   از پژمردنش زنده گردانید قطعا   و خدا از آسمان آبی فرود آورد و با آن زمین را پس 
 ( 65:  )نحل   ای است برای مردمی که شنوایی دارند نشانه 

موجودات    ی ی: سیر و سیاحت در جهان هستی و مطالعه درباره عبرت از سیر در جهان هست 
قُلْ سِیرُوا  دارد: کند و او را به تفکر وا می آن، انسان را بر وضعیت جهان و موجودات آگاه می 

هَ عَلَی  ةَ الِخِْرَةَ إِنَّ اللَّ
َ
شْأ هُ ینشِئُ النَّ  الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّ

َ
رْضِ فَانظُرُوا کَیفَ بَدَأ

َ ْ
بگو  ؛ کُلِّ شَیءٍ قَدِیر    فِی الْ

نشانه آخرت   گرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است سپس ]باز[ خداست که در زمین بگردید و بن 
 ( 20:  )عنکبوت   آورد خداست که بر هر چیزی تواناست را پدید می 

های  گذشتگان: قرآن کریم با تأمل در آثار گذشتگان و شناخت شیوه فرجام  عبرت از تامل در  
آن   رفتاری  نامطلوب  و  به  مطلوب  را  همگان  می عبرت ها،  دعوت   کند: آموزی 
 ُشَدَّ مِنْه

َ
ذِینَ کَانُوا مِن قَبْلِهِمْ کَانُوا هُمْ أ رْضِ فَینظُرُوا کَیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّ

َ ْ
وَ لَمْ یسِیرُوا فِی الْ

َ
مْ  أ

هُ بِذُنُوبِهِمْ  خَذَهُمُ اللَّ
َ
رْضِ فَأ

َ ْ
ا فِی الْ ة  وَآثَار  هِ مِن   قُوَّ نَ اللَّ اند  آیا در زمین نگردیده   ؛ وَاقٍ   وَمَا کَانَ لَهُم مِّ

ها از ایشان نیرومندتر  بوده است آن  ها ]زیسته[اند چگونه تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آن 
همه خدا آنان را به کیفر  باقی گذاشتند[ بااین  ]بوده[ و آثار ]پایدارتری[ درروی زمین ]از خود 

 ( 21:  )غافر   نداشتند حمایتگری   گرفتار کرد و در برابر خدا گناهانشان  
پذیر شود و بیاموزد که به حوادث روزگار و آنچه بر دیگران رفته است به دیده  اگر انسان عبرت 

تواند به بصیرتی راهگشا در زندگی دست یابد و بهترین زمینه را برای تربیت  عبرت بنگرد، می 
آموزد که از روش  به حارث هَمدانی می   علی امام   ( 374:  1378نی،  شاد تهرا )دل   . خود فراهم نماید 

وَ اعتَبِر بِما مَضی من الدنیا ما بَقِیَ مِنها، فإنَّ بَعضَها  گیرد: » درستی بهره عبرت در تربیت خویش به 
ها حائِلٌ مُفارِقٌ  لِها، و كُلُّ آموز؛  قیمانده آن عبرت ؛ و از گذشته دنیا برای با یُشبِهُ بَعضاً و آخِرَها لَّحِقٌ بِأوَّ

پیوندد، و همه آن رفتنی و جداشدنی  های دنیا شبیه یکدیگرند، وانجامش به آغازش می را پاره زی 
نامه 1390)سیدرضی،  «  . است  حضرت هم (  69:  خطبه   علی چنین  به  در  را  مردم  چند،  هایی 
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بِمَ فرماید: » خواند و می گیری از احوال گذشتگان فرامی عبرت  یتُم مِن مَصا وَ اعتَبِرُوا 
َ
رِعِ  ا قَد رَأ

هُم، وَ انقَطَعَ  سمَاعُهُم، وَ ذَهَبَ شَرَفُهُم وَ عِزُّ
َ
بصارُهُم وَ أ

َ
وصالُهُم، وَ زالَت أ

َ
  القُرُونِ قَبلَكم، قَد تَزَایَلَت أ

مُفَارَقَتَ  الَأزوَاجِ  بِصُحبَةِ  وَ  فَقدَهَا،  الَأولََّدِ  بِقُربِ  لُوا  فَبُدِّ وَنَعیِمُهُم،  یَتَفَاخَرُونَ شُرُورُهُم  لََّ  لََّ  هَا.  وَ   ،
شَهوَتِهِ،  یَتَنَاسَلُونَ، وَ لََّ یَتَزَاوَرُونَ، وَ لََّ یَتَحَاوَرُونَ. فَاحذَرُوا، عبادَ اللهِ، حَذَرَ الغالِبِ لِنَفسِهِ، المانِعِ لِ 

رِیقَ جَدَدٌ، و ال  که دیدید بر  ؛ از حوادثی  سَبیلَ قَصدٌ النّاظِرِ بِعَقلهِ، فإنَ الََّمرَ وَاضِحٌ، وَ العَلَمَ قائِمٌ، و الطَّ
سر پیشینیان آمد پند گیرید، که بندبند اعضایشان از هم گسیخت و چشم و گوششان نابود شد و  

هایشان پایان پذیرفت. نزدیکی فرزندانشان به  ها و نعمت شرافت و عزتشان از بین رفت و شادی 
آن  بدل گشت فقدان  آنان  به جدایی  و همدمی همسرانشان  می ها  به هم  نه  دیگر  نه    نازند .  و 

نشینند. پس ای بندگان  کنند، و نه به گفت وگوی هم می آورند، نه یکدیگر را دیدار می فرزندانی می 
عقل    خدا! بپرهیزید همچون کسی که بر نفس خویش چیره گشته و شهوتش را بازداشته و با دیده 

  .« راه مستقیم است ر پا و مسیر هموار و  نگرد؛ زیرا حقیقت آشکار است و نشانه راه ب در امور می 
 ( 192و خ   85و نیز ر.ک. خ   161: خ 1390)سیدرضی،  

آید  ها می پذیری نباشد، عبرت بستگی دنیا خارج نشود و خواهان عبرت تا زمانی که انسان از دل 
  پذیری را به آدمی داده است، نشیند. خداوند امکانات عبرت رود و انسان فقط به تماشاگری می و می 

 ( 382:  1378شاد تهرانی،  )دل   . گیری حاصل آید اهد تا عبرت ولی او باید خود بخو 
های نهج البلاغه نیز همانند قرآن کریم عبرت همواره مورد تاکید  نتیجه سخن اینکه: در آموزه 

ها، حوادث عالم و آثار  بوده است به طوری که توجه به ظرایف خلقت موجودات و آفریدگار آن 
 مشهود است.   م امام علی  گذشتگان در کلا 

 . موعظه  4

 مفهوم »موعظه«   . الف 
نیز گفته   ی واژه  بیم دادن همراه است و  با  منعی است که  به معنای  اند  »موعظه« در اصل 

)راغب اصفهانی،    . هاست که توأم با رقّت قلب و مهربانی باشد موعظه، اندرز دادن به خیر و نیکی 
1412  :876 ) 
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ب  راهی  گشایش  موعظه،  آن  روش  لطافت  زمینه  کردن  فراهم  و  دل  از  قساوت  زدودن  رای 
از زشتی، پلیدی و گرایش به زیبایی و نیکی است. موعظه عامل بازدارنده از طغیان    درمسیردوری 

رو، بستری مناسب برای احیای دل آدمی  شهوات و موجب تسکین هواهای نفسانی است؛ ازاین 
 ( 384:  1378)دلشاد تهرانی،    . آورد پدید می 

ای نرم  گونه اطب به وعظه آن نیست که به کسی چیزی آموخته شود، بلکه آن است که دل مخ م 
ای  رو، هر نوع ارشاد و راهنمایی خالصانه این خبری بیدار شود؛ از شود که از خواب غفلت و بی 

 ( 77:  1394نیا،  )سبحانی   . گیرد بر می را در 
 اهمیت موعظه    . ب 

یهَا  شده است:  ش موعظه در تربیت دینی تصریح در آیات قرآن کریم نیز به اهمیت رو 
َ
یا أ

دُورِ وَ هُدی  وَ رَحْمَة  لِلْمُؤْمِنِین  کُمْ وَ شِفاء  لِما فِی الصُّ اسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّ هان ای  ؛  النَّ
ایتی برای عموم بشر و رحمتی برای  مردم! از ناحیه پروردگارتان موعظتی و شفای قلبی و هد 

کند که  شریفه چهار صفت از قرآن کریم را بیان می   ی آیه این    ( 57:  )یونس   صوص مؤمنین بیامد خ 
  ی دهد. مرحله قرآن شرح می   ی در آن چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل انسان را در سایه 

 ( 319- 318  / 8:  1371)مکارم شیرازی،  ت.  اول از این مراحل، موعظه و اندرز اس 
های جناب لقمان به فرزندش، بر بیانی همراه با موعظه و پند تأکید شده  همچنین در سفارش 

وَ إِذْ  گیرد:  است که در فضایی صمیمی و همراه با لطف و دلسوزی خیرخواهانه صورت می 
رْكَ لَظُلْم  عَظِیم  قالَ لُقْمانُ   هِ إِنَّ الشِّ طر بیاور هنگامی  به خا ؛  لابْنِهِ وَ هُوَ یعِظُهُ یا بُنَی لا تُشْرِكْ بِاللَّ

کرد، پسرم! چیزی را شریك خدا قرار  که او را موعظه می را که لقمان به فرزندش گفت، درحالی 
 ( 13:  )لقمان   مده که شرك ظلم عظیمی است 

موعظه در تربیت دینی، تعالیم نهج البلاغه که خود تبیین قرآن کریم است  به دلیل نقش مهم  
او را سفارش   حسن مه تربیتی خود به فرزندش امام در نا  با آن همراستاست. امیرمؤمنان 

حیِ قَلبَکَ بِالمَوعِظۀِ بخش احیا کند: » کرده است که قلبش را با موعظه جان 
َ
؛ دلت را به موعظه  أ

 ( 31: نامه 1390،  )سیدرضی زنده دار«  
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 نقش دو عامل مهم در تاثیر گذاری »موعظه«   . ج 
ه از روی خلوص و رقت قلب باشد؛ هرچه  موعظه، زمانی اثربخش است ک   اخلاص در ناصح:   . 1

ها بیشتر و پایدارتر خواهد بود.  واعظ به نصایح خویش پایبند باشد، تأثیر و نفوذ سخنش در جان 
تَاحُوا  فرماید: » می   حضرت علی  عِظٍ وَ امأ بَاحٍ وَاعِظٍ مُتَّ لَةِ مِصأ بِحُوا مِنأ شُعأ تَصأ اسُ اسأ مِنأ  أیهَا النَّ

وِ عَینٍ قَدأ رُوِّ  كَدَر صَفأ ؛ ای مردم! روشنی از شعله چراغ وجود واعظی طلبید که موعظه  قَتأ مِنَ الأ
 ( 105: خ 1390)سیدرضی،  «  . ای آب برکشید که از تیرگی پالوده بود خود را به کار بندد و از زلال چشمه 

پند و موعظه زمانی بر جان شنونده اثر لازم و مفید را  آمادگی و پذیرش در نصیحت شونده:    . 2
وجان خویش را آماده دریافت حقیقت و عمل به  گذارد که وی خواهان پذیرش آن باشد و دل می 

که قرآن  گذارد؛ چنان آن کرده باشد، اما اگر دچار خواب غفلت شده است، موعظه بر او اثر نمی 
كَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی فرماید:  می کریم  عاءَ إِذا وَلَّ   إِنَّ مَّ الدُّ توانی  ؛ تو نمی وْا مُدْبِرِینَ وَ لا تُسْمِعُ الصُّ

گردانند و پشت  توانی کَران را هنگامی که روی بر می سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمی 
 ( 80  : )نمل   کنند صدا کنی می 

واعظ باید به موضوع و محتوای پندها و نصایح خود توجه کند تا    موعظه: محتوا و مضمون  .  3
ثیر کلامش را در مخاطب افزون نماید. قرآن کریم با هدف تربیت  أ بتواند با رسایی هرچه بیشتر، ت 

ثیر تربیتی موعظه  أ گشاید. ت ای است که راه هدایت را بر او می انسان سرشار از اندرزهای حکیمانه 
نیز در آشکار است آنجا که اوصاف پرهیزکاران را برای    علی ه و کلام حضرت در نهج البلاغ 
 . فرماید همام بیان می 

بَینَكُمأ وَ  فرماید: » ها برای اثربخشی موعظه می زدودن غفلت   ی نیز درباره   علی حضرت 
ةِ  غِرَّ الأ عِظَةِ حِجَابٌ مِنَ  مَوأ الأ :  1390)سیدرضی،  «  . ای است از غفلت ؛ میان شما و موعظه پرده بَینَ 

 دارد. بنابراین اگر موعظه با شرایط لازم انجام شود، در رشد انسان آثار تربیتی مفیدی    ( 282ح 

 . دعوت به توبه 5

 مفهوم توبه   . الف 
برخی لغت شناسان   ( 357 / 1 : 1389فارس،  )ابن  . توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشتن است 
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ولی با    ( 41  / 1:  1371؛ فیروزآبادی،  61  / 2:  1408منظور،  )ابن   . گناه است اند توبه، رجوع و بازگشت از  گفته 
ای است و اینکه این واژه  اش توبه هر انسانی با توجه به مرتبه   توجه به اینکه توبه مراتبی دارد و برای 

معنای  کاررفته است، بنابراین مطلق رجوع و بازگشتن در  در قرآن کریم درباره خدای متعال نیز به 
 توبه، صحیح است. 

ای از تقوا و ایمان که باشد در معرض انحراف قرار دارد، اما توجه به اینکه  انسان در هر مرحله 
شود و راه برای اصلاح او باز است، انگیزه نیرومندی برای اصلاح و رفتار  لف فرد آمرزیده می تخ 

که اگر از روی نادانی مرتکب عمل    دهد ها نوید می کریم به انسان او خواهد بود. خداوند در قرآن 
 شود.  ها پذیرفته می ناپسندی شوند و زود توبه کنند، بخشیده و توبه آن 

 فضیلت توبه   . ب 
حْ بِحَمْدِ  فرماید: » توبه آیات فراوانی در قرآن کریم آمده است؛ خداوند متعال می   ی باره در  فَسَبِّ

ا  اب  هُ کَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که  ؛ رَبِّ
کُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیهِ إِنَّ  وَاسْ فرماید:  همچنین می   ( 3: )نصر  است  شکن وی همواره توبه  تَغْفِرُواْ رَبَّ
ی رَحِیم  وَدُود   گار  و از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید که پرورد ؛ رَبِّ

 ( 90:  )هود   مهربان و دوستدار ]بندگان[ است  من 
سرمایه  در هیچ  گناه  از  توبه  نیست.  کارساز  حقیقی  توبه  چون  زندگی  در  جای  جای   ای 

وَ لَّ شَفیعَ أنجَحَ مِنَ  فرماید: » در حکمتی ارجمند می   شود. امام علی البلاغه دیده می نهج 
حضرت    ( 371: ح  1390)سیدرضی، «  . تر از توبه نیست بخش نجات ای  کننده ؛ هیچ شفاعت التّوبَۀِ 
بحانَهُ لَهُ فی  ثمَّ بَسَطَ اللهُ سُ فرماید: » ای می در خطبه   در توصیف پذیرش توبه آدم    علی  

؛ سپس خدای سبحان درِ توبه را به روی او گشاد و کلمه رحمت بر زبان  توبَتِهِ، وَ لَقّاهُ كَلِمَۀَ رَحمَتِهِ 
 ( 1: خ 1390)سیدرضی،  «  . نهاد او  

انسانی بی  توبه تدارک زندگی  با گناه و اشتباه آمیخته است، بدون  معنا  چون زندگی آدمی 
میدی از بازگشت و اصلاح زندگی و پیمودن راه حقیقی بر آدمی چیره  شود؛ زیرا هرگاه روح ناا می 

اساسی جبران گذشته و    ی گردد. توبه وسیله شود، خود بیش از هر چیز مایه تباهی انسان می 
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رو، توبه  سوی کمال حقیقی است. ازاین دمیدن روح امید و نشاط به زندگی و اصلاح مسیر به 
 ( 400:  1378لشاد تهرانی،  )د   . بهترین وسیله تربیت آدمی است 

یا إِلََّّ لِرَجُلَ فرماید: » نقش توبه در اصلاح رفتار می   ی درباره   امیرمؤمنان  نأ ینِ  وَ لََّ خَیرَ فِی الدُّ
خَیرَاتِ  بَةِ وَ رَجُلٍ یسَارِعُ فِی الأ وأ نَبَ ذُنُوباً فَهُوَ یتَدَارَكُهَا بِالتَّ ذأ

َ
؛ در دنیا خیری نبود جز برای دو  رَجُلٍ أ
که  که گناهانی ورزید و با توبه آن گناهان را تدارک کرد ]جبران نمود[ و دیگری آن یکی آن کس: 

 ( 94: ح 1390)سیدرضی،  «  . در کارهای نیکو شتابید 
 آداب توبه   . ج 

کند:  البلاغه آداب توبه کامل را بیان می کتاب شریف نهج   417در حکمت    علی حضرت   
لمه است، اما شش مرحله دارد: نخست پشیمانی  یک ک »استغفار مقام بلندمرتبگان است و آن 

شده مردم را به آنان  حقوق ضایع   بر آنچه گذشت؛ دوم عزم بر ترک همیشگی بازگشت؛ سوم آنکه 
که حق هر  که خدا را پاک دیدار کنی و خود را از گناه تهی سازی؛ چهارم این بازگردانی، چنان 

ها  ه گوشتی را که از حرام روییده است، با اندوه ک ای ادا کنی؛ پنجم این واجبی را که ضایع ساخته 
که درد  دو گوشتی تازه روید و ششم آن که پوست به استخوان بچسبد و میان آن  آب کنی، چنان 

 ( 417: ح 1390سیدرضی،  )   .« که شیرینی معصیت را چشاندی طاعت را به تن بچشانی، چنان 

 ابتلا و امتحان   . 6

 ریشه و مفهوم »ابتلاء« .  الف 
رو،  این کلمه »ابتلا« از »بلو« به معنای فرسایش است. ابتلا نوعی آزمودن است؛ از   ی ریشه 

  ( 145:  1412)راغب اصفهانی،    . شود اند که گویی فرد در اثر کثرت آزمایش فرسوده می آن را ابتلا گفته 
داوند  آید خ که از آیات قرآن برمی سازد؛ چنان خداوند در مقام تربیت انسان، او را دچار ابتلا می 

ها با  گرداند؛ یکی با تنگدستی و دیگری با غنا. در دشواری ها را دو گونه دچار بلا وابتلا می انسان 
رِّ وَالْخَیرِ فِتْنَة  شود و در غنا و راحتی با صبر:  شکر آزموده می  و شما را از راه  ؛  وَنَبْلُوکُم بِالشَّ

 ( 35:  اء ی )انب   آزمایش به بد و نیك خواهیم آزمود 
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 زشمندی و جایگاه والای روش »ابتلاء« ار   . ب 
های بشر و آشکار ساختن  روش ابتلا و امتحان، نیکوترین روش در شکوفا کردن استعداد 

ها و مراتب افراد و وسیله جدا نمودن آنان است.  گوهر حقیقت آدمی و مشخص کردن شایستگی 
ا ضعف و قوت او معلوم  ب ی این روش تربیتی تنها برای آن نیست که فرد آزموده شود و بد و خو 

زداید  ها را از او می ها و ناخالصی کند؛ آلودگی گردد، بلکه اثر مهم آن این است که فرد را زبده می 
 ( 141:  1394نیا،  )سبحانی   . گردد و مایه جلا و درخشش وجود او می 

بحانهُ قَد  فَإِنَّ اللهَ سُ فرماید: » امتحان الهی می   ی ای به معاویه درباره در نامه   علی حضرت 
عی فی  نیا خُلِقنا و لَّ بِالسَّ هُم أحسَنُ عَمَلًا وَ لَسنا للدُّ ها  جَعَلَ الدنیا لِما بَعدَها، وَابتَلی فیها أهلَها لِیَعلَمَ أیُّ

مِرنا و إنّما وُضِعنا فیها لِنُبتَلَی بِها. قَد ابتَلانی اللهُ بِکَ و ابتلاکَ بی 
ُ
ۀً علَی الآخَ فَجَعَلَ أحَدَنا حُ أ ؛  رِ جَّ

آزماید، تا بداند  ازآن قرار داد و مردم را در آن می اما بعد، خداوند سبحان دنیا را برای جهانِ پس 
نشده  آفریده  دنیا  برای  ما  است.  نیکوتر  کردارش  آنان  مأمور  کدامینِ  آن  در  کوشیدن  به  و  ایم 

وسیله  وسیله تو و تو را به ا به آزموده شویم و خداوند مر اند تا به آن  ایم، بلکه ما را در دنیا نهاده نگشته 
 ( 55: نامه 1390)سیدرضی،    .« من آزموده و هریک از ما را حجّت بر دیگری نهاده است 

رَ  فرماید: » عمومیت سنّت امتحان می   ی اشباح درباره   ی در خطبه   علی چنین امام هم  وَ قَدَّ
وَ قَسَّ  لَها  قَلَّ رَها وَ  فَكَثَّ لِیَبتَلِیَ مَن أرادَ بِمَیسورِها و  مَها عَلَی الضّیقِ و ال الأرزاقَ  عَۀِ، فَعَدَلَ فیها  سَّ

فَقیرِها  و  ها  غَنِیِّ مِن  برَ  الصَّ و  كرَ  الشُّ بِذلِکَ  لِیَختَبِرَ  وَ  انسان مَعسورِها،  روزی  خداوند  را  ؛  ها 
اخی  ندک نهاد و به تنگی و فر ای ا ای فراوان و برای عدّه گیری و مقدّر فرمود و آن را برای عدّه اندازه 

باره عدالت ورزید تا هرکس را بخواهد با فراوانی و کمی روزی  میان خلایق تقسیم نمود و دراین 
  .« بیازماید و از این طریق سپاسگزاری و شکیبایی توانگران و تهیدستان را در بوته امتحان گذارد 

 ( 91: خ 1390)سیدرضی،  
 . تشویق و تنبیه  7

 ریشه و مفهوم »تشویق« و »تنبیه«   . الف 
تشویق از »شوق«   ی شده است؛ واژه های تربیتی پذیرفته ش تشویق و تنبیه، یکی از روش رو 
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تنبیه نیز از »نبه«    ی اصل واژه   ( 327:  1414)فیومی،    . به معنای میل نفس به چیزی و خواسته آن است 
منظور،  )ابن   . مری آگاه کردن است هشدار دادن و از خواب غفلت بیدار کردن، یا شخصی را به ا 

1408  :13  /546 ) 
 جلوه هائی از »تشویق« و »تنبیه«   . ب 

انگیز و وعیدهای خوفناک،  های شوق انذار و تبشیر انبیاء، آیات مربوط به پاداش و کیفر، وعده 
ترغیب  ها را به انجام عمل نیک ، آن هایی از تشویق و تنبیه هستند. تشویق افراد و قدردانی جلوه 

اب نیز برای بیدار کردن انسان و جدا کردن بدی از خوبی لازم  کند و تنبیه درست و مطابق با آد می 
 است و نقش مهمی در اصلاح فرد دارد. 

حَانَهُ  نقش پاداش و کیفر الهی در تربیت آدمی فرمود: »   ی درباره   امیرمؤمنان  هَ سُبأ إِنَّ اللَّ
وَابَ عَلَی  صِیتِهِ ذِیادَةً وَضَعَ الثَّ عِقَابَ عَلَی مَعأ تِهِ   طَاعَتِهِ وَ الأ مَتِهِ وَ حِیاشَةً لَهُمأ إِلَی جَنَّ ؛  لِعِبَادِهِ عَنأ نِقأ

همانا خدای سبحان پاداش را بر طاعت و کیفر را بر معصیت خود قرار داده است تا بندگانش را  
 ( 368: ح 1394  )سیدرضی، «  . از عذاب خویش بازدارد و به سوی بهشت روانه سازد 

  بیه با نهج البلاغه، کاملا همسو و همخوان است. های قرآن کریم در روش تشویق و تن آموزه 
موقع مترقّی را برای رسیدن به کمالات انسانی هدایت و انگیزه لازم  مربّی باید با تشویق و تنبیه به 

و لََّ یكُونَنَّ  فرماید: » ی باره در عهدنامه مالک اشتر م دراین   علی ها ایجاد کند. حضرت را در آن 
مُسِی  سِنُ وَ الأ مُحأ یباً  الأ رِ سَانِ وَ تَدأ حأ ِ

سَانِ فِی الأ حأ ِ
لِ الأ هأ هِیداً لِأَ زِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِی ذَلِك تَزأ دَكَ بِمَنأ ءُ عِنأ

سَه  زَمَ نَفأ لأ
َ
هُمأ مَا أ زِمأ كُلاا مِنأ لأ

َ
سَاءَةِ وَ أ ِ

سَاءَةِ عَلَی الأ ِ
لِ الأ هأ هرگز نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو    ؛ لِأَ

که آن رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکار را به بدی وادار نماید و هریک از  یکسان باشند  
 ( 53: نامه 1390)سید رضی،  «  . ایشان را مطابق کارش جزا ده 

 گیری نتیجه 
های تربیت دینی  که: روش آید  از آنچه در قالب این تحقیق بیان نمودیم، این نتیجه بدست می 

همسو و در یک جهت است. هرآن چه درآیات قرآن کریم برای  البلاغه، کاملا  قرآن کریم و نهج 
گر  درنهج البلاغه نیز جلوه   علی شده، در کلام امام رشد، هدایت و به کمال رسیدن انسان بیان 
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گیری از الگوهای  هره هایی مانند ب دهد روش است. توجه و تتبع در آیات قرآن کریم نشان می 
ظه، توبه، ابتلا و امتحان، تشویق و تنبیه، از مهمترین  هدایت یافته، تذکر، عبرت آموزی، موع 

و    البلاغه نیز که تبلوری از سخنان امیرالمؤمنین ها در تربیت دینی انسان است. در نهج روش 
 است.   شده ها تصریح  بخش مهمی از این روش تبیین کلام الهی است، به 
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 نامه کتاب 
 ، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، قم. ۲چ   ، 1377، ترجمه محمد مهدی فولادوند،  قرآن کریم 

غه ،  ق 1389فارس، احمد،  ابن  . 1 ، تحقیق: عبدالسّلام محمّد هارون، شرکة و مطبعة الحلبی،  معجم مقاییس اللّ
 مصر. 

، داراحیاء التّراث  ۱، تحقیق: علی شیری، چ لسان العرب ق،  1408منظور، جمال الدّین محمّدبن مکرّم،  ابن  . 2
 العربی، بیروت. 

 .روت ی لبنان، ناشرون، ب   ۀ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، مکتب   ۀ موسوع   ¬تا، ی ب   ، ی محمدعل   ، ی تهانو ال  . 3

 . کاربردی تحقیق، کیهان، تهران های  ش، روش 1382ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا،   . 4

ه ش،  1387اعرافی، علیرضا،   . 5 ربیّ ات فقه التّ یّ  ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. کلّ

 ، نشر آگاه، تهران. تعلیم و تربیت در اسلام تا،  اهیم، بی امینی، ابر  . 6

اسلامی،    اندیشه ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و  ۱، چ مبانی تربیت از دیدگاه قرآن ،  ش 1387بهشتی، محمّد،   . 7
 تهران. 

، پژوهشگاه  ۴، جلد دوم، چ تربیت دینی   بیت و اهل   سیره تربیتی پیامبر ش،  1386داوودی، محمد،   . 8
 ه، قم. حوزه و دانشگا 

 ، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، تهران. ۳، چ سیری در تربیت اسلامی ش،  1377دلشاد تهرانی، مصطفی،   . 9

 ، خانه اندیشه جوان، تهران. ۲، چ البلاغه ربیت در نهج ماه مهرپرور ت ش،  1378دلشاد تهرانی، مصطفی،   . 10

 ن. ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهرا نامه دهخدا لغت ش،  1362دهخدا، علی اکبر،   . 11

، تحقیق: ندیم مرعشی، مؤسسه مطبوعاتی  معجم مفردات الفاظ القرآن ق، 1412راغب اصفهانی، حسین،   . 12
 جا. اسماعیلیان، بی 

 ، دار المکتبۀ الحیاۀ، بیروت. تاج العروس من جواهر القاموس ش،  1395الزبیدی، محمدمرتضی،   . 13

روش 1375باقر،    ، ی ساروخان    . 14 اجتماع   ق ی تحق   ی ها ش،  علوم  انسان پژوهشگاه    ، ی در  مطالعات    ی علوم  و 
 .تهران   ، ی فرهنگ 

، انتشارات  ۱خانواده در قرآن کریم، چ ، روش تعلیم و تربیت  تعلیم و تربیت برتر ش،  1394نیا، جواد،  سبحانی  . 15
 زائر، قم. 

 ، علمی وفرهنگی، تهران. 1، ترجمه: علی شیروانی، چ البلاغه نهج ق،  1390سیّدرضی، محمّدبن حسین،   . 16

ش، نشر فرهنگ  1382،  فرهنگ گزیده فارسی کمی، نسرین، حکمی، نسترن،  صدری افشار، غلامحسین، ح  . 17
 معاصر، تهران. 
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 ، مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، بیروت. 2، چ المیزان فی تفسیرالقرآن ق،  1390طباطبایی، سیدمحمدحسین،   . 18

ت  ، انتشارا 1، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، چ کتاب العین ق،  1414بن احمد،  فراهیدی، خلیل  . 19
 اسوه. 

 . ادۀ، مصر ، مطبعۀالسع القاموس المحیط ق،  1371فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب،   . 20

 ، موسسه دار الهجره، قم. ۲، چ المصباح المنیر ق،  1414فیومی، احمدبن محمد،   . 21

،  1، چ مجموعه مقالات تربیتی ش،    ،1388خمینی گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام  . 22
 ، قم. خمینی موسسه امام 

 الکتب الاسلامیۀ، تهران. ، دار  10، چ تفسیر نمونه ش،  1371مکارم شیرازی، ناصر و همکاران،   . 23
 



 

 

 1ی شناس   کتاب 
 

 شناسی تفسیر روایی« »جریان   کتاب 
 محمد اسعدی   : مولف 

ی یکی از منابع مهم فهم قرآن یعنی روایات  شناسی تفسیر روایی از آن جهت که بر پایه جریان 
ای دارد. این جریان تفسیری از منظری تاریخی  جایگاه ویژه ؛ در تاریخ تفسیر شکل گرفته است 

های رقیب نقشی ستودنی  در حفظ و پاسداری از میراث روایی تفسیری و تعدیل برخی جریان 
داشته است. در این میان فارغ از برخی رویکردهای بسیط در گرایش روایی، شاخه افراطی این  

در تفسیر قرآن و نادیده انگاشتن دیگر    ی و روای   ی ابع نقل که با تأکید بر من   ی عنوان رویکرد جریان به 
به روایات در میان فریقین مطرح شده در معرض نقد و    ی انتقاد   ی منابع و نیز بدون نگاه تحلیل 

شناختی آن، نگاهی  بررسی است. در این اثر با تکیه بر روش تفسیر اجتهادی و اصول روایت 
است. از این منظر با توجه به مشکلات طبیعی  د بحث صورت گرفته  انتقادی به جریان مور 

روایات تفسیری به جهات مختلف صدوری و دلالی از یک سو و مبانی و روش عملی اصحاب  
این جریان از سوی دوم و پیامدها و نتایج برآمده از آن از سوی سوم، نقدهایی جدی قابل توجه  

 . است 
آثار مشابهش را در موارد ذیل خلاصه  مایز این کتاب با  توان وجه ت به اذعان خود مولف می 

 نمود: 
 ی شیعه و سنی؛ پرداختن به کلیت جریان تفسیر روایی در دو شاخه 

آسیب  رویکرد  بر  رویکرد  مشتمل  بر  علاوه  تفسیری  روایات  به  نسبت  انتقادی  و  شناختی 
 توصیفی و ایجابی نسبت به آنها؛ 

 ؛ مکتب تفسیری تر از  وسیع بررسی جریان تفسیر روایی در مفهومی  

 ؛ نوآوری در ساختار 

 
 . فضه حجازی ؛زاده باردئیخدیجه حسین  .1
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 : است چنین ساختار اصلی این کتاب در سه فصل تنظیم شده هم 
، با نام مفاهیم و کلیات به شرح مباحثی چون جریان تفسیری، جریان تفسیر  فصل نخست 

 پردازد. روایی، مشکلات روایات تفسیری و اصول روش تفسیر روایی اجتهادی می 
نا فصل دوم  با  توص ،  بررسی  و  م  پیشینه  این جریان،  به شناخت  روایی  تفسیر  یفی جریان 

 های افراطی آن اختصاص یافته است. ویژه شاخه   های آن به گونه 
مندی روایات در تفسیر قرآن و  نیز در جهت رعایت نقش مناسب و ضابطه   ، فصل سوم 

د و بررسی  قرآن، به نق های خود  استنباط مفاهیم قرآنی و تاکید بر نقش اساسی و محوری دلالت 
ی: مبنایی، روشی و غایی  های افراطی این جریان با تاکید بر سه حوزه های شاخه ترین دیدگاه مهم 

 است. پرداخته 
های  ی مکاتب و جریان این اثر به عنوان منبع درسی برای دانشجویان مقطع تکمیلی در زمینه 

ی توسط انتشارات حوزه  در قطع وزیر صفحه    242ی تفسیر و علوم قرآن در   تفسیری برای رشته 
  و دانشگاه به چاپ رسیده است. 
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 های قرآن کریم( )دلالت   « 4کتاب »علوم قرآنی  
 ولف علی اکبر بابایی م 

شناخت قرآن و خصوصیات آن و مسائل متعلق به آن   ی ه علوم قرآنی، دانشی است که دربار 
هایی تقسیم شده است. در  دسته آن از جهت فایده و آثار به    ی ه کند و مباحث گسترد بحث می 

شوند که در صحت و اتقان فهم معنا و تفسیرقرآن  ( آن دسته از مباحث تبیین می 4علوم قرآنی) 
ده است: در فصل نخست پس از مباحث  نقش بسزایی دارند؛ این کتاب در پنج فصل تدوین ش 

یعنی بحث گستر  پیشی   ی ه مقدماتی  و  قرآنی  قرآنی، جایگاه علوم  منشأ    ی ه ن مباحث علوم  آن، 
عقلا در استفاده از الفاظ و عبارات، زبان و روش قرآن در بیان    ی ه دلالت الفاظ بر معانی، سیر 

صل دیگر آن، با چهار مبحث از  های قرآنی بیان شده است و در چهار ف مطالب، و انواع دلالت 
اند  دارند که عبارت مباحث اصول فقه آشنا خواهیم شد که در فهم و تفسیر آیات قرآن تأثیر بسزایی  

 از: مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، منطوق و مفهوم. 
به عنوان کتاب درسی برای دانشجویان رشته  طع  ی تفسیر و  علوم قرآنی در مق این کتاب 

صفحه    224توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با قطع وزیری در    1398کارشناسی ارشد در سال  
ی متعدد در این زمینه از جمله  . تشریح آثار مباحث اصولی و ذکر امثله به چاپ رسیده است 

 های این کتاب در مقایسه با آثار هم سطح است. نوآوری 
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 شناسی تفسیر اجتماعی عقلی« کتاب »جریان 
 مولف محمد اسعدی 

ی کتاب هدایت الهی انسان و جامعه و منبع نخست معرفت دینی، همواره  قرآن کریم به مثابه 
های گوناگون  ای سرشار بوده است. بروز جریان نامه ای اندیشمندان دین باور و جستجوگر گنج بر 

د هدایتی آن  تفسیری در جغرافیای عالم اسلام ، هر یک از منظری به دنبال کشف و ارائه ابعا 
 اند. بوده 

در    های یاد شده در تفسیر قرآن است که در این جریان جریان اجتماعی عقلی یکی از جریان 
اصلاح  نهضت  قرن چهارده  بستر  از  اسلامی عمدتا  اندیشمندان  از  توسط طیفی  دینی  طلبی 

و روش هجری شکل گرفته است. عقل  مبانی  بعد  در  دغدغ تفسیری؛ جامعه گرایی  و  ه  گرایی 
گیری تفسیری  نسبت به مسائل کلان اجتماعی اعم از سیاسی و فرهنگی در بعد گرایش و جهت 

های تفسیری است. این جریان ضمن آنکه از منظر  ز این جریان با دیگر جریان آنان، از وجوه تمای 
های ناب  گرایی شیعی و آموزه قرار گرفته؛ از منظر عقل   سلفی و اشعری در معرض نقد و بررسی 

بررسی   بیت تب اهل مک  بر برخی اشارات و  به رغم اشتمال  انتقادی مهم، چندان  نیز  های 
 ین اثر عناوین اصلی کتاب به شرح ذبل است: شود؛در ا کارآمد دیده نمی 

در  مهم  که  مباحث  اول ترین  از:جریان   فصل  عبارتند  است،  شده  پرداخته  آن     تفسیر  به 
روش معیار، اصول تفسیر اجتهادی با رویکرد    اجتماعی عقلی، روش تفسیر اجتهادی به مثابه 

 ؛ عقلی   – اجتماعی  
همچون:    دوم  فصل ودر     مباحثی  توصیفی  به  اجتماعی    بررسی  تفسیر  عقلی،    – جریان 

های جریان عقلی اجتماعی در  های تاریخی جریان اجتماعی عقلی در تفکر دینی، زمینه ریشه 
ترین تفاسیر اجتماعی  های جریان و مهم شاخصه تفکر دینی، جریان اصلاح دینی و تفسیر قرآن،  

 ؛ شناختی  در تفاسیر اجتماعی عقلی های روش فریقین، اصول  و مولفه 
احثی همچون: بررسی انتقادی جریان تفسیر اجتماعی عقلی، نسبت  ب نیز م   سوم  فصل و در  

وهابی و  جریان با رویکردهای اصلاحی تفسیری معاصر و نسبت جریان با رویکردهای سلفی  
 علمی افراطی و رویکردهای تجددگرای تاویلی پرداخته شده است. 
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مند به این  وم قرآنی، سایر پژوهشگران علاقه ژوهان تفسیر و عل پ تواند برای دانش این کتاب می 
این کتاب توسط انتشارات    .اجتماعی دارند؛ مفید باشد   ی ی کسانی که دغدغه مباحث و همه 

 صفحه در قطع وزیری به چاپ رسیده است. 153در     1397در سال  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
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 ی »روش تفسیر ساختاری« درسنامه 
 گر مولف: محمد خامه 

شناسی قرآنی با تبیین قواعد و ضوابط شناخت  تفسیر ساختاری در واقع دانش سوره روش  
دانشجویان کارشناسی و  برای    های قرآن است. این کتاب به صورت درسنامه های سوره ویژگی 

تواند در بحث  های علوم قرآن و حدیث و تفسیر نوشته شده است و می کارشناسی ارشد رشته 
ی محققان و پژوهشگران مفید باشد. مولف کتاب را در چهار بخش  روش تفسیر ساختاری  برا 

 و در سیزده درس تنظیم نموده که عبارت است از: 

شناسی قرآن مشتمل بر چهار درس است: درس  حاوی مباحث مقدماتی سوره  ، اول  بخش 
ی  بند ها؛ درس دوم : انواع تقسیم شناسی فضائل معتبر سوره گذاری سوره و روش اول: کیفیت نام 

های  های قرآن؛ درس چهارم: چینش آیات و سوره سوره   های قرآن؛ درس سوم: کیفیت نزول سوره 
 قرآن. 

ر چهار درس تنظیم شده که شامل  شناسی مشخصات نزول سوره د شامل روش  ، دوم  بخش 
ها؛  شناسی سبب نزول سوره درس پنج تا هشتم است و مولف به ترتیب از مباحثی چون روش 

شناسی تاریخ نزول  شناسی سور مکی و مدنی و روش ها، روش نزول سوره شناسی ترتیب  روش 
 کند. و فضای نزول سوره بحث می 

م شناسی جهت ی روش زمینه  در  ، سوم  بخش  تبیین  گیری و  به  در دو درس  حتوای سوره 
 پردازد. شناسی ساختار و غرض سوره می روش 

به روش چهارم  بخش  نیز  توصیفی چهار سوره  ،  و  تحلیلی  در سه درس  شناسی  قرآن  از 
کند.  های انسان، صف، تکویر و شرح را تشریح می پرداخته و مولف در آن تفسیر ساختاری سوره 

صفحه به چاپ    197در     1397حوزه و دانشگاه در سال  این اثر توسط انتشارات پژوهشگاه  
 رسیده است. 
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 کتاب »جریان شناسی تفسیر تربیتی قرآن« 
 مولف: علی اسعدی 

و    ی اگر هسته  بدانیم  قرآن  آیات  از  مراد خداوند  بیان  و  را کشف  معنای »تفسیر«  مرکزی 
کنیم، تفسیر تربیتی قرآن به طور  »تربیت« را فرآیند ایجاد تغییرات مطلوب مربی در متربی معنا  

های  کند ابعاد تربیتی قرآن را برجسته ساخته و پیام ای از تفسیر خواهد بود که تلاش می کلی گونه 
ی اجاد تغییرات مطلوب مورد انتظار مربی در  ا فراروی مخاطبان خود قرار دهد تا زمینه تربیتی ر 

های  های اخیر تلاش صر نبوی دارد و در دهه متربی ایجاد شود. جریان تفسیری تربیتی ریشه در ع 
های علوم تربیتی  گیری از داده سازی و بهره زیادی برای نگارش تفاسیر تخصصی با هدف نظام 

ی قرآن و  علوم تربیتی انجام شده است. در این جریان ظرفیت عظیم  ر تعامل دو سویه مبتنی ب 
به عنوان منبع درسی برای دانشجویان    شود. این اثر شناسی می تربیتی قرآن بازخوانی و آسیب 

صفحه در قطع وزیری به چاپ رسیده است.    193ی علوم تربیتی و تفسیر در  مقطع تکمیلی رشته 
 تاب به  شرح ذیل است: فهرست اجمال ک 

شناسی و جایگاه نقد و بررسی آن پرداخته شده  به جریان تفسیرترتیبی، گونه   فصل اول در  
مباحثی همچون:    فصل سوم سیر ترتیبی بررسی شده است و در  مراحل تف   فصل دوم است و در  

تربیتی، شاخصه  تفسیر  و تدوین  ت تداوم  تفسیر  نقلی،  تربیتی  تربیتی، تفسیر  تفسیر  ربیتی  های 
تبلیغی یا واعظانه، تفسیر تربیتی عرفانی، تفسیر تربیتی اجتماعی تربیتی ، تفسیر تربیتی نوین و  

  . تخصصی پرداخته شده است 
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 و چاپ مقاله   ی بررس   ی وه ی : ش الف 
نبا 1 مقاله  حجم  )   پ ی تا   ی ا کلمه 300صفحه    25از    د ی .  کند 7500شده  تجاوز   کلمه( 

 ( د ی ز ی پره دار ب )از ارسال مقالات دنباله 
 باشد. ۱۴و سایز    IRLotusبا قلم    Wordشده در نرم افزار    پ ی . مقالات به صورت تا ۲
و    شود ی فصلنامه، صادر م   ی علم   ابان ی و سپس ارز   ه ی ر ی تحر   أت ی ه   د یی بعد از تأ   گواهی پذیرش .  3
  ی که همه   شود ی و چاپ صادر م   رش ی پذ   ی گواه   ی مقالات   ی . برا گیرد قرار می   چاپ ی  در مرحله مقاله  

 باشد.   ده ی رس   ان ی اصلاحات آن به پا   ا ی و    ی و کم   ی ف ی ک   ی اب ی راحل، ارز م 
مطالعات تفسیری  »   تخصصی   - داخلی علمی   ی مقالات و مطالب منتشر شده در فصلنامه .  4

مطالب مندرج در هر مقاله    ت ی و مسئول   ست ی فصلنامه ن   ی ها دگاه ی د   ی کننده ان ی « لزوماً ب الرحمن آلاء 
 است.   سنده ی نو   ی برعهده 

  ی )مقاله   مقاله آزاد است   یی و محتوا   ی ساختار   ش ی را ی اصلاح و و   ز ی رد و ن   ا ی در قبول    ه ی ر ی تحر   ت أ ی . ه 5
  أت ی ه   م ی تقدم و تأخر چاپ مقالات با تصم   ؛ و رد، بازگردانده نخواهد شد(   ا ی   د یی در صورت تأ   ی ارسال 
 . رد ی گ ی صورت م   ه ی ر ی تحر 

 . نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است. 6
   

 مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی وه ی : ش ب 
 کنند:   ت ی رعا   ب ی را به ترت   ر ی ضوابط ز   ، مقاله   ن ی در تدو   شود ی محترم تقاضا م   سندگان ی نو   از 
یا    و   ار ی استاد   ، ی مرب دانشجو،  )  ی علم  ی همراه با رتبه   سنده ی نو   ی نام و نام خانوادگ  . ۲عنوان مقاله، .  1

  ی نما تمام ی  نه ی آی   ی )حاو   کلمه 200در    ده ی چک .  ۳  ، ی ک ی ( و سازمان وابسته و پست الکترون دانشیار 

مقاله   م ی و تنظ   ن ی تدو   ی راهنما   
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اهداف، روش، نتایج و دستاوردها(،    ، ی مسأله، ضرورت، سؤال اصل   ن یی مقاله و فشرده بحث شامل: تب 
از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری در چکیده خودداری  

)با جهت   ی . بدنه اصل ۶مقدمه،  .  ۵واژه(،    7)حداکثر    دواژه ی . کل ۴گردد.     ، ی ل ی تحل   ، ی ر ی گ مقاله 
  ق ی تحق   ی ل ی تفص   ی ها افته ی   انگر ی )ب   ی ر ی گ جه ی . نت 7(،  ی و استدلال   ی ق ی تطب   ، ی ا سه ی مقا   ، ی استناد   ، ی انتقاد 

  نوشت ی . پ 9  ، ی . کتابشناس ۸(،  گردد ی م   ان ی موجز و مختصر ب  ی خبر   ی ها صورت گزاره است که به 
 و اصطلاحات خاص(.   ی اسام   ن ی و درج لات   ی ضرور   حات ی )توض 

   
 ها استناد به منابع و ارجاع   ی وه ی : ش ج 
آدرس ۱ »   د ی با   ی ده .  متن به صورت  )نام خانوادگ   « ی درون  نشر، جلد،    سنده، ی نو   ی باشد:  سال 

 ( ۱۳۸   / ۲:  ۱۳۹۱  ، یی )طباطبا صفحه؛ مثال:  
  یی ورت الفبا ص و به   ی و مشخصات کامل منابع و مراجع براساس نام خانوادگ   ب ی مقاله ترت   ان ی . در پا 2
 شود:   م ی تنظ   صورت ن ی بد 

مصحح، شماره چاپ، شماره جلد،    ا ی نام، )سال نشر(: عنوان کتاب، مترجم    ، ی : نام خانوادگ کتاب *  
 ناشر، محل نشر. 

 مجله.   ا ی نام، )سال نشر(: موضوع مقاله، فصل و ماه انتشار، شماره فصلنامه    ، ی : نام خانوادگ مقاله *  
که    ی و در صورت   شود ی »همان« اکتفا م   ی نوشتن واژه تکرار شود، به   که منبع بلافاصله   ی . در صورت 3

. چنانچه جلد و صفحه آن  شود ی نوشته م   ن« ی ش ی پ   سنده، ی نو   ی منبع با فاصله تکرار شود، »نام خانوادگ 
 . شود ی افزوده م   ز ی باشد، آنها ن   افته ی   ر یی تغ 
خل پرانتز مطلوب است.مثال:  وفات در دا  خ ی ذکر تار   شود، ی که در متن ذکر م   ی اعلام متوف  ی . برا 4
 ق(. ۳۲۹)م. ی ن ی کل 
استفاده    - با ذکر منبع    - ترجمه معتبر    ک ی قرآن، بهتر است در سرتاسر مقاله، از    ات ی آ   ی ترجمه   . در 5

 . گردد ی ذکر م   ه ی سوره و آ   ی قرآن با شماره   ات ی به آ   ی ده شود و آدرس 
  شود.   ی کپ   ی، گذار افزار و با اعراب تمام آیات و روایات از نرم   ( 250:  )بقره مثال: 
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و   قرآنی  مطالعات  و گسترش  راستای تعمیق  در  الهی،  توفیقات  و  فرهنگ  توسعه با عنایت  ی 

قرآن جامعةالزهرا قرآن  از  شماره   ء پژوهی، گروه تفسیر و علوم  داخلی  ی  فصلنامه ی دیگری 

 « را منتشر کرده است. مطالعات تفسیری آلاءالرحمن تخصصی »   - علمی 

نماید،  دعوت می   پژوهان جامعةالزهراء ویژه دانش به   ، ساتید و پژوهشگران محترم ی ا از کلیه 

ای علوم قرآنی با سایر  رشته های تفسیر و علوم قرآن و یا مباحث میان عرصه   مقالات پژوهشی در 

 به ایمیل فصلنامه ارسال نمایند. های بعدی،  آنها در شماره ، جهت بررسی و انتشار  را   علوم 

 دسترسی به مقالات به آدرس کانال فصلنامه مراجعه کنید:   جهت ارتباط و 
http://Eitaa.com/AlaulArahman 

 پست الکترونیکی فصلنامه 
Alaularahman@Gmail.com 

 

 
 


